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  پ جديد مقدمه چا
خـاتم  السلام علـي  و ةالصلاو. الحمدالله رب العالمين. لرحيمبسم االله الرحمن ا

   .جمعينالنبيين سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحابته أ
شجاع كه نام نـامي او احمـد بـن الحسـين بـن       يبشرح مختصر كتاب مشهور ا

و از افراد نادر الوجودي اسـت كـه توانسـته اسـت بـه بركـت        ،احمد اصفهاني است
و  ،در مدينة منوره آرامگاه بيابد و خداپسندانه اش در مسجد نبوي كارهاي خير 

هيچ شخص ديگـري در آن مسـجد    م و شيخين ر طول تاريخ غير از رسول االله د
يافته است، او كـه مـردي ثروتمنـد و دانشـمند و خيرخـواه و ابـوالفقراء بـوده        راه ن

: ا قرار دهنـد و بـر قبـر او بنويسـند    است، توانسته است نزديك باب جبريل قبر او ر
و به اين ترتيب سعادتي يافته اسـت كـه نصـيب هـيچ شـخص       »رابعهم كلبهم ثةثلا«

مـتن  «: و كتاب او كه در اصـل ، نشده است م و شيخين   ديگري بعداز رسول االله
آن ؤلـف   به نام منام دارد و دهها شرح و حاشيه بر آن نوشته اند،  »والتقريب يةالغا

و در مقبوليت اين كتـاب همـين بـس كـه هـر       ،به كتاب ابوشجاع معروف شده است
همـين كتـاب ابوشـجاع    شافعي مذهبي نخستين كتابي كه در فقه شافعي مي خواند، 

ا هـيچ         :ب امام شافعي در فقه مذه. است صدها كتـاب مختصـر نوشـته شـده، امـ
به بركت كتاب او، اين شرح خيلي مختصر بيش از . كدام اين مقبوليت را نيافته است

يكم چـاپ آن اسـت بـاز هـم     بيست بار به چاپ رسيده است و اكنون كه بار بيست 
پ آينـده  و بـراي چـا   ،اميدوارم مانند چـاپ هـاي قبلـي بحليـة قبـول آراسـته شـود       

اميـدوارم  . فرصتي بيابم كه شرح و بسطي شايستة آن را به رشتة تحرير در آورم
و پردازندة  ،خداي متعال از فضل و كرمش آن را مقبول درگاه پرعظمتش قرار دهد
شـان را بـه    هزينة چاپ و كاركنان چاپخانه و ناشر آن و خوانندة گرامي آن همگـي 

  .نيكبختي دو جهان برساند
  خالدي محمد علي

  .)سلطان العلماء(
  1426محرم  2                      

  1383بهمن  2
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  شرح كتاب ابوشجاع مقدمه
  قدس سرُّهدر فقه مذهب شافعي 

علـي خـاتم   السلام و ةالرحيم، الحمدالله رب العالمين، والصلاسم االله الرحمن ب
  .صحبه أجمعينالنَّبيين سيدنا محمد وآله الطاهرين و

 برشتة تحرير آورده بودم بارها به پنجاه سال قبل شرح مختصر ابي شجاع كه
چاپ رسيده و همـانطور كـه قصـدم بـوده بـراي مبتـديان سـودمند بـوده و مـورد          

امسال كه بعضي از دوستان تقاضـاي چـاپ مجـدد    . شان قرار گرفته است استفاده 
بنـابر آن بـاز    ،مقدمة مختصري بـر آن بنويسـم   :آن نمودند درخواست فرمودند كه

   .و شارح و كتاب ابوشجاع مي نويسم ختصري دربارة مؤلفهم م
وشجاع احمد بن الحسين بن احمد القاضي اب ةالُقْدو مـةالإمام العلّا: ف آناما مؤل

صفهاني دانشمند بلند نام و صالح و زاهد و خيرانديش نيكنـام كـه نـزد شـافعيها     الأ
 ـمتن الغـا «، كتاب ارجمند خود را كه معروف خاص و عام است نـام   »التقريـب و ـةي

در مقبوليت آن همين بس كـه هـر شـافعي    . و بنام كتاب ابوشجاع معروف شد ،نهاد
اسـت و در سراسـر   كتاب فقهي كه درسي مي خواند كتـاب ابوشـجاع   مذهبي اولين 

مقبوليت احمد بن الحسين ابن احمد اصفهاني گذشته از اطلاع واسع در علم، او دنيا 
و در مدينـة منـوره روزانـه مبـالغ      ،شهرة آفـاق بـود   در گشاده دستي هم ،در كرم

زيادي در انفاق بر علما و صلحا و فقهـا و همچنـين بـر ايتـام و فقـرا مصـرف مـي        
صلي و در مقبوليت او همين بس كه در مدينة منوره در جوار حضرت رسول  ،نمود

بـاب   در اطـاق كـوچكي پهلـوي    :او وصيت نمـود كـه  آرام گرفت،  االله عليه و آله و سلم
، كـه در  )رابعهـم كلـبهم   ثــة ثلا: (شود و بر قبر او بنويسند جبرئيل به خاك سپرده

وبكر ـو اب ـ ،صـلي االله عليـه و آلـه و سـلم    رسـول االله  : داخل مسجد سه تـن آسـوده انـد   
 :محسـوب اسـت  كـه سـگ آن سـه تـن      و چهـارمين  و عمر الفـاروق   ق ـصدي

نصـيب هـيچ    االله عليه و آله و سلم صليو بعداز حضرت رسول االله  ،ابوشجاع مي باشد
پادشاه و رئيس جمهور و وزيري نشد كه در مسجد نبوي دفن شود مگر ابوشـجاع  

هس سرُّقد.  
هجـري   593بـه سـال   وفـات او  ) هجـري قمـري و   433ولادت ايشان به سـال  (

  .سعةوا رحمـةمدينه منوره است رحمه االله تعالي  قمري در
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الرحمن، سـلطان العلمـاء كـه در مدرسـة     مختصر آن محمد علي بـن عبـد   شارح
 ،از خواننـدگان . بتدريس انواع علوم اشـتغال داشـته اسـت    علوم دينية سلطان العلما

شـعبان   7، تحريـراً فـي    نامبرده استدعا دارد او را به دعاي خير ياد وشاد فرماينـد 
  .1382مهر  11موافق  1424المعظم سنه 

  محمد علي: تراب أقدام أهل العلم



7 
 

اللّم بسالرَّ هالرَّ منِححيم 

ــالنّبــي وصــلّي االله علــي ســيدنا محمــد و. حمــد االله رب العــالمينال آلالطّــاهرين  ه
قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسـين بـن أحمـد الأصـفهاني     . جمعينأوصحابته 

مل مختصراً في الفقه أع ، أنصدقاء حفظهم االله تعاليبعض الأ سألني: رحمه االله تعالي
 يــة نهـا والاختصـار   يــة عليه و رضوانه في غا مام الشافعي رحمه االلهمذهب الإ علي
أكثـر فيـه مـن    أن ويسـهل علـي المبتـدي حفظـه و     درسهيجاز ليقرب علي المتعلّم الإ

لـي االله تعـالي فـي    إلي ذلك طالباً للثّواب، راغبـاً  فأجبته إ. حصر الخصالالتقسيمات و
  .بعباده لطيف خبيرء قدير وإنّه علي ما يشا. للصواب وفيقالتّ

  بنام خداوند بخشنده و بسيار مهربان
همه ستايش خداوندي را شايد كه پروردگار جهانيان است، و درود خدا باد بـر  

پيغمبر اسـت و بـر خويشـان     صلَّي االلهُ عليه و آله و َسلَّمآقاي ما كه نام شريفش محمد 
كـه نـام او احمـد پسـر حسـين       جاعش ـ ابو قاضي گفت. و به يارانش همگي ،پاكانش

كه از من  خواسـت برخـي از دوسـتان     :پسر احمد اصفهاني است، خدايش بيامرزد
آنكـه بنويسـم كتـاب كـوچكي در علـم فقـه بـر روش امـام         . نگهداردشان خدايتعالي

كه از حيث كوچكي و كمـي لفـظ بـا    . )آمرزش خدا و خوشنوديش بر او باد(شافعي 
خوانـدنش  ر پايان آن مراتـب باشـد، تـا بـر دانـش آمـوز       دارا بودن معاني بسيار د

و آنكه بسيار بيـاورم در آن از  گردد، بر كردنش آسان و بر آغازنده ازآسان شود، 
تقسيم بندي ها و شمردن خصلتها، پس پذيرفتم از او خواهشش، در حاليكه در ايـن  

و جوينـدة   مرا توفيـق دهـد  پذيرش رغبتم بسوي خدا بود تا در كاميابي به راه حقّ 
بودم كه از خدا باشد و در روزي كه هـيچ چيـز جـز خشـنودي خـدا بكـار       پاداشي 

و بـه  خـدا بـر هـر چـه خواهـد توانـا،       محققـاً  . پاداش و خوشنودي بكارم آيدنيايد، 
  .بندگان مهرفرما و آگاه است



8 
 

ارالطَّه تَابةِك  
ماء، و  يجوز بها ال تيالمياه الّ ومـاء النّهـر،   البحـر،   مـاء تطهير سبع مياه، مـاء السـ

طـاهر  قسـامٍ،  أ بعــة ثم الميـاه علـي أر   .ماء البردوماء الثّلج، وماء العين، و ،ماء البئرو
ر  وهو المـاء المطلـق،   و مكروه مطهر غيرُ هـو المـاء المشـمس،    مكـروه و  طـاهر مطهـ

ر وهو الماء المستعمل، وطاهر غير مطهرّ و  ـ    المتغيـ ء مـا واهرات، بمـا خالطـه مـن الطّ
ر  و سـة، وهو الّذي حلّت فيه نجانجس  تـان القلّ، وهو دون القُلّتين أو كان القلّتـين فتغيـ

  .صحرطل بغدادي تقريباً في الأ ئـةخمس ما
  :كتابي است در بيان پاكيزگي

و آب  آب بـاران، : ودن به آنها هفت آب استآبهايي كه درست است پاكيزگي نم
پس از آن  آبهـا   .و آب تگرگ ،ب برفو آ ،و آب چشمه ،و آب چاه ،و آب رود ،دريا

و آن  و پاك كننده است و ناپسند نيسـت، آبي كه پاك است  – 1: قسم استبر چهار 
كـه ايـن    ،كه نه بكار رفته و نه چيزي از پاكيها به آن آميخته است(آب بي قيد است 

آبي كه پاك است  – 2. )آب براي خوردن خوب است و براي طهارت نيز خوب است
و آن آبـي اسـت كـه در ظـروف      ،ننده است ولي ناپسند است بكار بـردنش و پاك ك

كه به كار رفته و يا تغيير نموده به سبب آميختن چيـزي از پاكيهـا   (آفتاب فلزي در 
اسـت كـه ايـن آب پـاك اسـت،      به آن مانند آبي كه دوغ و يا دوشاب به آن آميختـه  

و پـاك كـردن بكـار     براي خوردن خوب است ولي پاك كننده نيست و براي طهارت
و آن آبـي اسـت كـه در حالـت كمتـر از دو قلـّه بـودن         ،آب پليد است – 4 .)نمي آيد

دو قلّه بمجرّد افتادن پليدي در آن پليـد  آب كمتر از زيرا ( :پليدي در آن افتاده باشد
كـه  (نموده اسـت   ربوده ولي  به ملاقات پليدي متغي آب دو قلّهو يا اينكه  )مي گردد

و دو قلة عبارتست از پانصد رطـل بغـدادي   . )د دو قلة هم باشد پليد مي گرددهر چن
  .)دو رطل از آن كمتر باشد پاكي نداردر يكي گيعني ا( .بنا به قول صحيح به تقريب
ر وما تولّد منهما أو مـن  نزيالخالكلب وتطهر بالدباغ إلّاجلد  لميتـةا وجلود : فصل
  .الآدميإلّا شعرها نجس و لميتـةا عظمأحدهما و
يجوز استعمال غيـر همـا مـن    و ،لفضـَةولا يجوز استعمال أواني الذّهب وا :فصل
  . الأواني
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ائم حالٍ  مستحب في كلّالسواك و :فصل  ثــة وهـو فـي ثـلا    .إلّا بعد الزّوال للصـ
عنـد  ، وعنـد القيـام مـن النـّوم    ، وغيرهحباباً، عند تغير الفم من أزم ومواضع أشد است

  .ةلالصالقيام إلي ا
ة ا: وفروض الوضوء ستّه أشـياء  :فصل  ، غسـل الوجـه  ، وعنـد غسـل الوجـه    لنيـ

، غسـل الـرِّجلين إلـي الكعبـين    و  ،مسـح بعـض الـرّأس   ، والمرفقينغسل اليدين إلي و
غسـل الكفـّين مـن قبـل     و ،لتَّسـمية ا :أشـياء  ةوسـنّته عشـر  . والتّرتيب علي ما ذكرنـاه 

، ومســح الأذنــين مســح جميــع الــرّأسو ،قالإستنشــا، وةالمضمضــو، إدخالهمــا الإنــاء
، الـرّجلين وتخليل أصابع اليدين و ،ةالكثّ ةاللّحي، وتخليل باطنهما بماء جديدظاهرهما و

  .ةالموالاثلاثاً ثلاثاً و ة، والطّهارتقديم اليمني علي اليسريو
  

  :فصل
و پوست هر مرداري پاك مي شود به دباغي كردن مگر پوست سـگ و خـوك    

پليـد اسـت   هر مرداري و استخوان و موي . از آن دو يا يكي از آن دو دبزاي و آنچه
  .مگر استخوان و موي مردة آدمي كه پاك است

  :فصل
و درست است بكار بردن غيـر   ،و درست نيست بكار بردن ظرفهاي زر و سيم 

  . آن دو از ظرفهاي ديگر
  :فصل

كـه  (روزه دار از زوال براي  و مسواك كشيدن سنّت است در هر حال مگر بعد 
ر نم ـ   .تر است سنّت بـودنش  و مسواك در سه جا سخت. )مكروه است ودن نـزد تغيـ

، و نزد پا شدن از خواب، و نزد برخاسـتن بسـوي   بوي دهن از سكوت و يا غير آن
  . نماز

  :فصل
قصد وضو گـرفتن الله تعـالي نـزد شسـتن       :و فرضهاي وضوء شش چيز است 

دو آرنج، و دست تر كشيدن بـه بعضـي از    و شستن دو دست تا ،رو،  و شستن رو
  .و ترتيب نگاه داشتن چنانكه گفتيم ،سر، و شستن دو پا تا دو كعب
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پيش از نام خدا بردن، و شستن دو كف دست : و سنتهاي وضوء ده چيز است 
و آب به بيني بالا بـردن،  گردانيدن، و آب به دهن داخل كردن دو كف در ظرف آب، 

سر، و دست تر به دو گوش كشـيدن بـه  ظـاهر و بـاطن      و دست تر كشيدن به همة
خلال كردن انگشـتهاي دو دسـت    و ،ريش كلفتدو گوش با آب تازه، و خلال كردن 

و پا، و جلو كردن راست بر چپ، و شستن هر عضو سه بار سه بار، و پـي در پـي   
  .شستن

 حجـار ثـم  الاستنجاء واجب من البول والغائط والأفضـل أن يسـتنجي بالأ   :فصل
أحجـارٍ ينقـي بهـنَّ المحـلّ،      ثـةر علي الماء أو علي ثلايجوز أن يقتصو. ءيتبعها بالما

 ـإسـتقبال  يجتنب فإذا أراد الاقتصار علي أحدهما فالماء أفضل، و سـتدبارها  وا ةـالقبل
وفـي    ةالمثمـر  ة، ويجتنب البول والغائط في الماء الرّاكد وتحـت الشـّجر  في الصحراء

لا ، والقمـر الشـمس و لا يستقبل ، والغائطعلي البول و لا يتكلّموقب الثّالطّريق والظّلّ و
   .يستدبرهما
النـّوم علـي غيـر    ما خرج من السبيلين، و: أشياء ةستّ الوضوء يبطل الذّيو :فصل

 ـالأ ة، ولمس الرَّجـل المـرأ  أو مرضزوال العقل بسكرٍ ، والمتمكّن ةهيئ مـن غيـر    ةجنبي
  .دبره علي الجديد حلقة ومس ،ففرج الآدمي بباطن الكمس حائل و

  :فصل
  و بهتر است آنكه خود را. اجب استو خود را پاك كردن از شاش و سرگين و 

 اكتفـا و درسـت اسـت   . پاك كند به سنگها و پـس از آن خـود را بـه آب بشـويد    
 هـر گـاه  پـس  . پليدي را بر آب تنها و يا بر سه سنگ كه پاك كند به آنها محلّ كردن

  و. آب تنها بهتر است از سنگ تنهابر يكي از آن دو پس ردن ك اكتفاخواست 
  ه قبله كردن در حال قضاء حاجت دردوري جويد از رو به قبله كردن و پشت ب
  كردن در آب ايستاده، و زير درخت بيابان، و دوري جويد از شاش و  سرگين

ســخن نگويــد در حــال بــول و . دار، و در راه، و در ســايه، و در ســوراخميــوه 
  و ،غائط

رو به آفتـاب و ماهتـاب و پشـت بـه آن دو      ،درحال قضاء حاجت و تخليه روده
  . نكند
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  :  فصل
آنچه بيـرون آيـد از دو   : ز استو چيزي كه وضوء را باطل مي سازد شش چي 
 انيده اسـت نشـيمنگاه  ، و خواب رفتن نه بر هيأت كسي كـه چسـب  )پيش يا پس(  ،راه

ه مستي يا بيماري، و رسيدن پوست مرد بـه  خود را از زمين، و نيست شدن خرد ب
يعني پوست زن و مرد بيگانه بهـم رسـيدن بـدون اينكـه در     (زن بيگانه بدون پرده، 

، و شكم كف دست به شرمگاه آدمـي  )و يا حائل ديگري باشد لباسميان دو پوست 
  .نهادن، و شكم كف دست بر مقعد نهادن

وهي  ساءالنّو تشترك فيها الرّجال ةـثثلا  :والذّي يوجب الغسل ستّه أشياء :فصل
الحـيض و   هـي و سـاء بهـا النّ  تخـتص  ةثـثلاالموت، و، وإنزال المني، وتقاء الختانينال

  .ةالنّفاس والولاد
إن كانـت علـي بدنـه    ة س ـالنّجـا  لةوإزا ،ةـلنّيا: أشياء ةثـثلافرائض الغسل و :فصل

  . ةوإيصال الماء إلي جميع الشّعر والبشر
، ةوالوضوء قبله، وإمرار اليد علـي الجسـد والمـوالا    ةسميلتّا :أشياء خمسةه و سنّت

  .تقديم اليمني علي اليسريو
، العيــدينو ،لجمعــةغســل ا: ســبعه عشــر غســلاً نــةوالاغتســالات المســنو: فصــل

ت    ، والكسوف، والخسوف، وستسقاءوالا  ،الكـافر إذا أسـلم  ، والغسـل مـن غسـل الميـ
 ـولـدخول  والغسل عنـد الإحـرام،    والمجنون و المغمي عليه إذا أفاقا، وللوقـوف  ، ةمكّ

عي، وللطّواف، ولرمي الجمار الثّلاث، و، لفة، وللمبيت بمزدفةبعر  ينـة ولـدخول مـد    للسـ
  .سلّمرسول االله صلّي االله عليه و

  :فصل
كند در آن كند شش چيـز اسـت، سـه تـا شـري      و چيزي كه آب تني را واجب مي 

 .و مـرگ  ،تنه گاه مرد و زن، و آوردن منـي بهم رسيدن خ: مردان و زنان، و آن سه
و  ،و آن حـيض يعنـي قاعـدة ماهيانـه زنهـا اسـت       ،و سه تا اختصاص به زنان دارد

  .نفاس خون آينده پس از زايمان است، و زايمان
   :فصل
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ت  : و فرضهاي غسل سه چيز اسـت  ، و )يعنـي قصـد بـدن شسـتن الله تعـالي     (نيـ
پيش از بدن شستن، و وضـو گـرفتن   (د نيست كردن پليدي اگر پليدي بر بدنش باش

  و رسانيدن آب بر تمام موي هاي بدنش و به تمام پوستش، ، )پيش از غسل
و و سنت هاي غسل پنج است، بسم االله گفتن، و وضـوء كـردن پـيش از غسـل،     

 پي در پي شستن، و جلو كردن راسـت كشيدن دست به بدن در حال بدن شستن، و 
    .بر چپ

   :فصل
و بـدن شسـتن در دو   بدن شستن در روز جمعـه،  : هفده است و غسلهاي سنّت

و بدن شستن بـراي گـرفتن    ،فطر و قربان، و بدن شستن براي نماز طلب باران ،عيد
ت را شسـت، و       ،ماه و بدن شستن براي گرفتن آفتاب، و بدن شسـتن كسـي كـه ميـ

بـه  بدن شستن كافر وقتي كه  مسلمان شد، و بدن شستن ديوانه و بيهوش هر گـاه  
و بدن شستن بـراي   ،هوش آمدند، و بدن شستن براي  احرام بستن به حج يا عمره

و بدن و بدن شستن براي حاضر شدن به زمين عرفات،  مه،داخل شدن به مكّه معظّ
زْشستن براي شب ماندن در مدفَلسـتونهاي   و بدن شستن براي سنگ انداختن به ،ه

نـه خـدا گشـتن، و بـدن شسـتن بـراي       در مني، و بدن شسـتن بـراي دور خا   سه تا
 دويدن ميان صفا و مروه، و بدن شستن براي داخل شدن به مدينه، آرامگاه پيغمبـر 

ي االلهُلَّص عليه وآلو هلمس.  
  

بعـد كمـال   أن يبتـدي لبسـهما    :شـرائط  ةـثجائز بثلا ينالمسح علي الخفّو :فصل
ا يمكـن    ، ومينأن يكونا ساترين لمحلّ غسل الفرض مـن القـد  و ةهارالطّ أن يكونـا ممـ

ابتـداء  و ،أيام بلياليهنّ ةـثالمسافر ثلاو ةليلالمقيم يوماً ويمسح ، وتتابع المشي عليهما
من حين يحدث بعد لبس الخفّين فإن مسح في الحضر  ةالمد  سـافر أو مسـح فـي    ثـم

 ةلمـد انقضـاء ا ، وبخلعهـا : أشـياء  ةـثيبطل المسح بثلاالسفر ثم أقام أتّم مسح مقيم، و
  .سلما يوجب الغُو
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العذر بسفر أو مـرض، ودخـول وقـت    وجود : أشياء خمسةوشرائط التيمم  :فصل
التّراب الطّاهر الـذّي لـه   وبعد الطّلب،  هجواحتيا ،تعذر استعماله، وطلب الماء، وةالصلا

 جص غبار فإن خالطهلٌ لم يمأو رزِج.  
  

   :فصل
آنكه آغـاز پوشـيدن آن   : به سه شرطيدن بر دو كفش روا است و دست تر كش

فـرض از دو  دو نمايد بعداز وضوئي كامل، و آنكه دو كفش پوشاننده محلّ شسـتن  
پا باشند، و آنكه دو كفش از جنسي باشد كه ممكن شود پي در پي راه رفتن بـر آن  

و شخص مقيم در ولايت مي تواند يك روز و يك شب بجـاي شسـتن دو پـا در    . دو
ن دو بكشد، و شخص مسافر مـي توانـد سـه روز و سـه شـب      وضو دست تر بر آ

   يـك روز و   تهنگام وضو بجاي شستن دو پا دست بر دو كفش بكشـد، و ابتـدا مـد
سـه شـب در حـقّ مسـافر از مـوقعي      سه روز و يك شب در حقّ مقيم و ابتدا مدت 
زيرا بعداز پوشـيدن كفـش   (. وضوئي مي شود بي است كه بعد از پوشيدن دو كفش

 .)موقعي كه بي وضوئي نشده است وضو دارد و حاجت به مسح خفّين ندارد تا هر
پس اگر مسح خفين در ولايت نمود پس از آن به سفر رفت و يا اينكـه مسـح خفـّين    
در سفر نمود، پس از آن به ولايت آمد، فقـط يـك روز و يـك شـب مسـح نمايـد، و       

بـه  : سـه چيزهـا   مسح خفّين باطل مي شود به سبب واجب شدن شسـتن دو پـا بـه   
  .و به واجب شدن غسل ،مسحكندن دو كفش، و به گذشتن مدت 

   :فصل 
بودن عذر بـه سـبب سـفر كـه آب     : طهاي واجب شدن تيمم پنج چيز استو شر

نباشد و يا به سبب بيماري كه نتواند آب را در وضـو و غسـل بكـار بـرد، و داخـل      
و حاجت داشتن بـه   ،دنششدن وقت نماز، و جستجوي آب، و ناممكن بودن بكار بر

و خاك پاكي كه گرد داشته باشد، و پـس از گـچ    آب بعداز جستجوي آن و يافتنش،
  .يا ريگ به خاك آميخته باشد كفايت نمي كند

ــا: أشــياء بعــةو فرائضــه أر ، مســح اليــدين مــع المــرفقين، ومســح الوجــهو ة،لني
الـّذي  ، وةلي اليسري والمـوالا وتقديم اليمني ع ةلتّسميا: أشياء ةـثثلاسنّته والتّرتيب، و

ِّ و ةالماء في غير وقت الصلا يةء، ورؤما أبطل الوضو: أشياء ةـثثلايبطل التيمم   ،ةدالـرّ
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ان وضـعها علـي   إن ك ـعليه  ةوصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلّي، ولا إعاد
  .واحد ماشاء من النّوافلبيصلّي ، وةـيضطهرٍ ويتيمم لكلّ فر

وغسـل جميـع الأبـوال    نجـس إلـّا المنـي    ائع خـرج مـن السـبيلين    كلّ م ـو :فصل
لا و. الذّي لم يأكل الطّعام فإنّه يطهر برش الماء عليـه لّا بول الصبي إ الأرواث واجبو

  .القيحلنّجاسات إلّا اليسير من الدم ويعفي عن شيء من ا
تـيمم  به معني قصد روا داشتن نمـاز بـه    نيت: و فرضهاي تيمم چهار چيز است

و دست خاكي كشيدن به رو، و دست خـاكي كشـيدن بـه دو دسـت بـا دو       ،الله تعالي
و سـنّتهاي  . ، دگر دو دست را خاك كشدو ترتيب نگاه داشتن به اينكه اول رو ،آرنج

ست بـر  و جلو كردن را، الرحمن الرحيم بسم االله ;نام خدا بردن: تيمم سه چيز است
آنچـه  : تيمم را باطل مي كنـد سـه چيـز اسـت    ه و آنچ .چپ، و پي در پي تيمم كردن

و از دين برگشتن، صاحب وصله  ،وضو را باطل كند، و ديدن آب در غير وقت نماز
بر آن و تيمم مي كنـد و   ،ها بر زخم يا تخته ها بر عضو شكسته، دست تر مي كشد

 مطهـر اگر موقع نهادن وصله با وضـو و   ،نماز مي خواند و اعاده بر او لازم نيست
و مي توان به يـك تـيمم    ،مي خواهد و براي هر يك نماز فرض يك تيمم .بوده است

  . از نمازهاي سنّت خواندآنچه بخواهد 
  :فصل

 ;و هر چه بيرون آيد از دو راه پيش و پس، پليد است مگر مني كـه پـاك اسـت    
و شستن از همه شاشـها و سـرگينها واجـب اسـت، مگـر       )آدمي از مني استزيرا (

ر بچه اي كه سن او از دو سال نگذشته و نخورده خوراكي غير شـير كـه   شاش پس
در اين حالت به پاشيدن آب بر جاي بول او پاك مـي شـود و بخشـوده نمـي شـود      

  .چيزي از پليدي ها مگر كمي خون و ريم كه بخشوده است
  

  كلمات
نـذر   ،زيرا نماز فرض از نماز واجـب  ;براي جدا كردن مراتب عبادت است :)نية(

  . بوسيلة نيت تمييز داده شوداز نماز سنّت، 
)حكمت به دست آوردن خوشـنودي خـدا بـه اخـلاص در اول هـر عملـي        :)تني

   .همراه ياد مقدس او
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حت  . به معني دست خاكي كشيدن و در اصل مجرّد دست كشـيدن   :)مسح( مسـ
   .كشيدن مسحت الرَّأس دست به سر. الْجِدار يعني دست به ديوار كشيدم

اگـر در نمـاز ركـوع    . به معني نگاه داشتن نظم و رعايـت هيـأت اسـت     :)ترتيب(
در تـيمم هـم اول رو   . بعداز سجود و فاتحه در ركوع انجام داده شود نمـاز نيسـت  

  . بعد دست به خاك كشيده مي شودهمراه با نيت، 
د يـا  رعايت شروط نگهداري انضباط است، تا هـر گـاه آب نباش ـ   :)متيمحكمت (

  . آن بكار رودممكن نشود، بدلِ 
اركان وضو و تيمم يعني پي در پي، و قصد از آن فاصله نيامدن ميان   :)ةموالا(

   .است تا هيأت آن محفوظ ماند
جمع جبيره است، و آن تخته هايي است كه بر دست شكسـته بندنـد و   : )جبائر(

وصـله روي  ، ماننـد  از آن هر چه حائل از رسيدن به آب بـه اعضـاء باشـد   مقصود 
   .زخم
)به معني پاشيدن: )رش.   
  . بسته است جامد به معنيروان و آن بر خلاف : )مائع(
  . به معني بخشودگي :)عفو(
  . خون :)دم(

  .ريم :قيح
  
لحيـوان كلّـه   وا .سـه مات فيه فإنّه لا ينجوإذا وقع في الإناء  ئلةله ساما لا نفس و

مك    ةنجسكلّها  ةلميتاو. منهما أومن أحدهمالّد ما تولخنزير وطاهرُ إلّا الكلب وا إلـّا السـ
حـداهنّ  إ ،مـرّات الخنزيـر سـبع   والكلـب  ولـوغ  اء مـن  الإن ـيغسـل  و .الآدميوالجراد و

 ـالـثّلا وعليـه،  تأتي  ةويغسل من سائر النجاسات مرّ .راببالتّ إذا تخلّلـت  و. أفضـل  ـةث
  .ربطرح شيء فيها لم تطه لتلّإن خُبنفسها طهرت و ةالخمر

رد در آن    جاري شونده  و چيزي كه خون  ،ندارد هر گـاه افتـادن در ظـرف و مـ
مگر سـگ و خـوك و آنچـه از آن    و جانور همه اش پاك است، پليدش نمي كند، پس 
مگر مردة ماهي و ملـخ  همه اش پليد است،  مردار و. ايديا يكي از آن دو بز ايدبز دو

كردن سگ و خوك هفت بار كـه   و آدمي كه پا كند، و شسته مي شود ظرف از دهن
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و شسته مي شود از ديگر پليـديها  . يكي از آن هفت بار با آب آميخته به خاك باشد
و هـر  . بهتـر اسـت  و سه بار شستن يك بار كه آب همة محل پليد شده را فرا گيرد، 

گاه سركه شد شراب بخودي خودش پاك مي شود، و اگر شـراب بـه سـركه كـرده     
  .ر آن، پاك نمي شودشد به انداختن چيزي د

  
  :كلمات

   .چيزي كه  :يعني :)ما(
) خون جاري شونده ندارد كه اگر عضوي از بدنش جـدا   :يعني): سائلةلا نفس له

 :)وقـع . (روان شـونده : يعنـي  : )ئلـة سـا ( .كنند خوني از آن جاري نشود مانند جعلْ
: يعنـي  :)حيـوان . (يزي، جايگاه چظرف : يعني :)إنا.  (مرد: يعني :)مات. (افتاد : يعني

 .مـردار : )ميته( .و پديد آيـد آنچه بزايد  :)دما تولّ( .پليد: )نجس(پاك : )طاهر( .جانور
: )كلـب ( .دهـن كـردن  : )ولـوغ ( .ملـخ : )جراد( .ماهي: )سمك( .همه اش :)هاكلّ –ه كلّ(

لّ (. سركه: )خَلّ. (سركه شد): تخلّلت( .خوك: )خنزير( .سگ ): خمـره ( .دوسـت   :)خـ
بـه  : )بطـرح شـيئ  ( .انـداختن : )طـرح ( .خودش، خـود بخـود  : )بنفسها( .مي ،شراب

  .انداختن چيزي
 ـلفـرج ثـلا  من ايخرج و :فصل ، ةـض ـ، والإسـتحا النّفـاس دم الحـيض، و : دمـاء  ةـث
لـو  و. ةمن غير سبب الولاد ةلصحعلي سبيل ا ةمن فرج المرأهو الدم الخارج  :فالحيض

دم هـو ال ـ  :ةـضوالإستحا. ةالولادالدم الخارج عقب  هو :النّفاسو .اعنه أسود محتدم لذّ
وأكثره ستّون يوماً، وغالبه  ة،لحظالنّفاس أقلّ و. الخارج في غير أيام الحيض والنّفاس

أقـلّ زمـن   . لأكثـره لا حـد  و ،عشـر يومـاً   ةخمس ـالطّهر بين الحيضتين أقلّ و. أربعون
غالبـه  ، وأكثـره أربـع سـنين   ، وأقلّ الحمل ستّه أشـهر و تسع سنين ةتحيض فيه المرأ

القرآن  ةقراء، والصومو ،ةالصلا  :أشياء ةنيالنّفاس ثماويحرم بالحيض و. تسعه أشهر
الـوطء و الاسـتمتاع بمـا بـين     ، والطّواف، ودخول المسجد، وو حملهمس المصحف و

  .بةكوالرّ ةالسرّ
  :فصل
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و خـون  خون حيض، و خون نفاس، : يرون مي آيد از شرمگاه زن سه خونو ب 
همان قاعدة ماهيانه اسـت كـه در حـال تندرسـتي هـر ماهـه در       : حيض. استحاضه

گ خـون آن سـياه سـرخوش و    بـدون سـبب زايمـان، و رن ـ   . روزهاي معين مي آيد
: استحاضـه  و. پـس از زايمـان مـي آيـد     آن خوني اسـت كـه   :و نفاس. گزنده است

و وقـت حـيض    خوني است كه در اثر بيماري و يـا بريـدگي رگ درونـي دراز غيـر    
و بيشـتر آن  . و كمترين مدت جريان حيض يك روز و يك شب اسـت . نفاس مي آيد

و كمتـرين  . و غالب آن شش يـا هفـت روز در مـاه اسـت     ،پانزده روز و پانزده شب
و بيشـتر آن شصـت    ،تيك چشـم بهـم زدنـي اس ـ   مدت جريان خون پس از زايمان 

مـدت پـاكي ميـان دو حـيض      و كمتـرين . و غالب آن چهل روز مي باشد ،روز است
زنـي در همـة   ممكن اسـت   زيرا ;و حدي نيست براي بيشتر پاكي ،پانزده روز است

و كمترين سنّي كه در آن سنّ و سال، حيض زن مي  .عمر پاك باشد و قاعده نشود
و كمترين مدت ماندن يك بچه كامل در شـكم مـادر شـش    . آيد، سن نه سالگي است

در . ت امكان ماندن بچه در شـكم مـادر چهـار سـال اسـت     و بيشترين مد. ماه است
مـي شـود بـه حـيض و نفـاس      و حرام . ه ماه استمادر نُغالب ماندن بچه در شكم 

و  ،و برداشتنش ،و دست نهادن به قرآن ،و خواندن قرآن ،و روزه ،نماز: هشت چيز
و نزديكـي بـا زن حـائض يـا      ،و طواف گشتن دور خانة خـدا  ،داخل شدن به مسجد

  .ساءفَو لذت بردن از ميان ناف و زانوي حائض يا نَُنُفَساء 
، وحملـه  مس المصحف، والقرآن ةقراءو ةلاالص: أشياء ةخمسيحرم علي الجنب و

 ـعلي المحدث ثلايحرم و. اللّبث في المسجدوالطّواف و لا : أشـياء  ةـث ، والطّـواف  ةالصـ
  .حملهومس المصحف و
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تَكاب ِةلاَالص  
ظـلّ   آخره إذا صار، وأول وقتها زوال الشّمس والظّهر: خمس ةـضوالمفر ةالصلا

ووالعصر. بعد ظلّ الزّوال كلّ شييء مثله ،آخـره  علي ظلّ المثـل، و  ةالزّيادوقتها  لأو
، ووقتها واحـد  المغربو. شّمسغروب الفي الجواز إلي ، والمثلينإلي ظلّ في الاختيار 

ويصلّي  ةالصلايقيم و ةتوضّأ ويستر العور، وبمقدار ما يؤذّن ويمسهو غروب الشّو
ل ، والعشاءو. خمس ركعاتآخره في الاختيار إلـي  ، وإذا غاب الشّفق الأحمروقتها أو

 ـ  و يلثلث اللّ ، وأول وقتهـا طلـوع الفجـر    الصـبح و .انيفي الجواز إلي طلـوع الفجـر الثّ
  .مسشّإلي طلوع الجواز في الاختيار إلي الإسفار وفي الآخره الثّاني و

نماز خواندن، قرآن خوانـدن، دسـت نهـادن    : پنج چيز و حرام مي شود بر جنُب 
و حرام است بـر بـي   . و طواف خانة خدا، و ماندن در مسجدبه قرآن و برداشتنش، 

  .نماز، و طواف، و دست نهادن به قرآن و برداشتنش: وضو سه چيز 
  كتابي است در بيان وقتهاي نمازهاي فرض

پيشـين و اول وقـت آن حركـت كـردن     : نه روزي پنج اسـت بانمازهاي فرض ش
آفتاب از ميان آسمان و ميل آن بسوي مغرب است، و آخر نماز پيشين وقتي اسـت  

و  ،و نمـاز پسـين  . هر چيز به اندازة آن، بعداز انـداختن سـاية زوال  كه بگردد ساية 
گزيـده اش  آن افزودن ساية هر چيز از اندازة آن چيز و آخر آن در وقـت  ل وقت او

سـت بـودن نمـاز پسـين وقـت آن تـا       ية هر چيز دو برابر آن چيز، و درتا شدن سا
و وقت آن يكي است و آن غروب آفتاب ) يا شام( ،و نماز مغرب. غروب آفتاب است

است، و امتداد دارد تا به قـدري كـه شـخص اذان بگويـد و وضـو بگيـرد و عـورت        
ايـن قـولي ضـعيف اسـت و     . (پنج ركعتنماز بگويد و نماز بخواند و اقامة بپوشاند 

اين است كه وقت مغـرب امتـداد دارد تـا پنهـان شـدن شـفق سـرخ از جهـت         معتمد 
و اول وقت آن هنگامي است كـه شـفق سـرخ از جهـت مغـرب       ،و نماز خفتن) مغرب

رسـت بـودن   و آخر وقت گزيدة آن گذشتن سه يك شـب اسـت، و در د   ،پنهان شود
و اول  ،و نماز صبح يا بامـداد . دميدن صبح صادق نماز خفتن وقت آن باقي است تا

صبح صادق است و آخر وقت گزيدة صـبح مـوقعي اسـت كـه هـوا       نوقت آن دميد
نماز صـبح وقـت آن بـاقي اسـت تـا بيـرون آمـدن        ست بودن رروشن شود، و در د

  .آفتاب
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وهـو حـد    ،العقل، والبلوغ، والإسلام: أشياء ةـثثلا ةالصلاشرائط وجوب و :فصل
نن  . ، والاستسـقاء الكسـوفان ، والعيـدان : والصلوات المسـنونات خمـس  . يفتكل والسـ
 ،ركعتـان بعـده  ، وأربـع قبـل الظّهـر   ، وركعتا الفجـر : كعةعشر ر ةسبع للفرائض بعةالتّا

 ،مـنهنّ بواحـده  ثـلاث بعـد العشـاء يـوتر     ، وركعتان بعد المغرب، ووأربع قبل العصر
  .راويحالتّ ةصلا، والضحي ةصلا، واللّيل ةصلا :وثلاث نوافل مؤكّدات

الأعضاء من الحدث  ةطهار: أشياء خمسةقبل الدخول فيها  ةشرائط الصلاو :فصل
العلـم بـدخول   ، والوقـوف علـي مكـان طـاهر    ، وبلبـاس طـاهر   ة، وستر العورالنّجسو

 فلـة ،  فـي النـا  الخـوف  ةفي شد: في حالتين لقبلةايجوز ترك و، لقبلة، واستقبال االوقت
  .حلةاعلي الرّفي السفر 
  :فصل

و  ،و بــالغ بــودن ،مســلماني: شــرطهاي واجــب شــدن نمــاز ســه چيــز اســتو  
بـا جماعـت   ( و نمازهـاي سـنّتي كـه   . خردمندي، و آن خرد نشانه مكلّف بودن است

، عيـد فطـر و عيـد قربـان، و نمـاز گـرفتن       نمـاز دو عيـد  : پنج است) شود خوانده مي
پيـرو نمازهـاي    و نمازهـاي سـنّت  . ب بارانو نماز طل ،و نماز گرفتن ماهتاب ،آفتاب

و چهـار ركعـب قبـل از نمـاز      ،دو ركعت قبل از نماز صـبح : فرض هفده ركعت است
و دو ركعـت   ،و چهار ركعت قبـل از نمـاز عصـر    ،و دو ركعت بعداز نماز ظهر ،ظهر

و سه ركعت بعداز نماز عشاء كه يك ركعت از آن سـه تـاك مـي     ،بعداز نماز مغرب
د در شـب  : و سه نمازها سنّت مؤكّده هستند. د و ترنمايد به قص و نمـاز   ،نماز تهجـ

  .و نماز تراويح در رمضان ،ضحي
  :فصل

و شرطهاي درست بودن نماز كه بايد قبـل از نمـاز بجـا آيـد و در حـال نمـاز        
اندامها از پليدي و بـي وضـوئي،   پاك بودن : ذاردن نيز رعايت شود پنج چيز استگ

و دانائي به داخـل شـدن    ،و ايستادن بر جاي پاك ،لباس پاكيدن عورت به انو پوش
ترك رو به قبله نمـودن در دو  و درست است . وقت نماز، و رو به قبله نماز گذاردن

در شدت ترس در جنگ كه نماز به هر طرز ممكن شد انجام مي دهد، رو بـه  : حالت
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در سفر كه بـر حيـوان    و در نماز سنّت نافله ،قبله يا پشت به قبله پياده و يا سواره
  .يا در ماشين انجام مي دهد

 ،الإحرام ة، وتكبيرةام مع القدرالقيو ة،النّي. ركناًعشر  نيةثما ةوأركان الصلا :فصل
، الرّفـع فيـه، و  نينـة ، والطّماالركوع، ومنها يةآبسم االله الرّحمن الرّحيم و تحةاالف ةوقراء

جود و فيـه،  نينـة ماالطّ، والاعتدالو جدتين    فيـه  نينـة مـا الطّ، والسـ ، والجلـوس بـين السـ
صـلي االله عليـه   علـي النّبـي    ةالصلا، والتشهد فيه، والأخير فيالجلوس ، وفيه نينةالطّماو

لا  ةنيالأولي، و ةلتّسليما، وفيهسلم وآله و ترتيـب الأركـان علـي مـا     ، وةالخروج من الصـ
  . ذكرناه

: وبعـد الـدخول فيهـا شـيئان    . مـة ، والإقـا الأذان: وسننها قبل الدخول فيها شيئان
. مـن شـهر رمضـان   الثـّاني  في الوتر في النّصف ، والقنوت في الصبح والتشهد الأول

، الرفـع منـه  و عند الرّكوعالإحرام و ةرفع اليدين عند تكبير: خصلةعشر  خمسةهيئاتها و
 ، والجهر في موضعه والإسـرار فـي  ة، والإستعاذالتّوجهو مال،وضع اليمين علي الشّو

 ،الخفـض ، والتكبيـرات عنـد الرّفـع و   تحـة بعد الفـا  ةالسور ة، وقراءالتّأمينو موضعه، 
 ـ، والتّسـبيح فـي الرّكـوع و   حمده ربنا لك الحمدوقول سمع االله لمن  وضـع  ، وجودالس

فإنّـه   ةلمسـبح يقـبض اليمنـي إلـّا ا   الجلوس يبسـط اليسـري و  اليدين علي الفخذين في 
 ،ةالأخيـر  لجلسـة ، والتـّورك فـي ا  فـي جميـع الجلسـات    الافتـراش ، ويشير بها متشهداً

  .نيةالثّا ةلتّسليماو
  :فصل

ت، نمـاز فـرض را بجـا مـي آورم الله       – 1: جده ركن اسـت و ركنهاي نماز هي  نيـ
و خوانـدن سـورة    – 4 .و االله اكبـر اول نمـاز   – 3 .و ايستادن بـا توانـائي   –2 .تعالي

و آرام  – 6 .و ركوع رفـتن  – 5 .ز آن استفاتحه و بسم االله الرحمن الرحيم آيه اي ا
و آرام گـرفتن در   – 8 .ايسـتادن و بالا آمدن از ركـوع و راسـت    – 7 .گرفتن در آن

ــتن  – 9 .آن ــجود رف ــرفتن در آن – 10 .و س ــان دو   – 11 .و آرام گ ــتن مي و نشس
ات   – 14 .و نشسـتن در آخـر نمـاز    – 13 .و آرام گرفتن در آن – 12 .سجده و تحيـ

صلي االله عليه وآلـه  و صلوات فرستادن بر پيغمبر  – 15 .در نشستن آخر نمازخواندن 
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ت  – 17 .و سـلام اولـي نمـاز گفـتن     – 16 .در نشستن آخر نمازو سلم  بيـرون   و نيـ
  .و ترتيب ركنهاي نماز نگاه داشتن چنانكه گفتيم – 18 .رفتن از نماز

سـنّتهاي  . و اقامـت ، اذان: در نمـاز دو اسـت  سنّتهاي نماز پيش از داخل شـدن   
تا آخـر   ..)اللّهم اهدني(و قنوت  ،اوليتحيات : نماز بعد از داخل شدن در آن دو است

  .ركعت دوم در نماز صبح و در آخر وتر در نيمه دوم ماه رمضاناعتدال در 
بالا بردن دو دست نـزد االله اكبـر اول    – 1: و هيأتهاي نماز پانزده خصلت است 
و نهـادن دسـت راسـت بـر      – 2 .وع و نزد بالا آمدن از ركـوع و نزد رفتن برك ،نماز

و  – 5 .الرجيم گفتن و أعوذ باالله من الشّيطان – 4 .و وجهت خواندن – 3 .دست چپ
 .و آهسته خواندن در محـل آهسـته خوانـدن    - 6 .بلند خواندن در محل بلند خواندن

 – 9 .سوره اي بعـداز فاتحـه  و خواندن  – 8 .و آمين گفتن بعد از خواندن فاتحه –7
و گفـتن سـمع االله لمـن حمـده،      – 10 .و بالا شدن هاي نمـاز  زيرو االله اكبر گفتن در 

 – 11 .در اعتـدال رفـتن  د خدا ستايش كسي كه ستايش او گفت، شني ;ربنا لك الحمد
ي العظـيم و بحمـده گفـتن در ركـوع     و سبحان ر ي الأعلـي و   و سـبحان ر  – 12 .بـ بـ

و نهادن دو دسـت بـر دو ران در نشسـتنهاي نمـاز و      – 13 .سجود بحمده گفتن در
در حال تحيات بازگذاشتن انگشتان دست چپ و گرفتن انگشتان دست راسـت مگـر   

و  – 14 .د گفـتن أشـهد أن لآ إلـه إلـّا االله    ي نمايد نزكه اشاره به آن م ةشهادانگشت 
راسـت گـرفتن    نششتن مفترش، يعني بر شتالنگ پاي چپ نشستن و پاي راسـت را 

دنبه نشـتن   يعني بر ;كو نشستن متور ،در تحيات اولي و در همة نشستنيهاي نماز
و سـلام   – 15 .آوردن در نشستن آخر نماز و پاي چپ را از زير پاي راست بيرون

مي نماز گفتندو.  
عـن جنبيـه   فالرّجل يجافي مرفقيه : أشياء خمسةتخالف الرّجل في  ةالمرأو :فصل

شـيء   ، ويجهر في موضع الجهر وإذا نابهجودالسفي الرّكوع وطنَه عن فخذيه يقلُّ بو
رّته وركبتـه    ةسبح، وعور في الصلاه تضـم بعضـها إلـي     ةوالمـرأ . الرّجل ما بـين سـ

صـفقت،   ة، وإذا نابها شيء في الصلاالرّجال الأجانب ةبعضٍ وتخفض صوتها بحضر
  .كالرّجل مةيها والأإلّا وجهها وكفّ ةعور ةوجميع بدن الحرّ
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العمل الكثير، و – 2الكلام العمد،  – 1: عشر شيئا حداَ ةوالّذي يبطل الصلا :فصل 
 ـلنّتغييـر ا و – 6، ةوانكشـاف العـور   – 5 ،سـة جـا حدوث النّو – 4والحدث،  –3  – 7 ،ةي
  .ةدالرِّو – 11، ةالقهقهو – 10والشرّب،  – 9الأكل، و – 8، ةلقبلاستدبار او

   :فصل
آرنجـش   مرد دور مـي دارد  – 1: در پنج چيز) در نماز(ر خلاف مرد است زن ب

 3و بالا مي گيرد شكمش را از دو رانش در ركوع و سـجود،   – 2را از دو پهلويش، 
و هر گاه به او رسيد چيـزي در حـال    – 4و بلند مي خواند در محلّ بلند خواندن،  –

 –1 اما زن. ناف و زانوي او استو عورت مرد ميان  – 5نماز سبحان االله مي گويد، 
يعني دو دست  ،جمع مي كند بعضي از بدن خود را بسوي بعضي ديگر از بدن خود

و شكم را به ران مـي چسـباند در ركـوع و سـجود،      – 2را به دو پهلو مي چسباند، 
و هـر گـاه بـه زن     – 4را در حضور مـردان بيگانـه،   و آهسته مي دارد آوازش  –3

كـف دسـت   ) مثلاً ديد گربه مي خواهد چيزي را تلف كند(نماز  رسيد چيزي در حال
مگـر رو  و همة بدن زن آزاد عورت است  – 5راست را بر پشت دست چپ مي زند، 

يعنـي  (و كنيز مانند مـرد اسـت   . و دو كف دستش در حال نماز كه بايد بيرون باشد
  ).عورت كنيز ميان ناف و زانوي او است

  :فصل
كـار   – 2سخن عمـد،   – 1: ازد نماز را يازده چيز استل مي سو چيزي كه باط 
 – 4بـي وضـوئي،    – 3دست را جنبانـدن،  مانند سه گام برداشتن و سه بار  ،بسيار

ت دادن ماننـد اينكـه در نمـاز      – 6شدن عورت،  پديد – 5پديد شدن پليدي،  تغيير نيـ
  ، پشت به قبله نمودن – 7فرض باشد و قصد نمايد آن را سنّت گردانده، 

از ديــن (ارتــداد  – 11خنــده بــه آواز بلنــد،   - 10، آشــاميدن – 9خــوردن،  -  8
  ).اسلام برگشتن

  :ماتكل
بـالا مـي   : )يقـلّ ( .دو آرنجـش : )مرفقيه( .آرنج: )مرفق( .دور مي دارد: )يجافي(
 .هـر گـاه  : )إذا( .بلند مي نمايد: )يجهر( .دو رانش: )فخذيه( .شكمش را: )بطنه( .گيرد

: )ركبتـه ( .نـافش : )سـرّته ( .سـبحان االله مـي گويـد   : )سـبح ( .او رسـيد  بـه  : )نابـه (
 .بحضـور : )ةبحضـر ( .آهسـته مـي دارد  : )تخفض( .جمع مي نمايد: )تضم( .زانويش



23 
 

: )ةحـرّ . (كف دست راست بر پشت دست چپ مي زنـد : )صفقت( .بيگانگان: )أجانب(
  .كنيز: )مةالأ. (زن آزاد

 ـرعشـر   سبعةالفرائض ركعات و :فصل أربـع  ، وةفيهـا أربـع وثلاثـون سـجد    . ةكع
، ةتسـبيح خمسـون  ثـلاث و و ئة، وعشر تسليمات وماتشهداتتسع و، ةتكبيرتسعون و
في الصـبح ثلاثـون ركنـاً، وفـي     : وعشرون ركناً ةستّو ئةما ةالأركان في الصلا ةجملو

ن عجـِزَ  و. خمسـون ركنـاً  و بعـة رأ ةعيفي الرّّباالمغرب إثنان وأربعون ركناً، و ن ع ـ مـ
  .من عجز عن الجلوس صلّي مضطجعاًصلّي جالساً و ةيضالقيام في الفر

   :فصل
و در روز جمعـه  (و ركعتهاي نمازهاي فرض شبانه روزي هفـده ركعـت اسـت    

در ايـن هفـده ركعـت     .)پانزده ركعت و در سفر كه نماز قصر مي شود يازده ركعت
 ـ ات، و ده سـلام نمـاز، و   سي و چهار سجده است، و نود و چهار االله اكبر، و نه تحي

يكصد و پنجاه و سه سبحان االله، و جملة ركنهاي نمازهاي پنجگانه يكصـد و بيسـت   
و در نماز مغرب چهل و دو ركـن  ، صبح سي ركن است در نماز ;و شش ركن است

و كسي كه نـاتوان شـد از ايسـتادن در    . و در نماز چهار ركعتي پنجاه و چهار ركن
و كسي كه ناتوان شد از نشستن، نماز بخوانـد   ،نشستن نماز فرض، نماز بخواند به

  .به پهلو
  :ماتكل
أربـع  . (سي  :)ثلاثون. (چهار: )أربع. (هفده: )عشر سبعة(. ده: )عشر( .هفت: )سبعة(

. نُـه : )تسـع . (نـود و چهـار  ) تسـعون أربع و. (نود: )تسعون. (سي و چهار: )و ثلاثون
. سـه : )ثـلاث . (صـد : )ئـة مـا . (نهـاي نمـاز  سلام داد: )تسليمات. (ها تحيات: )تشهدات(
 ـوثلا ئةما( .پنجاه: )خمسون( . شـش : )ةسـتّ ( .و پنجـاه و سـه  يكصـد  : )وخمسـون  ةـث
. دو: )إثنـان . (شيكصـد و بيسـت و ش ـ  : )وعشـرون  ةسـتّ و ئـة مـا ( .بيست: )عشرون(
 بعـة أر. (چهـار ركعتـي  : )عيـة الربـا . (چهـل و دو  :)إثنـان وأربعـون  . (چهـل : )أربعون(

نمـاز  : )صـلّي . (ايسـتادن : )قيـام . (نـاتوان شـد  : )عجـز . (جـاه و چهـار  پن: )وخمسـون 
  .به پهلو خوابيده: )مضطجعاً. (نشستن: )جلوس. (در حال نشستن: )جالساً. (بخواند
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ب فـالفرض لاينـو  . ةهيئو ة،سنّفرض، و: أشياء ةـثثلا ةلاالمتروك من الصو :فصل
هو  وبنـي عليـه و  قريب أتي بـه  الزّمان عنه سجود السهو بل إن ذكره و و . سـجد للسـ

ه   ود إليها بعد اعلا ي ةـلسنّا  ـو ا. عنهـا  ولتّلبس بالفرض لكنّـه يسـجد للسـ لا يعـود   ةلهيئ
به من الرّكعات بنـي علـي   فيعدد ما أتي إذا شك و. تركها ولا يسجد للسهو عنهاليها إ

  . محلّه قبل السلامو ةسنّسجود السهو و. اليقين وهو الأقلّ وسجد للسهو
الصـبح حتـّي    ةلها سبب، بعـد صـلا   ةلّا صلاأوقات لا يصلّي فيها إ ةخمسو :فصل

، وإذا استوت حتـّي تـزول،   ترتفع قدر رمحوعند طلوعها حتّي تتكامل لشّمس، وتطلع ا
  .تغرب الشّمس، و عند الغروب حتّي تتكامل غروبهاالعصر حتّي  ةوبعد صلا
  :فصل

و هيأت، پـس   ،و سنّت ،فرض است: سه قسم استه ترك شده از نماز بر وآنچ 
فرض اگر ترك شد در نماز، سجود سهو جاي آن نمي گيرد، بلكه اگر به يادش آمـد  

ترك نموده و مدتي كه گذشته است نزديك است، همان فرض را بجا مي كه فرضي 
مـثلاً اگـر ركـوع    . (آورد و دنبالة آن را بگيرد و در آخر نماز سـجود سـهو بخوانـد   

رك نمود و موقعي بيادش آمد كه از سجود فارغ شده بود  در ايـن  ركعت اولي را ت
حال بر گردد به ركوع و پس از خواندن ركوع به اعتدال و سـجود مـي رود، و اگـر    

هر دو ركعـت بـه   موقعي به يادش آمد كه در ركعت دومي در ركوع بود، در اينحال 
مـي شـود، و    اولي به ركوع ركعت دومي تكميلشود و ركعت  يك ركعت حساب مي

ركوع ننموده اسـت  اگر طول كشيده و در آخر نماز به يادش آمد كه در ركعت اولي 
و سنّت اگر ترك شد  پس از مشـغول شـدن بـه    ) در اينحال يك ركعت ديگر بخواند

اولـي نمـاز ننشسـت و    مـثلاً اگـر تحيـات    . (فرض بر نگردد براي انجام دادن سـنّت 
كه تحيات اولـي ننشسـته اسـت، بـر نگـردد       موقعي كه راست ايستاده به يادش آمد
سهو مـي خوانـد بـراي تـرك سـنّت در آخـر       بلكه در آخر نماز قبل از سلام سجود 

  . و هيأت اگر ترك شد بر نگردد بسوي آن و سجود سهو هم نخواند. نماز
و هر گاه شك نمود در شمارة آنچه كه خوانده از نماز كه يك ركعـت اسـت يـا    

و سـجود سـهو    –قين را بگيرد و آن گرفتن اقلّ و كمتر است دو ركعت، در اينحال ي
سنّت است و آن دو سجده است مانند سجدة نمـاز، و محـلّ سـجود سـهو در آخـر      

  .نماز پيش از سلام دادن است
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  :فصل
و پنج وقت است كه نماز در آن پنج وقت خوانـده نمـي شـود مگـر نمـازي كـه        

، نمـاز سـنّت قبليـه و بعديـه نمازهـا و      مانند نماز قضا، نماز نذر(داراي سبب باشد 
بعداز نماز صبح تا آنكه آفتاب بيـرون آيـد،    – 1) نماز سنّت وضو و يا تحيه مسجد

يعنـي  (و نزد بيرون آمدن آفتاب تا آنكه كاملاً بيرون آيد و بلند شود بقدر نيزه  – 2
رب يـل بسـوي مغ ـ  تـا آنكـه م  و نـزد اسـتواء    – 3) شانزده دقيقه بعداز طلوع بگذرد

و بعداز نماز عصر تا آنكـه   – 4نمايد، و زوال حاصل شود و وقت ظهر داخل شود، 
  .و نزد غروب نمودن آفتاب تا آنكه كاملاً غروب نمايد – 5آفتاب غروب نمايد، 

أن ينـوي الائتمـام دون الإمـام،     علي المأمومو ةمؤكّد ةسنّ عةالجما ةوصلا: فصل
، ولا قـاري  ةرجل بامرأ ةولا تصح قدو ،بالمراهق البالغوبالعبد، يجوز أن يأتم الحرّ و

يموضع و. بام مـا    الإمام فيه و ةلاصلّي في المسجد بصأي هو عالم بصـلاته أجـزأه
هـو عـالم   منـه و المأموم خارج المسجد قريباً لم يتقدم عليه، وإن صلّي في المسجد و

  . بصلاته و لا حائل هناك جاز
أن يكون سفره فـي  : بخمس شرائط عيةالرّبا ةقصر الصلايجوز للمسافر و: فصل

، عيةالرّبـا  ةيكون مؤديا للصلا أنعشر فرسخاً، و تةسأن تكون مسافته غير معصيه، و
يجـوز للمسـافر أن يجمـع بـين     و. وأن ينوي القصر مع الإحـرام، وأن لا يـأتم بمقـيم   

ا شـاء،  العصر في وقت أيهما شاء، وبـين المغـرب والعشـاء  فـي وقـت أيهم ـ     هر والظّ
  .يجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولي منهماو

   :فصل
و لازم بر مأموم است كه نيت اقتـداء نمايـد،   . و نماز جماعتي سنّت مؤكّده است

و درسـت اسـت نمـاز خوانـدن آزاد پشـت سـر       . امامت لازم نيستاما بر امام نيت 
وغ، و درسـت نيسـت نمـاز    ب البل ـبرده، و نماز خواندن بالغ پشت سر كودك و قري ـ

پشت سر زن، و نماز خواندن كسي كه فاتحه درست مي خوانـد پشـت    خواندن مرد
و هر محلّي از مسجد كه در آن نمـاز بخوانـد،   . سر كسي كه فاتحه درست نمي داند

باقتداء به امام در حالي كه اطلاع از نماز امام دارد، درست است، مادامي كه جلـوتر  
د، و اگر امام نماز خوانـد در مسـجد و مـأموم بيـرون از مسـجد ولـي       از امام نباش

  .نزديك از مسجد در حالي كه ميانشان پرده و حائل نيست، درست است
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  :فصل
كه ظهر و عصـر و  : و درست است براي مسافر كوتاه كردن نماز چهار ركعتي 

گنـاه   آنكـه سـفر او در غيـر    – 1: ند، به پنج شـرط عشاء را به قصر دو ركعت بخوا
و  – 3و آنكه مسافت سفر او شانزده فرسـخ باشـد،    – 2گناه نباشد، او  سفر ;دشبا

ت قصـر همـراه االله اكبـر اول       – 4آنكه ادا كنندة نماز چهار ركعتي باشد،  و آنكـه نيـ
و آنكه پشت سر كسـي نمـاز نخوانـد كـه چهـار ركعـت كامـل مـي          – 5نماز نمايد، 

نمودن ميان نماز ظهر و عصر در وقت هر  و درست است براي مسافر جمع. خواند
. يك از آن دو كه بخواهد و جمع نمودن ميان مغرب و عشاء در وقت يكـي از آن دو 

و درست است براي شخص مقيم در ولايت در وقت باران جمع نمـودن ميـان نمـاز    
ظهر و عصر، و ميان نماز مغرب و عشاء در وقت اولي از آن دو يعني نماز ظهـر و  

عذر باران در وقت ظهر جمع نمايـد، و نمـاز مغـرب و عشـاء را در وقـت      عصر را ب
  .مغرب جمع نمايد

 يـة ، والحـرّ العقـل ، والبلـوغ ، والإسـلام : أشياء سبعة لجمعةاوشرائط وجوب  :فصل
 يـة مصراً أو قرأن تكون البلد  :ثـةو شرائط فعلها ثلا .ستيطانالإو لصحةا، ويةالذّكورو
أن يكون الوقت باقيـاً فـإن خـرج الوقـت أو     و لجمعةل اأن يكون العدد أربعين من أهو

  .عدمت الشّروط صلّيت ظهراً
فـي  أن تصـلّي ركعتـين   ويجلـس بينهمـا   خُطبتان يقـوم فيهمـا و  : ثةثلافرائضها و
أخـذ  ، ولـبس الثّيـاب البـيض   ، وتنظيف الجسدالغُسل و: وهيئاتها أربع خصال. عةجما

الإمـام يخطـب صـلّي    ومن دخل و خطبة،لافي وقت يستحب الإنصات و. الطِّيبو ،الظّفر
  .ركعتين خفيفتين ثم يجلس

  :فصل
 3بلـوغ،   – 2مسلماني،  – 1: نماز جمعه هفت چيز استواجب شدن و شرطهاي 

 – 6مرد بودن كه نماز جمعه بر زنهـا واجـب نيسـت،     – 5آزادي،  – 4خردمندي،  –
مـاز جمعـه سـه    ودن انجـام دادن ن و شرطهاي درست ب ـ. مقيم بودن – 7تندرستي، 

آنكه محلّ جمعه شهر و يا ده باشد، و آنكه شمار نمازكنندگان چهل تن باشـد  : است
پـس اگـر   . از كساني كه جمعه برايشان واجب است، و آنكه وقت جمعه بـاقي باشـد  
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جـب  وقت جمع بيرون شد به اينكه وقت نماز عصر داخل شد يـا اينكـه شـرطهاي وا   
رضهاي نماز جمعه سـه  و ف. خوانده مي شود نماز ظهر شدن نماز جمعه يافته نشد،

دو خطبه پيش از نماز جمعه كه در دو خطبـه بايسـتد و ميـان دو خطبـه      – 1: است
آنكـه نمـاز جمعـه بـا      – 3آنكه نمـاز جمعـه دو ركعـت خوانـده شـود،       – 2بنشيند، 
هيأتهاي نماز جمعه و . ز جمعه به تنهائي جائز نيستزيرا نما ;دخوانده شوجماعت 

لبـاس  پوشـيدن   – 3پاكيزه نمـودن بـدن،    – 2بدن شستن،  – 1: خصلت استچهار 
   .و بكار بردن بوي خوش گرفتن ناخن – 4سفيد، 

و سنّت است خاموش نشستن در وقت خطبه و شنيدن خطبه، و كسي كه داخـل  
مسجد شود در حالي كه خطيب مشغول خطبه است، دو ركعت سـبك نمـاز بخوانـد    

  .ه خطبه دهدو گوش بپس از آن بنشيند 
  

  :كلمات
هر چيزي است كـه وسـيلة حصـول چيـز ديگـر      و شرط  ،شرط :يعني :)شرائط(

  .و بدون وضو نماز روا نيستباشد، مانند وضو كه شرط صحت نماز است، 
. درسـتي، تندرسـتي  : )صـحة . (نر بودن: )يةذكور( .آزادي: )يةحرّ. (آدينه: )جمعه(

حت بـه     را نويس ـ ةصـح در زبان فارسي براي تندرستي  تـاء  ند و بـراي درسـتي صـ
. محلّ نماز جمعه، و براي جايگـاه هـر جـائي كـه باشـد     : )البلد. (درازه استعمال كنند

: )بـاقي . (كسـان : )أهـل ( .چهل تـن : )أربعين. (شماره: )عدد. (ده: )قريه. (شهر: )مصر(
 .ايستدمي : )يقوم. (سخنراني: )خُطبه. (يافته نشد: )عدمت. (بيرون شد: )خرج. (مانده

پـاكيزه  ): تنظيـف (شسـتن، آب تنـي، بـدن شسـتن      :)غسـل . (با جماعت :)عةفي جما(
. نـاخن : )ظفـر . (گـرفتن  :)أخـذ . (سفيدها  : )بيضٍ. (پوشيدن: )لبس. (تن: )جسد(ساختن 

. درون شـد : )دخـل . (هنگـام : )وقـت . (پسنديده اسـت : )يستحب. (خاموشي: )إنصات(
  .سبك: )خفيف(

ر فـي الأولـي سـبعاً سـوي      هـي ركعتـان   و ةمؤكّد ةسنالعيدين  ةوصلا: فصل يكبـ
ر    يخطب بعـدها و. القيام ةاً سوي تكبيرخمس نيةوفي الثّاالإحرام  ةتكبير خطبتـين يكبـ

يـد إلـي أن   الع ليلـة سبعاً ويكبر من غـروب الشـّمس مـن     نيةفي الأولي تسعاً وفي الثّا
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لوات المفرو الفي الأضحي خلف و. ةيدخل الإمام في الصلا ضـات مـن صـبح يـوم     صـ
  .خر أيام التّشريقإلي العصر من آ فةعر

  
  :فصل

و نماز دو عيد، عيد فطر و عيد قربان سنّت مؤكده است، و آن نمازي است كـه   
 ـكْاَ اللهُدر روز عيد خوانده  شود دو ركعـت كـه در ركعـت اولـي هفـت بـار اَ       گفتـه   رُب

االلهُ و در ركعـت دومـي پـنج    نماز بستن غير از اين تكبيـر اسـت،   االله اكبر  شود و مي
تكبيـر اسـت، و خطبـه    اَكْبرُ كه االله اكبر بلند شدن بعداز ركعت اولي غير از اين پـنج  

دو خطبه كه در خطبة اولي ابتداء نه االله اكبـر پـي در پـي    بعداز نماز عيد، مي خواند 
اسـت  سـنّت  . گويد، و در ابتدا خطبه دومي هفت بار االله اكبر پي در پي مـي گويـد   مي

و آن تكبيـر  . (تكبير گفتن از غروب آفتاب شب عيد تا آنكه امام داخل نماز عيد شود
 ـإ هل ـاَاللهُ اَكْبرُ  لا إ ،رُبكْاَ اللهُاَ. چنين است  ـكْاَ االلهُو ا االلهُلّ و رُبـل   ـحالْ هلّ مـكْاَ اللهُ، اَد  ـبِكَ رُب  راًي 

الْوحمكَ اللهِدثراًيو ،سبااللهِ انَح ةًرَكْب وأصإ ، لاَلاًيا االلهُالَّ له وحدـ ه  صدـق و  عده ـنَو  رَص 
عبده وزَهم زَالأحاب وحدلاَ ه ا االلهُلَّإ إله نَ لاَوعبإلَّ دا أياه خْملصلَ نَيه الدنََي لَوـ و   هرِكَ
  ).نَورُافكَالْ

و همچنـين هـر   (ز هـر نمـاز فـرض    و در عيد قربان سنّت است تكبير گفتن بعدا
روز سـيزدهم  عصـر  بعداز نماز صبح روز عرفه تا بعداز نمـاز   )ت و غيرهنماز سنّ

  .ماه ذيحجه
ويصلّي لكسوف الشـّمس  . ، فإن فاتت لم تقضةمؤكّد ةسنّالكسوف  ةوصلا :فصل

يل التّسـبيح  يطركوعان ، وفيهما ةقيامان يطيل القراء ركعةفي . خسوف القمر ركعتينو
يجهـر فـي   هما دون السجود، ويخطب بعدها خطبتين ويسرّ في كسـوف الشـّمس و  في

  .خسوف القمر
  

  :فصل
و گرفتن ماهتاب، سنّت مؤكّده است، و ايـن نمـاز بايـد در    و نماز گرفتن آفتاب  

آفتـاب و يـا   اگر نماز خوانده نشد تا آنكـه  . شودال گرفتن آفتاب و ماهتاب انجام ح
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و نمـاز مـي خوانـد    . ل نماز آن فوت شده و قضا نداردماهتاب روشن شد، در اينحا
در هر ركعتي دو قيام است كـه از ركـوع   . براي گرفتن آفتاب و يا ماهتاب دو ركعت

كه بالا آمد دوباره فاتحه و سوره مي خواند و طول مي دهـد خوانـدن قـرآن را در    
ت آيـه، و در  و دويس ـقيام هاي نماز مثلاً در ركعت اولي بقدر دويست و پنجاه آيه، 

دو ركوع اسـت  بقدر يكصد و پنجاه آيه، و يكصد آيه، و در هر ركعتي ركعت دومي 
در ركـوع اولـي بقـدر يكصـد و پنجـاه، در ركـوع       كه طول مي دهد به تسبيح گفتن، 

و . در ركوع سومي بقدر هشتاد، و در ركوع چهارمي بقدر پنجاهدومي بقدر يكصد، 
دادن تسـبيح  ابوشـجاع كـه در سـجود طـول      پس گفتـة (. در سجود هم مانند ركوع

دو آفتاب و يـا ماهتـاب،   مي خواند بعداز نماز گرفتن و خطبه . )نيست، ضعيف است
كه در روز است، و نماز خطبه و نماز را به آهسته مي خواند در نماز گرفتن آفتاب 

حاصـل مـي   (. در شـب اسـت  كـه   زيرا ;به آواز بلند مي خواندرا در گرفتن ماهتاب 
سنّت كسوف و يا خسوف به خواندن دو ركعت نماز سنّت نه بـه آن تفصـيل،   شود 

نده مي شود، و از سنّتهاي آن و نماز كسوف و خسوف به تنهائي يا با جماعت خوا
  .)صدقه دادن، آشتي دادن دشمنان با هم و غيرهبدن شستن، استغفار، : است

الخروج مـن  و قةدالصو بةفيأمرهم الإمام بالتّو، نةالاستسقاء مسنو ةوصلا: فصل
هم في اليوم الرّابع فـي ثيـاب   أيام ثم يخرج ب ثـةالأعداء وصيام ثلا لحةومصاالمظالم 

ثـم يخطـب بعـدهما،    العيـدين   ةي بهـم ركعتـين كصـلا   لّيص ـوتضـرّع و  نةواستكا لةبذ
رسول االله صلي االله عليه و آلـه  يدعو بدعاء ويحول رداءه، ويكثر من الدعاء والإستغفار و

بلاء ولا هدم  لا محق ولاولا تجعلها سقيا عذاب و حمةاَللّهم اجعل سقيا ر: وهوسـلم   و
لا ، اَللّهم حوالينـا و يةاَللّهم علي الظّراب والآكام ومنابت الشّجر وبطون الأودلاغرق، و

علينا، اَللّها غدقا طبقا مجلّلاغيثا مغيثاً اسقنا  ما عامدائمـا إلـي   هنيئاً مريئا مريعا سح 
  .يوم الدين
  :فصل

پس فرمان مي دهد امام مردم را به توبه كردن، و : نماز طلب باران سنّت است 
ي نمودن دشـمنان  آشت  صدقه دادن، و بيرون دادن، و بيرون شدن از حقوق مردم و

پـس از آن در روز چهـارم بـه حـال روزه بـا مـردم       . ري سه روزبا هم، و روزه دا
و در حـال فروتنـي و   ) نـه لبـاس فـاخر   (در لبـاس خـدمت   وند بسوي نمازگاه مي ر
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و نماز مي خواند اما با جماعت دو ركعت مانند نماز دو عيد، پس از نمـاز دو  . زاري
امـا بعـداز سـه    (و دستمال دوش را چرخ دهد خطبه مي خواند مانند دو خطبة عيد، 

زيـر و بـالا   ، و مردم هم لباس خود را راست به چپ يا عكـس آن و  )يك خطبة دوم
و بسـيار مـي نمايـد از     ،كردن دستمال دوش مانند امام و همراه او انجام مي دهنـد 

و دعا مي كند همـان دعـائي را كـه پيغمبـر صـلي االله      نمودن،  ردعا كردن و  استغفا
  :و سلم خوانده ا ست و آن چنين استعليه و آله 

  :وقت آمدن باران
  .سقيا عذابلا تجعلها و حمةسقيا ر اجعلها مهللّاَ

  و مگردان آن را باران شكنجهباران رحمت بگردان اين باران را،  ،خدايا
  لا غرقو    ولا هدم لا بلاءو لا محقو

  و نه باران غرق كردن و نه باران ويراني و نه باران بلا و نه باران بي بركتي
  :وقت نخواستن باران

 ممنابت الشّجرو   الآكامو  علي الظّراباَللّه  
  و محل روئيدن درختان   و تپه ها بر كوههاي كوچكخدايا 

  و لا علينا  اَللّهم حوالينا يةو بطون الأود
  و نه بر ماخدايا اطراف ما    اهاو شكمهاي درو

  :و موقع باران خواستن
ممريئاً هنيئاً مغيثاً    غيثاً أسقنا   اَللّه  
  پسنديده د رس گوارافرياباران  بده ما را !خدايا

  غدقاً  عاماً  سحاً مريعاً  
  دانه درشت همه جا گيرنده و حاصل بقوت آينده عاقبت داراي ريع

  مجلّلاً   طبقاً                  
  جل پوش كه همه جا برسد  همه جا را مانند طبق سيراب كند

  ينإلي يوم الد  دائماً      
  .تا روز قيامت  هميشه در موقع حاجات بيايد

بالعبـاد والـبلاد مـن الجهـد     انّ اللّهـم  من القـانطين،  لا تجعلنا والغيث أسقنا  همللَّاَ
 أنـزل لنا الـزّرع وأدر لنـا الضـّرع و    أنبتاللّهم ليك، والجوع والضّنك ما لا نشكو إلّا إ
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لا اكشـف عنـّا مـن الـبلاء مـا      و رض،أنبت لنا من بركات الأو ماءعلينا من بركات الس
 ـاللّهم إنّا نسـتغفرك إ غيرك، يكشفه  فأرسـل السـماء علينـا مـدراراً،      كنـت غفـّاراً   كنّ

  .البرقو دعللرّ يسبحويغتسل في الوادي إذا سال و
خـدايا محقّقـاً بـه بنـدگان و     . بده ما را باران و مگردان ما را از نوميـدان  ،خدايا

وي بحدي است كه شكايت آن نكنيم مگر بس ـشهرها از سختي و گرسنگي و مشقّت 
براي ما بستانها، و فرو آر بـراي مـا از   ها، و بريزان ما كشتخدايا برويان براي . تو

بركتهاي آسمان و برويان براي ما از بركتهاي زمين، و بر دار از ما از بلاهـا آنچـه   
خدايا محقّقاً ما طلب آمرزش از تو مي كنيم محققاً تو هميشه . نمي برداردش غير تو

و سنّت است بدن شسـتن در  . آمرزگاري، پس بفرست بر ما باران بسيار ريزنده را
بـه  ) آذرخـش (و ديدن برق ) تَنَْدر(دروا وقتي كه جاي شد و تسبيح گفتن موقع رعد 

  .هتفَيخ نْم ةكَئلاملْاه ودمحبِ دعالرَّ حبّسي يَذان الَّحبس: گفتن
  :كلمات

. مگـردان مـا را  : )تجعلنـا لا . (باران: )الغيث. (آب ده ما را: )أسقنا. (خدايا: )مهللّاَ(
و ( .به بنـدگان : )بالعباد. (نوميدي: )قنوط. (نا اميد: )قانط. (از نوميدان: )من القانطين(

 ـ( .گرسـنگي : )الجـوع . (از رنـج و زحمـت  : )لجهـد مـن ا ( .به شـهرها : )البلاد : )نكالضّ
بسـوي تـو   ): إليـك ( .مگـر : )إلـّا . (آنچه شكايت نمي كنـيم از آن : )ما لانشكو. (سختي

جـو و گنـدم و غيـره از آنچـه      :كشتنيها مانند: )لزرعا( .براي ما: )لنا(برويان ): أنبت(
ريخـتن و شـير   : )در. (بريـزان : )أدر. (رويـد  كاشته مـي شـود و از آنچـه خـود مـي     

يعنـي بريـزان   : )أدرلنا الضّرع. (پستانها: )الضرع( زيرا از پستان مي ريزد ;يخوردن
ما را از خيرهاي زمين از گياهان و . ها را پر شير فرماپستان يعني ;براي ما پستانها

. از بركتهـا : )مـن بركـات  . (بـر مـا  : )علينـا . (فرود آر: )أنزل. (حيوانات بهره مند فرما
يعنـي   ;به معنـي آسـمان و بـه معنـي بـاران       :)السماء. (فزوني و زياد شدن: )بركت(

راه دار تـا بـاران بـا بركـت     و بركتهاي آسمان را با آن همزل فرما بر ما نا باران را
  .باشد
تا آنچه مـي  و برويان براي ما از بركتهاي زمين : )وأنبت لنا من بركات الأرض(
و : )واكشـف ( .با بركـت باشـد، و خوشـي همـراه آورد و از آفـات دور باشـد      رويد 

: )بـلا . (از بـلا : )مـن الـبلاء  . (از مـا : )عنـّا . (برداشته فرما، بر طرف كـن، از بـين ببـر   
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آنچـه  : )مـا لا يكشـفه  . (آسـيب  :)بـلاء ( .آسـيب  ):آفـت . (پـيش آمـد نـاگوار   ، مصيبت
. محقّقـاً مـا آمرزشـت جـوئيم    : )تغفركإنـّا نس ـ ( .غير تو: )غيرك. (برطرفش نمي كند

پـس  : )فأرسـل . (هميشـه آمرزگـاري  : )كنت غفـّاراً . (محقّقاً تو: )إنّك. (محقّقاً ما: )إنّا(
آب تنـي  : )ويغتسل. (بسيار ريزنده: )مدراراً. (ما بر: )علينا. (باران: )السماء. (بفرست

: )حيسـب و. (جاري شـد : )سال( .هر گاه: )إذا(در دروا ) : في الوادي. (كند، بدن بشويد
. خدا را منزه از جمله عيب و نقص دانسـتن : )تسبيح. (سبحان االله گويدتسبيح گويد، 

: )بـرق . (تَنـْدر : )رعد. (صخدا منزّه و پاك است و بري از هر عيب و نق: )سبحان االله(
  .آذرخش

 جهـة فـي غيـر   أحدها أن يكـون العـدو   : أضرب ثـةالخوف علي ثلا ةوصلا :فصل
 قـة بـالفر فيصـلّي  . خلفه قةتقف في وجه العدو و فر قةفرالإمام فرقتين، فيفرقهم  لقبلةا

فيصـلّي  الأخري  ئفةتتم لنفسها وتمضي إلي وجه العدو وتأتي الطّاثم  كعةخلفه رالّتي 
الأخـري فيصـلّي بهـا     ئفـة تـأتي الطـّا  وتمضي إلي وجه العدو وتتم لنفسها و كعةبها ر

فيصفّهم الإمـام صـفّين    لقبلةا جهةوالثّاني أن يكون في . سلّم بهايركعه وتتم لنفسها و
ووقـف الصـف الآخـر يحرسـهم فـإذا      يحرم بهم فإذا سجد سجد معه أحد الصفين و

التحام الحرب فيصلّي كيف الخوف و  ةالث أن يكون في شدوالثّ. لحقوهرفع سجدوا و
أو غير مستقبل لها لقبلةراجلاً أو راكباً مستقبل ا أمكنه.  

  :فصل
يكـي  : خوانده مي شود  بر سه گونـه اسـت   و نمازي كه در حال ترس در جنگ 

گروه خـود را  پس امام . قبله باشد ه قسم اين است كه دشمن در غير جهتاز آن س
گروهي كه روبروي دشمن مي ايستد و گروهـي پشـت سـر    : قسمت مي نمايد به دو
پشـت سـر او اسـت، يـك ركعـت، و در      پس امام نماز مي خواند با گروهي كه . امام

يل مي نمايد و سـلام  موقعي كه امام در ركعت دوم است اين گروه نماز خود را تكم
قبلاً روبـروي دشـمن   و آن گروهي كه . رود رو به روي دشمن ، و مينماز مي گويد

ايستاده بود مي آد و پشت سر امام نماز مي بندد، و موقعي كه امام در تشـهد مـي   
نماز خود را تكميل نموده به تشهد مي نشيند و امام بـا ايـن گـروه    نشيند اين گروه 

 مدر اينحـال امـا  . قبلـه باشـد   قسم دوم آنكه دشـمن در جهـت  . ي دهندسلام نماز م
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پس هر گاه كـه  . و صف مي نمايد و با همه شان نماز مي بنددهمراهان خود را به د
امام به سجده رفت يك صف با امام به سجده مي رود و صف ديگـر مـي ايسـتد و    

وقتي كه صفي كه با امـام بـه سـجده    . پاسباني آناني كه در سجده هستند مي نمايد
وند و در ر مي رفته بودند از سجده بالا آمدند، آن صفّي كه ايستاده بودند به سجده

و جنـگ  و قسم سوم اين است كه ترس شـدت يابـد،   . ركعت دوم  به امام مي رسند
تن به تن و يا گوشت به گوشت رسيده باشد كه در ايـن حـال نمـازگزار، نمـاز مـي      

  .خواند هر طور ممكنش شد، پياده يا سواره در حال رو به قبله و يا نه رو به قبله
وقليـل   سـاء يحـلّ للنّ بالـذّهب و التّخـتّم  لحرير ولبس ا جاليحرم علي الرّو :فصل
قطنـا أو  بعضـه  و إذا كان بعـض الثـوب إبريسـماً   و. كثيره في التحريم سواءالذّهب و

  .ما لم يكن الإبريسم غالباًجاز لبسه  اناكتّ
إثنـان  و. عليه، ودفنـه  ةغسله، وكفنه، والصلا: أشياء بعةأر تيلزم في الميو :فصل

السقط الـّذي لـم يسـتهلّ    المشركين و ةكالشّهيد في معر: يصلّي عليهماولا يغسلان لا 
في آخره شيء مـن كـافور   ويكون في أول غسله سدر و تراًل الميت ويغسو. صارخاً

ر  و ةمواب بيض ليس فيها قميص ولا عماأث ةثويكفّن في ثلا عليـه أربـع تكبيـرات    يكبـ
 ـبعد الثا لمآله و س ه وليع ي االلهُلَصيصلّي علي النّبي بعد الأولي و ةتحيقرأ الفا يـدعو  و ةني

  .ةلثـاللميت بعد الثّ
  :فصل

و حرام است بر مردان پوشيدن ابريشم، و انگشتر نمودن در دسـت از طـلا، و    
كم طلا و بسيار آن در حـرام بـودن بـر مـردان     . روا است ابريشم و طلا براي زنان

باشـد و بعضـي ديگـرش پنبـه و يـا      هر گاه بعضي از پارچه ابريشـم  . يكسان است
  .كتاني باشد، درست است پوشيدنش مادامي كه ابريشم زيادتر نباشد

  
  :فصل

شستنش، كفن كردنش، نماز خواندن بـر  : حقّ ميت چهار چيزو واجب است در  
و نمــاز بــر آن دو خوانــده دو كســند كــه شســته نمــي شــوند . او، و دفــن كــردنش

ران شهيد شد، و بچـه كـه از مـادر بـزاد و زنـده      كسي كه در جنگ با كاف: شود  نمي
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شود  ميت شسته مي. زند  داد نه رگش ميبودنش معلوم نشد، نه نفس كشيد نه آواز 
باشد در اول شستنش كمي برگ كنار و در   و مي ،شستن تاك سه بار يا پنج بار الخ

از  شود ميت در سه سرتاسري كـه نـه   آخر شستنش اندكي كافور، و كفن كرده مي
ت     آن سه تا است جامه و نه  ت در نمـاز ميـ دستار، و االله اكبر گفته مي شود بـر ميـ
فرستد بر پيغمبـر   و درود ميخواند بعداز االله اكبر اولي،   چهار االله اكبر، كه فاتحه مي

ي االلهُلَّص عليه و آله و ت بعـداز االله     بعداز االله اكبر دومي و دعا مـي  ملَس  نمايـد بـراي ميـ
  .اكبر سومي
  :كلمات

روا : )يحـلّ . (طـلا، زر : )ذهـب . (انگشتر بدست نمـودن : )مختّالتّ( .پوشيدن: )لبس(
: )الحريـر . (يكسـان : )سـواء . (بسـيار : )كثير(اندك ): قليل. (براي زنان: )ساءللنّ( .است

كتـان   :)انكتّ( .پنبه: )قطنا. (ابريشم، حرير عربي است و ابريشم معرب ابريشم است
ت . (سازند مي ااهدكه از ش . كفـن كـردنش  : )تكفينـه . (شسـتنش : )غسـله . (مـرده : )ميـ

: )شـهيد . (پوشيدنش زير خاك كه خاك آن را بپوشاند: )دفنه. (تن پوش مرده: )كفن(
گـواهي دهنـده بـه يكتـائي خـدا و      : )شـهيد . (جنگ با كافران كشته شـد  كسي كه در

را در ايـن راه از كـف داده   معتقد به ثواب اخروي به تحقيق بجائي كه حيـات خـود   
لـم  ( .حيـاتش ظـاهر شـد   اي كه از شكم مادر بدنيا آمد و علامـت   بچه: )سقط. (است

بـرگ كنـار و   : )سدر. (تاك: )وتر. (بفرياد زدن: )صارخا. (بلند نكرد آوازش: )يستهلّ
  .اركفّ: )مشركين. (جنگ: )ةكمعر. (دستار: )ةمعما. (پيراهن، جامه: )قميص. (آرد آن

خـرج مـن روح الـدنيا وسـعتها، ومحبوبـه        ابن عبديك،عبدك و اللّهم هذا: فيقول
إلـه إلـّا أنـت وحـدك لا      ما هو لاقيه، كـان يشـهد أن لا  والقبر  ظلمةفيها، إلي أحباؤه و

إنّه بك وأنـت خيـر    هماللّ .اأنت أعلم به منّشريك لك وأنّ محمداً عبدك و رسولك، و
قد جئنـاك راغبـين إليـك    وأنت غني عن عذابه ورحمتك أصبح فقيراً إلي منزولٍ به، و

في إحسان. شفعاء له إن كان محسناً فزِد سـيئاً فتجـاوز عنـه ولقّـه     اللّهمه وإن كان م
وافسح له في قبره وجاف الأرض عـن جنبيـه   عذابه القبر و فتنةبرحمتك رضاك وقه 

يقـول  و .احمينك يا أرحم الـرّ جنّت منا إليأ لقّه برحمتك الأمن من عذابك حتّي تبعثهو
  .ةبعاله و يسلّم بعد الرّفر لنا واغاللّهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنّا بعده و : ةبعافي الرّ
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بيـرون رفتـه از   . اين ميت بندة تو و پسر دو بندة تو اسـت  ،خدايا: پس مي گويد
اينهـا جـدا   از همة . راحت دنيا و فراخيش، و پسنديدة او و دوستانش در دنيا هستند

داد آنكـه نيسـت    گـواهي مـي  . رسـد  شده بسوي تاريكي گور رفته و آنچه به او مـي 
داد آنكه حضـرت   معبودي بحق جز تو كه يكتائي و شريك نيست تو را و گواهي مي

خدايا محققاً او مهمـان  . بندة تو و فرستادة تو است، و تو داناتري به او از مامحمد 
و گرديده محتاج رحمتت . هستي كه مهمانش شوندتو شده است و تو بهترين كسي 

ايم به درگاه تو ميـل كننـدگان بسـوي     نيازي از عذاب او، و هر آينه ما آمده و تو بي
خدايا اگر بوده نيكوكار پس زيـاد فرمـا در نكـوئي او، و    تو و شفاعتكاران براي او، 

خوشنوديت و  اگر بوده بدكار پس گذشت بفرما از او، و برسان او را به رحمتت به
نگهدار او را از فتنة قبر و عذاب آن، و گشاده فرما جاي او در قبـرش، و دور فرمـا   
زمين را از دو پهلويش و برسان او را به رحمتت به ايمني از عـذابت تـا آنكـه او را    

گويد بعـداز   مي و. ترين مهربانان بفرستي در حال ايمني به سوي بهشت، اي مهربان
خدايا ما را محروم مفرما از ثواب او، و ما را به فتنـه مينـداز بعـد    : االله اكبر چهارمي

  .و سلام دهد بعداز االله اكبر چهارمي. از او، و بيامرز براي ما و براي او
  :كلمات

راحـت  : )روح الـدنيا . (پسر دو بندة تو: )ابن عبديك. (بندة تو: )عبدك. (اين: )هذا(
اؤه . (اش پسنديده: )محبوبه. (و فراخي دنيا: )هاوسعت( .دنيا : )إلـي . (دوسـتانش : )أحبـ

نـزل  ( .رسـد  او بـه آن مـي  و آنچه : )وما هو لاقيه. (تاريكي گور: )القبر ةظلم( .بسوي
و تـو بهتـرين كسـي هسـتي كـه      : )وأنت خير منزول بـه . (مهمان تو شده است: )بك

هـر  : )قـد . (بي نيـاز : )غني. (بينوا و نيازمند): فقيراً( .گرديده: )أصبح. (مهمانش شوند
شـفعاء  . (رغبت كنندگان بسوي تو: )راغبين إليك. (ايم بدرگاه تو آمده  :)جئناك. (آينه
. گذشـت فرمـا  : )تجاوز. (بدكار: )مسييء(نكوكار ): محسن. (شفاعتگران براي او: )له
  .برسان او را: )لقّه(

ده يقـول الـذّي يلح ـ  ومن قبل رأسـه برفـق،    يسلّو  ،ةلقبلادفن في لحد مستقبل يو
لَّم  و   رسولِ االلهِ ةلَّملي عو بِسم االلهِ بعـد أن  يضـجع فـي القبـر    صلَّي االلهِ االلهُ علَيـه وسـ
ص  ةميعمق قا علـي  لا بـأس بالبكـاء   و. وبسطه ويسطّح القبر ولا يبني عليه ولا يجصـ
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 ـالميت من غير نَوحٍ ولا شقّ جيب ويعزّي أهله إلي ثـلا  ام مـن دفنـه ولا ي ـ    ةثـ دفن أيـ
  .ةجإثنان في قبر إلّا لحا
شود ميت در قبر در حالي كه رو به قبله خوابانده شود و كشـيده   دفن كرده مي

د    گويد كسـي   شود از جنازه از طرف سر ميت به نرمي و مي مي ت را در لَحـ كـه ميـ
لم، و بـه      : خواباند مي ه وآلـه وسـ لَّي االلهُ عليـ پهلـو  بنام خدا و بر دين پيغمبر خدا صـ

شود ميت در قبر بعداز آنكه گود كـرده شـود يـك قـد و يـك دسـت، و        خوابانده مي
شـود، و گچكـاري    شود قبـر و سـاختمان بـر آن نمـي     مسطّح يعني يكسان كرده مي

اشكالي نيست به گريه كردن بر ميت هر گاه كه نوحه خـواني و پـاره   . شود قبر نمي
شود به كسان ميت تـا سـه روز از    مي و تعزيه گفته. كردن گريبان همراه آن نباشد

  . و ميت در يك قبر مگر براي حاجتدشود  و دفن كرده نمي. دفن آن
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تَكةاكَالزَّ اب  
، الثّمــار، والــزّروع، والأثمــانوهــي المواشــي، و: أشــياء خمســةفــي  ةتجــب الزكــا

 الإبـل : أجنـاس منهـا وهـي    ثـة فـي ثـلا   ةفتجب الزكا: فأما المواشي .ةجارعروض التّو
 ـالحـرّ الإسـلام، و : أشياء خمسةفيها  ةزكاالوجوب شرائط والبقر والغنم، و الملـك  و ،ةي

ا و. لالحو، والنّصاب والتّاما  أن : شرائط ثةفيها بثلا ةفتجب الزّكا: الزّروعأم يكونَ ممـ
أوسق لا قشـر   خمسة، وأن يكون نصابا وهو أن يكون قوتا مدخرايزْرعه الآدميون و

  .عليها
  

  است در بيان زكات كتابي
شتر : يعني مواشي،: پنج چيز، و آن پنج چيز عبارتندازشود در  زكات واجب مي

و  .آن دو اسـت طلا و نقـره و اسـكناس كـه نماينـدة      :يعني ان،و أثم .و گاو گوسفند
اما . ةمال التجار: ، يعنيةبرها، و عروض التجار: يعني و ثمار، .كشتنيها: يعني زروع،

وانات، پس زكات در سه جنس از آنها واجب است، كه شتر و گـاو  مواشي، يعني حي
شـش چيـز   فند شرطهاي واجب شدن زكات در شتر و گاو و گوس ـ. و گوسفند باشد

مسلماني، آزادي، مالك تمام بودن كه مالك آن مكاتـب نباشـد، و حـد زكـاتي      :است
  . و چرندن در همة سال ،و گذشتن سال بودن،

. كـه نماينـدة آن دو اسـت   زر و سيم و اسكناس : ز استها پس دو چي اما نقدينه
مسلماني، آزادي، مالـك تمـام   : شدن زكات در نقدينه پنج چيز است شرطهاي واجب

اما كشـتنيها پـس   . بودن كه مالكش مكاتب نباشد، و حد زكاتي بودن و گذشتن سال
شـد،  اينكه انسان خودش آنـرا كاشـته با  : شود در آنها به سه شرط ت واجب ميزكا

و آن پـنج   ،و آنكه باشـد حـد زكـاتي    ،شود آنكه باشد كشتني از قوتي كه ذخيره مي
  .وسق بدون پوست است

بر درخت خرمـا و بـر     :شود زكات در دو چيز از آنها ب ميپس واج :برها او ام
مسلماني، : دن زكات در آن برها چهار چيز استو شرطهاي واجب ش. درخت انگور

شـود   پس واجـب مـي   ةو اما مال التّجار. زكاتي بودن دن و حدمالك تمام بوزادي،   آ
  . ها ياد شد زكات در آن به همان شرطهاي پنجگانه كه در نقدينه
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   :فصل
و اول زكاتي شدن شتر مـوقعي اسـت كـه بـه پـنج تـا برسـد و در آن پـنج تـا          

و شـتر سـه گوسـفند،    گوسفندي لازم است، و در ده شتر دو گوسفند، و در پانزده 
و قصد از گوسفند بز و يا ميش اسـت كـه هـر كـدام     (ر بيست شتر چهار گوسفند د

و در بيست و پنج شتر يك مـادة شـتر   ) كند و چه نر بدهد و چه ماده بدهد فرق نمي
يكساله، و در سي و شش شتر يك مادة شتر دو ساله، در چهـل و شـش شـتر يـك     

اله، در هفتـاد و  مادة شتر سه ساله، در شصت و يك شتر يـك مـادة شـتر چهارس ـ   
در نود و يك شتر دو مادة شتر سـه سـاله، و در   شش شتر دو مادة شتر دو ساله، 

نه شتر بـر  پس از آن موقعي كه يكصد و بيست و يك شتر سه مادة شتر دو ساله، 
و بيست و يك شتر اضافه شد رو به بعد دائماً در هر چهـل شـتر يـك مـادة     يكصد 

مـثلاً در يكصـد و   . يـك مـادة شـتر سـه سـاله     شتر دو ساله، و در هر پنجـاه شـتر   
زيـرا چهـار چهـل تـا      ;شـود  شصت شتر چهار مادة شتر دو ساله، زكـات داده مـي  

زيـرا سـه پنجـاه تـا      ;و در يكصد و پنجاه شتر سه مادة شتر سه ساله اسـت  .است
   .است

  :كلمات
درخـت انگـور كـه در    ): كـرم . (درخـت خرمـا  : )نخـل . (بـر : )ةثمـر . (برها: )ثمار(
گوسفند، چه بـز  : )ةشا. (پنج تا: )خمس. (نخستين): أول( .مو، زر، تاك نامند: سيفار

: )عشـر  خمسـة . (چنـد گوسـفند  : )شياه. (دو گوسفند: )شاتان(ده ): عشر( .و چه ميش
سـي  و   :)وثلاثـين  سـت ( .بيست و پـنج : )خمس وعشرين. (بيست: )عشرين. (پانزده
 :)وسـبعين  ست( .شصت و يك: )تّينإحدي وس. (چهل و شش ):أربعينو ست( .شش

: دختـر زائـو  ): بنت مخاض. (پنجاه: )خمسين. (چهل  :)إحدي وتسعين. (هفتاد و شش
دختـر شـيرده   : )بنـت لبـون  . (شتري كه يك سال دارد و موقع زائيدن مادرش اسـت 

مادة شتر سه ساله كه مسـتحق  : )ةحقّ. (دهد شتري كه مادرش شير به بچه شتر مي
دندان كنده، مادة شتر چهار ساله كه دنـدان را  : )عةجذ. (برداري استبارداري و بار

  .كنده است
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هـذا ابـدأ   علـي  ، وةمسنّفي أربعين ، وفيها تبيع، ونصاب البقر ثلاثون لأوو :فصل
 ـمـن الضـّأن أو    عـة جـذ  ة، وفيها شاأول نصاب الغنم أربعونو: فصل. فقس مـن   ةثني
وفـي  ثـلاث شـياه،    ةوفـي مـائتين وواحـد   وإحدي وعشرين شـاتان،   ةئفي ماو عز،الم

  . ةفي كلّ مائه شاأربع شياه ثم  ئةأربعما
ان زكـا   :فصل إذا كـان المـراح واحـداً،    : الواحـد بسـبع شـرائط    ةوالخليطان يزكيـ

والحالـب واحـداً،    ،المشرب واحـداً والمسرح واحداً، والمرعي واحداً، والفحل واحداً، و
  . موضع الحلب واحداًو

ع العشر وهو نصف مثقال، وفيمـا  فيه رب، ولذّهب عشرون مثقالاًنصاب او :فصل
فيمـا  ، ودراهـم  خمسـة زاد بحسابه، ونصاب الورق مائتا درهم، وفيه ربع العشر وهو 

  .ةفي الحلي المباح زكالا تجب و. زاد بحسابه
   :فصل

در سي گاو يك گوساله لازم اسـت، و  . ّ زكاتي شدن گاو، سي تا است و اول حد
او يك مادة گاو دو ساله، و بر اين هميشه قياس بگير كه در سي گاو يـك  در چهل گ

  . گوساله و در چهل تا يك مادة گاو دو ساله لازم است
   :فصل

در چهـل گوسـفند يـك    . باشـد  حد زكاتي شـدن گوسـفند چهـل رأس مـي    و اول 
گوسفند لازم است، يك دندان كنده ميش يا دو سالة بز، و در يكصد و بيست و يـك  

وسفند دو گوسـفند، و در دويسـت و يـك گوسـفند سـه گوسـفند، و در چهارصـد        گ
پس از آنكه از چهارصد زياد شد، در هر صد رأس گوسفند . گوسفند چهار گوسفند

  .يك رأس گوسفند لازم است
   :فصل

هر گـاه دربـارة حيوانهـاي     ،دهند و دو نفري كه شريكند مانند يك نفر زكات مي
جمـع كردنشـان بـراي    پايگاه همه يكي باشد، محـلّ  : دشرط بجا آيمشتركشان هفت 

چراگـاه يكـي باشـد، و نـري يكـي باشـد، محـلّ آب        به چراگاه يكي باشد، بردنشان 
قصـد از  (  دادنشان يكي باشد، دوشنده يكي باشد، و جاي دوشيندنشان يكـي باشـد  

يكي بودن آن است كه فرقي در ميان نهاده نشود، نه اينكـه نـري فقـط يكـي باشـد،      
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اما ظرف دوشـيدن  باشد و ده  دوشنده وقتي كه تفاوت در بين نيست بگو نري و يا
   .)بگو متعدد باشد

   :فصل
از هـر چهـل   و در آن  ،شدن طلا رسيدن آن به بيست مثقال اسـت و حد زكاتي 

و در آنچـه  . نيم مثقال زكات استاست كه در بيست مثقال  زكاتقسمت يك قسمت 
رسيدن  ،و حد زكاتي شدن نقره. ، بحساب آن لازم استزياده بر بيست مثقال باشد

يعني از هـر چهـل قسـمت، فقـط يـك      ( آن به دويست درهم است، و در آن چهل يك
و در آنچـه زيـاده بـر    . كه پنج درهم در دويسـت درهـم باشـد   . زكات است )قسمت

و واجب نيست زكات در زيورهـاي طـلا   . است دويست درهم باشد بحساب آن لازم
  .پوشد و به حد اسراف نيست كه زن ميو نقره 

رطل بـالعراقي   ئةماستّوألف  :هيأوسق و خمسة مارالثّونصاب الزّروع و  :فصل
إن سقيت بدولاب و شر،السيح العأو  ماءبماء السفيها إن سقيت وفيما زاد بحسابه، و
   .أو نضح نصف العشر

يخرج مـن ذالـك   و عند آخر الحول بما اشتريت به، ةعروض التّجارتقوم و: فصل
يخرج منه ربع العشـر فـي الحـال،     ةلفضّاالذّهب ومن معادن ما استخرج ربع العشر و

  . يه الخمسفف كازما يوجد من الرّو
شّمس من آخـر يـوم   بغروب الالإسلام، و: أشياء ثـةالفطر بثلا ةوتجب زكا: فصل

عـن  كـي  يزّواليوم، في ذالك قوت عياله من شهر رمضان، ووجود الفضل عن قوته و
أرطـال   خمسـة من قـوت بلـده، وقـدره    صاعاً من المسلمين نفقته نفسه و عمن تلزمه 

  .بالعراقيثلث و
   :فصل

 و برهـا بـه پـنج    و برها رسيدن كشـتنيها  زكاتي شدن كشتنيها حدـو  و آن  قْس
باشد هم بحساب خود بر اين و در آنچه زياده . يكهزار و ششصد رطل عراقي است

و برها اگر به باران و يـا آب جـاري آب داده باشـد    ر كشتنيها د. زكاتش لازم است
شـد، نـيم ده   باو يا چاه بر حيـوان آب داده شـده   به دولاب ده يك لازم است، و اگر 

  .آن زكاتش بدهديك يك بيست 
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   :فصل
در آخر سال به همان پولي كه خريد آنها بـه   ةجارشود مال التّ و قيمت كرده مي

و آنچـه  . چهل يك آن ةجارشود زكات مال التّ رون كرده ميآن پول بوده باشد، و بي
بيرون آورده شد از طلا و نقره از معدن آن دو بايد بفـوري چهـل يـك آن زكـاتش     

پس پنج يك آن بايد به فقرا و مسـتحقين  و آنچه يافته شود از گنجينه، . بيرون شود
  . داده شود
   :فصل

و به غـروب آفتـاب آخـرين     ،مسلماني: شود به سه چيز زكات فطر واجب مي و
و زكات . يابيدن از خوراك خود و بستگانش در آن روز عيدروز از ماه رمضان، و 

شـود كـه    و بستگانش از مسلمانان از هر يك نفر يك صاع داده مـي فطر از خودش 
پنج رطـل  : ها و اندازة آن صاع به رطل .و باشد، از خوراك شهر زكات دهندهسه كيل

  .راقيو ثلث است به رطل ع
 ـماإلي الأصناف الثّ ةكاتدفع الزّو :فصل ي فـي كتابـه   ذكـر هـم االله تعـال    ينالـذّ  ةني

$﴿: العزيز في قوله تعالي yϑ ¯Ρ Î) àM≈ s% y‰ ¢Á9 $# Ï™ !# t s) à ù= Ï9 È⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ t⎦, Î# Ïϑ≈ yè ø9 $# uρ $ pκ ö n= tæ Ïπ x ©9 xσ ßϑ ø9 $# uρ 

öΝ åκ æ5θ è= è% † Îû uρ É>$ s% Ìh9 $# t⎦⎫ ÏΒ Ì≈ tó ø9 $# uρ † Îû uρ È≅‹ Î6 y™ «! $# È⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 وإلي من  ).60/  بةالتو( ﴾#$
لا يجـوز   خمسـة و. من كلّ صنف إلّا العامل ةـثيوجد منهم ولا يقتصر علي أقلّ من ثلا

من و. عبد المطّلب والكافر بنوبمال أو كسب، والعبد، وبنو هاشمٍ و الغني: دفعها إليهم
  .المساكينفقراء وإليهم باسم اللا يدفعها تلزم المزكي نفقته 

   :فصل
الي در شود زكات به أصـناف هشـتگانه كـه يادشـان فرمـود خـدايتع       و داده مي
$﴿: قرآن در آيه yϑ ¯Ρ Î) àM≈ s% y‰ ¢Á9 قاً زكاتها براي بينوايان اسـت و مسـكينان   محقّ ;﴾... #$

و جمع آوران زكات و بدست آورده شده دلهايشان يعني نودينان و كسـاني كـه در   
و در راه خـدا يعنـي    ،و بـدهكاران  ،ند و خود را از آقايـان بازخرنـد  قيد بردگي هست

و به كساني كه يافته شـوند از آن  . براي مجاهدان كه به جهاد مشغولند و راهگذران
هشت صنف و كوتاهي نكند بر كمتر از سه نفر از هر صنفي، مگر صنف عامـل كـه   
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كـه  و پـنج كسـند   . ن بدهـد آوران را به يك نفر ايشا تواند سهم عاملين يعني جمع مي
توانگر به مال و يا به كسب، و برده و فرزنـدان  : درست نيست دادن زكات به ايشان

هاشم و مطلّب يعني سادات، و كافر، و كسي كه لازم زكات دهنده اسـت مصـرفش،   
توانـد   ولي به اسم بـدهكار مـي  . تواند زكات به اسم فقراء و مسكينان به او بدهد نمي

  .د هر گاه نفقة مزكّي كفايتش نبوده و مقروض شده باشدبه او زكات بده
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تَكاب ّ الصامِي  
علـي   ة، والقـدر العقـل ، والبلـوغ ، والإسـلام : أشـياء  بعةأر ياموجوب الصشرائط و
وم أر. ومالصا: أشياء بعةوفرائض الصـوالإمساك عـن الأكـل و   ة،لني  والجمـاع   ربالشّ
  .تعمد القيءو

  
  داري رمضان وزهكتابي است در بيان ر

 مسـلماني، : داري ماه رمضـان چهـار چيـز اسـت     وزهو شرطهاي واجب شدن ر
و فرضـهاي روزه چهـار چيـز    . شـتن داري دا روزه و توانـائي خردمندي بالغ بودن، 

بـه روزة  فـردا  نمايـد،   به شب قصد ميداري كه در روزة رمضان  قصد روزه: است
نزديكـي  ي از خوردن و آشاميدن، خوددارروم الله تعالي،  فرض رمضان امساليه مي

  .با زن و قي بعمد
 أس،مـا وصـل عمـداً إلـي الجـوف أو الـرّ      : أشـياء  ةيفطر به الصائم عشـر  ذيالّو

، ةوالقيء عمداً، والوطء عمداً في الفرج، والإنزال عن مباشـر  بيلين،في أحد الس ةلحقناو
وم ثـلا   يسـتحب  و. والجنون، والرّدهالنّفاس، والحيض، و  ـفـي الصـ تعجيـل  : أشـياء  ةث

، العيـدان : أيام ةخمسويحرم صيام   ;ترك الهجرِ من الكلام، وحورتأخير السوالفطر، 
طـيء فـي   ومن و. لّه ةويكره صوم يوم الشّك إلّا أن يوافق عاد. ثةوأيام التّشريق الثلا

 ـمؤ ةقبوهي عتق ر، ةارالكفّفعليه القضاء ونهار رمضان عامداً في الفرج   ، فـإن لـم  ةمن
. تّين مسكيناً، لكلّ مسكين مدفإطعام سيجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع 

والشّـيخ إن عجـز عـن    . ضان اُطعم عنـه لكـلّ يـومٍ مـد    ام من رميعليه صومن مات و
  .يطعم عن كلّ يوم مداًالصوم يفطر و
 خافتـا عليهمـا القضـاء، فـإن    ع إن خافتا علي أنفسهما أفطرتـا و المرضوالحامل و

عـن كـلّ يـوم مـد وهـو رطـل وثلـث         ةا وعليهما القضاء والكفـّار أولادهما أفطرتعلي 
 .يقضيانوالمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران و. بالعراقي

آنچه به عمد رسد بـه  : دار ده چيز است شود روزة روزه آنچه به آن باطل ميو 
عمـد در شـرمگاه،    شكم يا سر، اماله در يكي از دو راه، استفراغ بعمـد، نزديكـي بـه   
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آمدن خون نفاس، ديـوانگي،  آمدن خون حيض، نازل ساختن مني به بازي و بوسه، 
  . از دين برگشتن  ;و كلمة كفر گفتن

شتاب افطار نمودن كه تا آفتاب غروب كـرد  : داري سه چيز سنّت است در روزه
ح، كه از فراغت از سحري خوردن تـا اذان صـب  انداختن سحري افطار نمايد، بدنبال 

بلكه زبان را در روزه به قرآن و ياد بيش از ده دقيقه نباشد، و سخن بيهوده نگفتن 
  .مشغول ساختن  خدا و درود پيغمبر

، و روزة سـه روز  روز دو عيد، فطر و قربـان : داري پنج روز حرام است روزه 
و در قول معتمـد روزة روز شـك   (و مكروه است روزة روز شك  .بعداز عيد قربان

هر گاه گفتگوي ديدن مـاه بـود و ثابـت نشـد،     . ام شعبان است روز سي) ستحرام ا
مگر اينكه روزة روز شك براي كسي كه موافق عادتش باشـد كـه در ايـن صـورت     

. گرفته است و روز شك دوشنبه باشد هميشه دوشنبه روزه ميمثل آنكه . روا است
ء آن روز شـرمگاه پـس قضـا    و كسي كه نزديكي نمـود در روز رمضـان بعمـد در   

آزاد كردن بردة مسلماني است، اگر نيابـد  : كفّاره. ة آن لازم استو كفّارفاسد شده 
هـر  براي داري دو ماه پي در پي، اگر نتواند خوراك دادن به شصت فقير،  پس روزه

و كسـي كـه مـرد و در گـردن او روزة     . فقير يك مد كـه چهـار قيـاس و نـيم باشـد     
و يـا از  (شـود،   داده مـي ركه او يـك مـد گنـدم    رمضان است بجاي هر يك روز از ت

و پيرمـرد و يـا پيـرزن اگـر از روزه     ) گيـرد  خويشاوندان او كسي بجايش روزه مي
و زن . دهنـد  مـي مـد  يـك  كنند و بجـاي هـر يـك روز     رفتن عاجز ماندند، افطار ميگ

 كنند، و در موقـع  داري بر خود ترسيدند، افطار مي باردار و زن شيرده اگر از روزه
داري بر فرزندشان ترسيدند، افطار  و اگر از روزهروند، آ  رفع شدن خطر قضاء مي

ايـن يـك مـد كفـارة     . دهنـد  كنند و با قضا رفتن براي هر يك روز يك مد هم مـي  مي
عبـارت از يـك رطـل و    مد . باشد افطار براي نگهداري بچه باردار و بچة شيرده مي

مسافر سفر شانزده فرسخ حق افطـار دارنـد و   و بيمار و . ثلث به رطل عراقي است
  .گيرند قضا مي
ج لا يخـر و. واللّبث فـي المسـجد   ة،لنيا: وله شرطان ةمستحب ةسنّالإعتكاف و :فصلَ

حيض أو مرض لا يمكـن المقـام   الإنسان أو عذر من  ةجمن الإعتكاف المنذور إلّا لحا
  .يبطل بالوطءمعه و
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   :فصل
و آن را . براي عبادت، سـنّتي اسـت پسـنديده   و اعتكاف يعني به مسجد نشستن 

و ماندن در مسجد، و بيرون رفتن از اعتكافي كه نذر  ،قصد اعتكاف: تدو شرط اس
شده است، درست نيست، مگر براي حاجت آدمي از خوراك و آب و قضا حاجت يا 

و . بودن عذر از حيض يا بيماري كه ممكن نباشد مانـدن بـا آن بيمـاري در مسـجد    
  . شود اعتكاف به نزديكي با زن باطل مي
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تَكالْ ابّحج  
 ـالحـرّ ، والعقل، والبلوغ، والإسلام  : أشياء سبعةوجوب الحج شرائط و ووجـود  ةي ،
  .إمكان المسيروالطّريق  ةيلتخو حلةاالرّالزّاد و

 ـ، وفة، والوقوف بعرةلنّيالإحرام مع ا: ةبعوأركان الحج أر  عيالطّواف بالبيت، والس 
ـثلا ةوأركان العمر. ةالمرووفا بين الص  عي، و   : ةث الحلـق أو  الإحـرام، والطـّواف، والسـ

  .القولينحد في أ قصيرالتّ
  

كتابيست در بيان حج  
و  ،و بــالغ بــودن ،مســلماني: شــرطهاي واجــب شــدن حــج هفــت چيــز اســت و 

و امن بودن راه و ممكن بودن رفـتن   ،و يابيدن توشه و بارگير ،و آزادي ،خردمندي
باشد به حج چهار است. به اينكه وقت حج احرام بستن به حج كه بـا  : و ركنهاي حج

نيت آن همراه باشد، و ايستادن به عرفات و طواف يعنـي گشـتن دور خانـة خـدا، و     
  . فا و مروهسعي يعني دويدن ميان ص

و سـعي   ،و طـواف خانـة خـدا    ،احرام به عمره بستن: و ركنهاي عمره سه است
، و سـتردن مـوي يـا كوتـاه كـردن آن در يكـي از دو قـول امـام         ميان صفا و مروه

  .شافعي
  :كلمات

و در اينجا مقصود از آن نشستن در مسجد به قصد . به معني ماندن: )اعتكاف(
سـان داخـل مسـجد شـد چنـين قصـد       از اين راه سنّت است هر گـاه ان . عبادت است

 .يغمبـر اسـت  ي راه و مقصـود از آن راه پ بـه معن ـ : )ةَسنَّ( .افتكَالإع ةَنَّس تيونَ :نمايد
ده، و دوست داشـتن، پسـندي  : )ةمستحب( .اند كساني كه راه پيغمبر را گرفته  :)ةَسنَّأهل (

گـاه،   سـجده : )مسـجد . (مانـدن : )اللبـث . (را بايـد دوسـت داشـت   اتفاقاً سنّت پيغمبـر  
مودن كه هـر گـاه   كاري نبه معني التزام و تعهد : )نذر. (نذر شده: )منذور. (عبادتگاه

زيـرا   ;بنـي آدم : )إنسـان . (نيـاز : )جـة حا. (واجب استدر طاعت باشد عملي كردنش 
روان شـدن و قصـد از آن قاعـدة    : )حـيض . (دسـتاويز بهانـه  : )عذر. (گيرند انس مي

): مـرض ( .شـود  ماهيانة زنهـا اسـت كـه در مـدت قاعـدگي خـون از آنهـا روان مـي        
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. همـراه آن :  )معـه . (مانـدن : )مقام. (شدني) كانإم( .شدني نيست: )لا يمكن. (بيماري
طئـت  و«. كي، اصل وطء به معني پـا نهـادن  به نزدي: )بالوطء. (شود نابود مي: )يبطل(

. قصد نمودن): حج( .پا نهادم بر سرها :»طئت الرؤسو«پا نهادم بر زمين،   :»الأرض
: »وجبـت جنوبهـا  ذا فـإ «افتنـده،  : )واجـب . (قصد نمودم خانة خدا را: حججت بيت االله

چيزي اسـت كـه بـدون انجـام     : واجب. پس وقتي كه افتاد پهلوهاي شتران ذبح شده
آن رسـيدن بـه سـنّ تكليـف اسـت      قصـد از  . رسيدن: )بلوغ(. دادنش از مذمت نيفتد

يابيـدن  : )وجـود . (دارد زيـرا عقـل انسـان را از زشـتيها بـاز مـي       ،بازداشـتن : )عقل(
: )إمكان المسير. (امن بودن راه: )ريقالطّ تخلية. (ارگيرب: )ةراحل. (توشه: )زاد. (هستي

ن چيزهـايي  آنچـه بوسـيلة آ  : )الإحـرام . (حج كه وقت آن باشدشدني بودن رفتن به 
. سـازد  لباس دوخته و بوي خوش و محرمات را حرام مي: حرام شود، احرام به حج

)سـر  : )حلـق . (زيارت، بديدار رفـتن، و در عمـري يكبـار عمـره فـرض اسـت      : )ةمرع
  .سر موي كردن وتاهك كوتاهي، قصد ازآن: )تقصير( .تراشيدن

ورمـي الجمـار   الإحـرام مـن الميقـات،    : أشـياء   ثةوواجبات الحج غير الأركان ثلا
 ـالتّ، وةهو تقـديم الحـج  علـي العمـر    الإفراد، و: وسنن الحج سبع. الثّلاث، والحلق(  ،ةلبي

. ، والمبيـت بمنـي، وطـواف الـوداع    الطّـواف ركعتا و: ةلفوطواف القدوم، والمبيت بمزد
   .أبيضين داءرِالرّجل عند الإحرام من المخيط ويلبس إزاراً ويتجرّد و

الرّأس مـن الرّجـل    ةتغطيلبس المخيط و: أشياء ةويحرم علي المحرم عشر :فصل
يد،      حلقـه،  ، وترجيل الشّعر وةوالوجه من المرأ وتقلـيم الأظفـار، والطّيـب، وقتـل الصـ

ا عقد النّكاح فإنّه لا إلّ ةيوفي جميع ذالك الفد. ةبشهو ةء، والمباشرالوط، والنّكاحعقد و
 ـومن فاته الوقـوف بعـر   .لا يخرج منه بالفسادو. ولا يفسده إلّا الوطء بالفرج. ينعقد  ةف

يحـلّ مـن إحرامـه حتـّي      من ترك ركناً لـم و. وعليه القضاء والهدي ةتحلّل بعمل عمر
  .لم يلزمه بتركها شيء ةسنّمن ترك و م،اً لزمه الدمن ترك واجبيأتي به، و

احرام بستن از ميقات و سـنگ  : حج غير از ركنهاي آن سه چيز است و واجبات
و : و سنّتهاي حـج هفـت اسـت   . ستردن مويو انداختن به ستونهاي سه تا در مني، 

واف شـود، و لبيـك گفـتن، و ط ـ    آن جلو كردن حج بر عمره است كه افراد ناميده مي
و دو ركعـت   زدلفـه، و شـب مانـدن در م   مـه، خانة خدا موقع وارد شدن به مكّه معظّ
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يعنـي  و طـواف هنگـام خـداحافظي    نماز سنّت بعداز طواف، و شب مانـدن در منـي،   
و برهنه شود مرد نزد احـرام بسـتن   . موقع بيرون رفتن از مكّه به قصد سفر از آن

  . وش كه هر دو سفيد باشندپا و لنگ د پوشد لنگ از لباس دوخته، و مي
   :فصل

پوشـيدن  : بسته است به حج يـا عمـره ده چيـز    كسي كه احرام برو حرام است 
و رو از زن، و شـانه زدن مـوي، و سـتردن     ،لباس دوخته، و پوشيدن سـر از مـرد  

موي، و چيدن ناخن، و بكار بردن بوي خوش، و كشتن شكار، و عقـد زناشـوئي، و   
در همة اين ده چيز فديـه لازم اسـت، مگـر    . ازي به شهوتزديكي با زن، و بوسه بن

  .شود عقد نكاح كه در حال احرام بسته نمي
و اگـر حـج را بـه جمـاع فاسـد      كند مگر جماع در شـرمگاه،   و حج را فاسد نمي 

تواند از حج بيرون رود، بلكه بايد آن حج فاسد را به پايان برساند و سال  كرد، نمي
لازم او است، و كسي كـه وقـوف عرفـه از او فـوت شـد،       دگر قضا رود و ذبح شتر

آيد به انجام دادن عمـل عمـره،     اينكه روز يازدهم به مكّه رسيد، از احرام بيرون مي
و لازم او اسـت قضـا رفـتن در سـال ديگـر و ذبـح       . كه طواف و سعي و حلق باشد

رام تـا  آيـد از اح ـ  و كسي كه ترك نمود يكي از ركنهاي حج بيـرون نمـي  . گوسفندي
ذبـح  را،  و كسـي كـه تـرك نمـود يكـي از واجبـت حـج       . آنكه آن ركن را انجام دهد

و كسـي كـه تـرك نمـود يكـي از سـنّتهاي حـج را، لازم او         ،لازم او استگوسفندي 
  .نيست به ترك آن چيزي

  :كلمات
و وقـت عمـره همـة سـال اسـت، و      وقت حج كه شوال و ذيقعده است، : )ميقات(

: كـي از ايـن جاهـا بندنـد    ي از جاهاي پنجگانه است كه احرام از يميقات در اينجا يك
غْ قرن المنازل، ذات عرق، جح يا أبيار علي، ةفَيلَحلْوايلَملَم، ذُ سـنگ  :  )رمـي (. فَه يا راَبـ
را بـه  كـه حـج   تنهـا سـاختن،   : )إفـراد . (ستونهاي سه گانه در مني: )جِمار. (انداختن

: يعني لبيـك گفـتن  : )ةلتلبيا( .عمره بجا بياوردجام دهد بعداً تنهائي بدون عمره قبلاً ان
 ـ ةمعلنِّاو دمحالْ إنَّ ،كيبك لَيك لَرِلَبيك لَا شَ ك،يبلَبيك اَللّهم لَ  ـمالْك ولَ  ـلْ  ـك لَ ك يرِا شَ

 ـ( .اصحابش بعداز لبيـك گفـتن  وصلوات بر پيغمبر وآل و .كلَ رسـيدن، ابتـدا   : )دومقُ
شـب  ): المبيـت . (به مكّه معظّمه طواف خانة خدا بنام طواف قدوم سـنّت اسـت   ورود
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 ـمـزد . (محلـّي اسـت در يـك فرسـخي مكّـه     : )مني. (ماندن محلـّي اسـت در يـك    : )ةلف
و سـه  محلّي است در يك فرسخي مزدلفـه   :)ةفعر. (فرسخي مني و دو فرسخي مكّه

. سـه فرسـخي مكّـه   محلـّي اسـت در يـك فرسـخي مزدلفـه و      : )ةفعر( .فرسخي مكّه
خداحافظي، كه موقع بيرون رفتن از مكّه به قصد سفر يا مراجعت به وطـن،  : )وداع(

: )مخـيط . (شـود  برهنه مي: )يتجرّد. (شود طوافي سنّت است و طواف وداع ناميده مي
): رداء. (لنـگ پـا  : )إزار. (فرا گيرنده مانند عرق چـين و غيـره   :)يطحم( .لباس دوخته

 ـ(هر دو سـفيد  ): ينأبيض(لنگ دوش  . مـرد   :)جـل ر( .سـر : )رأس. (پوشـانيدن : )ةتغطي
  .موي: )عرشَ( .شانه زدن: )ترجيل. (زن: )ةمرأا. (روي: )وجه(

ك   : أشياء ةخمسفي الإحرام  ةجبالوا ماءالدو :فصل أحدها الدم الواجب بتـرك نُسـ
إذا رجع إلـي   ةبعسفي الحج و ةث، ثلاأيام ةفصيام عشرفإن لم يجد : رتيبالتّهو علي و

 ـأو صـوم ثـلا   ة،شـا : وهو علي التّخيير ،ةفرالتّو بالحلق الثّاني الدم الواجب و. هأهل  ةث
الـدم الواجـب بالإحصـار    الثّالـث  و. مسـاكين  ةسـتّ  آصع علـي  ةث، أو التّصدق بثلاأيام

 ـو. ةفيتحلّل ويهدي شا م الواجب بقتل الصإن كـان  خييـر، هـو  علـي التّ  و يد،الرّابع الد 
أخرج المثل من النّعم أو قومه و اشتري بقيمتـه طعامـاً و تصـدق     ،مثل لهالصيد مما 

أو صام عن كـلّ   ةبقيمإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج . به أو صام عن كلّ مد يوماً
  .مد يوماً

  :فصل
شود پنج چيز يعني چيز قسـم   ميآنها در حال احرام واجب و خونيهايي كه ذبح 

ي از آنها خوني كه واجب شود به سبب ترك يكي از واجبات حـج و عمـره،   يك: است
ابتـدائاً ذبـح گوسـفندي واجـب      :ستن از ميقات، و آن بـه ترتيـب اسـت   مثل احرام نب

داري ده روز كـه سـه روز در حـال احـرام      را نيافـت، پـس روزه  است، اگر گوسفند 
ه باش ـ       روزه مي د، و هفـت روز  رود، و بهتـر اسـت پـنجم و ششـم و وهفـتم ذيحجـ

واجـب شـود بـه تراشـيدن      خوني كـه  :دوم. موقعي كه برگشت نزد كسان و وطنش
خوني دهنده است كه يا گوسـفندي ذبـح   و آن باختيار به لباس مثلاً  موي و خوشي

صـدقه بـه   ) صاعي سه كيلـو اسـت  (نمايد و يا سه روز به روزه رود و يا سه صاع 
مثلاً اگـر  (به منع شدن از رفتن حج  خوني كه واجب شود :سوم. نمايد شش مسكين
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زني احرام به حج بست بدون اذن شوهرش و يا برده بدون اذن آقـايش احـرام بـه    
حج بست مثلاً و شوهر مانع شد و يا آقاي بـرده مـانع شـد، و ديدنـد امكـان رفـتن       

ت     مي خود را از احرام بيرون) نيست تحلـّل و سـر    آورند به ذبـح گوسـفندي بـه نيـ
ر و آن بـه  خوني كه واجب شود به كشـتن شـكا   :و چهارم. كوتاه كردن تراشيدن يا

اي دارد،  اگر شكار از بين شتر و گـاو و گوسـفند ماننـده   : اختيار دهندة خوني است
در . مثلاً مانند آهو، بز است مانند گاو، گاو كوهي است، مانند شتر مرغ، شـتر اسـت  

نهد  دهد، و يا آن ماننده را قيمت مي نمايد و به فقراء مي اينحال مانندة آن را ذبح مي
كند كه قيمت آن چند مـد   دهد يا حساب مي خرد و به فقرا مي و به قيمت آن گندم مي

و اگـر شـكار از نـوعي    . رود شود و بجاي هر يك مد يك روز به روزه مـي  گندم مي
 نهنـد و بـه قيمـت آن گنـدم خريـده بـه فقـراء        باشد كه ماننده ندارد، آن را قيمت مي

  .رود بجاي هر يك مد، يك روز دهد، يا به روزه مي مي
، فإن ةفإن لم يجدها فبقر ،نةبد :رتيبهو علي التّالدم الواجب بالوطء و :والخامس

تصـدق  وطعامـاً  اشتري بقيمتها و نةالبد فإن لم يجدها قوممن الغنم، لم يجدها فسبع 
إلـّا بـالحرم،   لا الإطعـام  الهـدي و لا يجزئـه  ، وصام عن كلّ مد يوماًبه، فان لم يجدها 

ويجزئه أن يصوم حيث يشاء، ولا يجوز قتل صيد الحـرم ولا قطـع شـجره، والمحـلّ     
  .المحرم في ذالك سواءو

نزديكي بـا زن، و آن بـه ترتيـب    خوني كه واجب شود در حج به سبب  :و پنجم
ت اگـر نيابـدش، ذبـح هف ـ     ذبح شتري است، اگر نيابدش پس ذبح گاوي اسـت، : است

بخـرد و بـه    گنـدم سرگوسفند است، اگر نيابد آن شتر را قيمت كند و بـه قيمـت آن   
دهـد، پـس    آن را نيابد خوراك بخرد و بـه فقـراء  حرم صدقه نمايد، اگر قيمت  ءفقرا

شود و بجاي هر يـك مـد يـك روز     شتر را به قيمت بياورد و ببيند چند مد گندم مي
وان و خوراك دادن مگـر در حـرم مكـّه، و    كند ذبح حي و كفايتش نمي. به روزه رود
درست نيست كشتن شـكار حـرم و   . داري در هر جا كه خواهد كند روزه كفايتش مي

در اين حكـم كسـي كـه احـرام بسـته و كسـي كـه احـرام         . بريدن درختان حرم مكّه
  .نبسته يكسانند
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كتاب يرِو غَ يوعِالبنَها م عاملاتالم  
فجائز  ةمبيع شيء موصوف في الذّفجائز، و ةين مشاهدبيع ع: أشياء ثةالبيوع ثلا

يصح بيـع  و. تشاهد فلا يجوزلم  ةئبـما وصف به، وبيع عين غاعلي  ةلصفاإذا وجدت 
  .فيه ةمنفعولا ما لا  ةنجس، ولا يجوز بيع عين به مملوككلّ طاهر منتفع 

  
  كتابيست در بيان خريد و فروشها و غير آن از معاملات ديگر

فروش چيزي كـه ديـده شـود كـه جـائز اسـت، و       : ها بر سه گونه است تنفروخ
كه ديده نشود ولي وصف آن در ذمت شـود پـس درسـت اسـت، هـر      فروش چيزي 

گاه كه خريد شده مطابق وصف شده بيرون آيد، و فروش چيزي كـه از نظـر نهـان    
فروش هر چيزي كـه پـاك باشـد،    درست است . است و ديده نشده، پس جائز نيست

ل عقرب، ملك فروشنده باشد نـه اينكـه مـال    د نه مثل سگ، مورد استفاده باشنه مث
و درست نيست فروش هر چيزي كه عـين آن پليـد   . ديگري را بدون وكالت بفروشد

اي كـه پليـد شـده     اما فروش پارچه. زيرا هرگز پاك نشوند ;باشد مثل سگ و خوك
و درسـت نيسـت   . كـرد تـوان بـه شسـتن آن را پـاك      زيرا كه مي ;باشد، جائز است

  .ژدم و جعل منفعت مثل ك فروش چيزهاي بي
لا ولا يجـوز بيـع الـذّهب بالـذّهب و    . والمطعومات ةلفضّاوالرّبا في الذّهب و :فصل

 .لا بيع اللّحـم بـالحيوان  ولا بيع ما ابتاعه حتّي يقبضه، و. كذالك إلّا متماثلا نقدا ةلفضّا
منها  كذالك المطعومات لا يجوز بيع الجنس، و متفاضلا نقدا ةلفضّبايجوز بيع الذّهب و

  .لا بيع الغُررالجنس منها بغيره متفاضلا نقدا ويجوز بيع بمثله إلّا متماثلا نقدا، و
ام،   ثـة والمتبايعان بالخيار ما لم تفرّقا، ولهما أن يشترطا الخيار إلي ثلا :فصل أيـ

ــع الثّ  إذا وو ــب فللمشــتري رده، ولا يجــوز بي ــالمبيع عي ــد ب ــرج  ــ ةم ــا بع ــا إلّ د مطلق
  .بنلا بيع ما فيه الرّبا بجنسه رطباً إلّا اللّبدوصلاحها، و

  :فصل
 3در حكم اين دو است اسكناس، . نقره – 2 در طلا، – 1: و ربا در سه چيز است

لا و نقـره بـه نقـره مگـر بـه دو      و درست نيست فروختن طلا به ط ـ. در خوراكيها –
چ طـرف زيـاده بـر    يعنـي هـي   ،در هم باشندهر دو حاضر باشند و در وزن بق: شرط
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و درست نيست فروختن آنچه خريده و قـبض ننمـوده اسـت، تـا     . طرف ديگر نباشد
و درست نيست فـروختن گوشـت بـه حيـوان     . آنكه خودش قبض نمايد بعد بفروشد

و درسـت اسـت   . كه يك من گوشت بدهـد و حيـواني كـه يـك مـن وزن دارد بگيـرد      
چه نقره در وزن زيادتر از طـلا باشـد، هـر گـاه هـر دو      فروختن طلا به نقره و اگر 

و همچنـين خوراكيهـا درسـت نيسـت جنسـي از آنهـا بـه ماننـد آن         . حاضر باشـند 
فروختن، مثل گندم به گندم، مگر اينكه هر دو حاضر باشند و در كيل يـا وزن بقـدر   

ه و درست است فروختن جنس از خوراكيها به جنس ديگر، مانند گندم ب ـ. هم باشند
و درست نيسـت  . جو و اگر چه زيادتر باشد، مشروط بر اينكه هر دو حاضر باشند

  .د فروختن پرنده در هوامانن ،فروشي كه گول و فريب در آن باشد  هر
   :فصل

و خريدار و فروشنده اختيار فسخ را دارند، مادامي كـه هـر دو در مجلـس بيـع     
اي خريـدار و فروشـنده، شـرط    رسد  بـر  اند، و مي هستند و اختيار لزوم عقد نكرده

من تا سه روز اختيار دارم كه اگر خواستم عقـد   :اختيار كردن تا سه روز كه بگويد
تواند آن را  را فسخ نمايم، و هر گاه يافته شد به فروخته شده عيبي پس خريدار مي

رِ نـارس   . به فروشنده پس دهد بـدون شـرط قطـع مگـر     و درست نيست فروختن بـ
سا شد، و شايستگي خوردن يافت كه درسـت اسـت فـروختن بـدون     وقتي كه ثمر ر

اش، پـس فـروختن    فروختن جنس ربـوي در حـال تـري    و درست نيست. شرط قطع
رطــب بــه رطــب جــائز نيســت مگــر شــير كــه در حــال شــير بــودن، درســت اســت 

  .اش، مثل شير گوسفند به شير گاو و معاوضه كردن معاوضه
أن يكـون  : شـرائط فيمـا تكامـل فيـه خمـس     مـؤجلا  ويصح السلم حالـّا و  :فصل

أن لا به غيره ولم تدخله النّار لإحالتـه، و أن يكون جنساً لم يختلط و ،ةفلصمضبوطاً با
لا من معينو ،نايكون معي .  

 ثمـ ةلصح  ـفيـه ثمـا   لمالس  نوعـه  وهـو أن يصـفه بعـد ذكـر جنسـه و     : شـرائط  ةني
ـجهـا بمـا ينفـي ال  أن يذكر قـدره  و من،يختلف بها الثّ تيالّ فاتبالص  إن كـان  و. عنـه  ةل

أن يـذكر  فـي الغالـب، و  سـتحقاق  موجـوداً عنـد الا  أن يكون ه، ومؤجلا ذكر وقت محلّ
أن يكـون عقـد   قبـل التفـرّق، و  أن يتقابضـا  ومـاً، و معل منأن يكن الـثّ و  موضع قبضه،

خيار الشّرط ناجزاً لمالس خلهدلا ي .  
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 ـإذا اسـتقرّ ثبوتهـا فـي الـذّ     يونكلّ ما جاز بيعه جـاز رهنـه فـي الـد    و :فصلَ ةم. 
قـبض بعـض    إذاو .يعدبالتّ لا يضمنه المرتهن إلّاوفيه ما لم يقبضه  جوعالرّ اهنللرّو

  .عهي يقضي جمييخرج شيء من الرّهن حتّ الحقّ لم
   :فصل

ت در بيي پيش فروختن، م يعنلَو درست است سچيـزي كـه كامـل     مدت و با مد
نـه  (آن زيـر صـفتي داخـل بشـود     كه در وصف كردن آن - 1: شود در آن پنج شرط

زيرا مـدار   ،توان آن را مشخّص كرد و نه به وزن مانند مرواريد كه نه به وصف مي
و  - 3و آنكه جنسي باشـد كـه غيـرش مخلـوط بـا آن نباشـد،        - 2. )آن بر نظر است

مثل گوشت پخته كه پيش فـروش  آتش براي تغيير دادنش بر آن داخل نشده باشد، 
پس اگر بگويد من ايـن صـد كيسـة    . و آنكه جنس معين نباشد - 4حيح نيست، آن ص

و آنكـه از نـزد شـخص معـين      - 5گندم را پيش فروش بتو فـروختم جـائز نيسـت،    
پس اگر بگويد يك هزار من گندم از تو پيش خريد نمودم كه ايـن هـزار مـن    . (نباشد

  ). از فلان شخص برايم بخري جائز نيست
هشت شـرط لازم   شود، ست بودن چيزي كه پيش خريد مي پس از آن براي در

بعداز ياد كردن جنس و نوع آن به وصـفهايي كـه   بستايدش  - 1: است كه عبارتنداز
اش را به طـوري   و آنكه ياد نمايد اندازه - 2نمايد،  قيمت آن به آن وصفها تفاوت مي
سـر رسـيدن   موقع باشد ياد كند  دار و اگر مدت - 3كه ناداني را از آن نيست نمايد، 

و آنكه جنس پيش خريدي يافته شود نـزد مسـتحق شـدنش در غالـب،      - 4ن، مدت آ
و آنكـه قيمـت جـنس پـيش خريـد شـده        - 6و آنكه ياد كند محلّ تحويل دادنش،  - 5

و آنكه خريدار قيمـت جـنس پـيش     - 7كه در مجلس خريد معين شود، معلوم باشد، 
و آنكه عقد سلم بـه معنـي    - 8دهد، به پيش فروش تحويل  خريده شده را در مجلس

پـس اگـر   . شود پيش خريد فوري باشد، بدين معني كه خيار شرط در آن داخل نمي
من يك هزار من گندم به تو فروختم بشرط اينكه اختيار فسخ داشته باشـم تـا    :گفت

  .سه روز، جائز نيست
   :فصل

اه هـر گ ـ . نهـادنش در بـدهي   وگـر روا اسـت  و هر چه درست است فروختنش، 
من اين خانه را رهن نزد تـو نمـودم كـه     :اما اگر بگويد. (بدهي در ذمت ثابت باشند
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زيرا هنـوز بـدهي ثابـت نشـده و      ،جائز نيستفردا هزار تومان قرض به من بدهي، 
رسـد راهـن را رجـوع كـردن در      و  مي). قبل از ثبوت بدهي رهن كردن جائز نيست
گـذارم   خانه را نزد تو رهن مي :اگر گفت(. رهن مادامي كه تحويل مرتهن نداده است

توانـد،   كـنم مـي   خير خانه رهن نمـي  :و پيش از اينكه خانه را به قبض او بدهد، گفت
تواند در آن رجوع كند،  ولي اگر خانه را در مقابل بدهي خود تحويل مرتهن داد نمي

 و مـرتهن غرامـت مـال رهنـي    ، )بپـردازد بـدهي خـود را بـه مـرتهن     مگر اينگه همة 
كشد مگر موقعي كه تعدي نمايد و هر گاه گرو نهنده بعضـي از بـدهي خـود را     نمي

  .بدهي خود را بپردازد آيد، مگر وقتي كه همة پرداخت، چيزي از رهن بيرون نمي
المفلس الّذي لماله، و رالمبذِّ فيهالس، والمجنون، ويالصب :ةستّالحجر علي و :فصل
فـي التّ  العبد الّذي و لث،اد علي الثّالمريض فيما زو يون،ارتكبته الد ةجـار لم يؤذن لـه. 

يصح فـي ذمتـه   تصرّف المفلس غير صحيح، و فيهالسوالمجنون و  بيتصرّف الصو
من  ثةالور ةا زاد علي الثّلث موقوف علي إجازالمريض فيمتصرّف دون أعيان ماله، و

   .يتّبع به بعد عتقه تهتصرّف العبد يكون في ذمبعده، و
إبـراء  : الإقرار في الأموال وما أفضي إليها، وهو نوعـان يصح الصلح مع و :لفص
علـي شـرط،   لا يجـوز تعليقـه   راء إقتصاره مـن حقّـه علـي بعضـه، و    ، فالإبةضومعاو
يجـوز للإنسـان أن   و. يجري عليه حكـم البيـع  و. عدوله عن حقّه إلي غيره ةضوالمعاو

الدرب المشترك  لا يجوز فيار به، وافذ بحيث لا يتضرّر الميشرع روشناً في طريق ن
لا يجـوز تـأخيره إلـّا    قديم الباب فـي الـدرب المشـترك، و   يجوز ت، وركاءبإذن الشّ لّاإ

  .ركاءبإذن الشّ
   :فصل

نـادان   - 3ديوانـه،   - 2كـودك،   - 1: بـر شـش كـس اسـت    و منع شدن از معامله 
يعني كسـي  (ردم بي چيزي كه سوار است بر او طلبهاي م - 4پايمال كننده مالش را، 

بيمـار در زيـاده از سـه     - 5، )اش نيسـت  اش به قدر بدهي كه مقروض است و هستي
تصـرّف كـودك و ديوانـه و    . و بـرده كـه اذن داده نشـده در معاملـه     - 6يك مالش، 

تصرّف مفلس صحيح است در ذمتش نه در عين . پايمال كنندة مالش، صحيح نيست
بهاي آن در ذمتش بماند، تا هر گاه توانـائي  يعني آنچه مثلاً مفلس بخرد كه . (مالش

از مـال موجـودش   يافت بدهد، صـحيح اسـت، و اگـر چيـزي خريـد تـا بهـاي آن را        
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و تصـرّف بيمـار    .)زيرا مال موجودش حقّ طلبكاران اسـت  بپردازد، صحيح نسيت،
و . در زياده از سه يك موقوف است بر اجـازة ميـراث بـران پـس از مـرگ مـريض      

گيرد، كه پـس از آزاد شـدنش    ه اذن داده نشده به ذمتش تعلق مياي ك تصرّف برده
  . مطالبه شود
   :فصل

و درست است آشتي دادن ميان مـدعي و مـدعي عليـه، هـر گـاه ادعـاء مـدعي        
ها ها در آنچه بكشاند بسوي مال در مال دعي عليه باشهمراه با اقرار مد.  

شش شد اولياء مقتول، عفـو  كشاند خون بها كه هر گاه كو ميآنچه بسوي مال (
و ) بگيرنـد  از قاتل نمايند و صلح شد بينشان بر اينكه از قتل عفو كنند و خون بهـاء 

ابراء به معني بري سـاختن بـدهكاري    .، و معاوضهابراء: بر دو گونه استآن صلح 
دن از مثـل صـلح نمـو   (بـر بعضـي از آن    عبارتست از كوتاهي طلبكار از همة حقّش

مثل اينكـه صـد   . و معاوضه عبارتست از عوض گرفتن) بر پنجاه تومانصد تومان 
شود كه بجاي صـد تومـان گوسـفندي     تومان از يكي طلب دارد و بينشان اطلاح مي

چرخ خوردن طلبكار از حقش بسوي غيـر جـنس    :پس معاوضه عبارتست از. بگيرد
  . و قبض و غيره ةيشود بر معاوضه حكم بيع از رؤ حقش، و جاري مي

بطوري كـه زيـاني   درست است براي انسان بيرون آوردن بالكن در راه باز،  و
  .به گذرندگان نرسد

يعني بالكن را طوري بلنـد نمايـد كـه سـر نگيـرد و سـواره بتوانـد از زيـر آن         (
يك طـرف  و درست نيست بيرون آوردن بالكن در كوچة مشترك كه فقط از ) بگذرد

ه، و درست است جلـو آوردن دروازه از  نافذ است مگر به اذن شريكان در آن كوچ
از سر كوچه بـه تـه   ته كوچه به سر كوچه، ولي درست نيست بدنبال بردن دروازه 

  .كوچه در كوچة مشترك مگر به اذن شريكان
كون الحـقّ  رضاء المحيل، وقبول المحتال، و: أشياء ةبعأر لةوشرائط الحوا :فصل

ليه في الجنس والنّوع والحلـول  المحال عحيل والم ةذماتّفاق ما في و ،ةمالذّفي مستقرّا 
  .المحيل ةذمتبرأ بها و أجيل،التّو

لصاحب الحـقّ  إذا علم قدرها، و ةمفي الذّ ةالديون المستقرّ(ويصح ضمان  :فصل 
إذا عـزم  وإذا كان الضّمان علي ما بينّا،  المضمون عنه،من شاء من الضّامن و ةلبمطا
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لا يصـح ضـمان   القضاء بإذنه، وضّمان ونه إذا كان الالضّامن رجع علي المضمون ع
  . لّا درك المبيعب إولا ما لا يجالمجهول، 
  .إذا كان علي المكفول به حقّ  لآدمي ةبالبدن جائز ةلوالكفا :فصل
   :فصل

 2خشنودي حواله دهنـده   – 1: اي درست بودن حواله چهار چيز استو شرطه
ودن طلـب شـخص حوالـه شـده در ذمـة      ثابت ب ـ – 3پذيرفتن شخص حواله شده  –

يكسان بودن آنچه در ذمة حواله كننـده و حوالـه شـده بـر او در      – 4حواله دهنده، 
شود و مجـرّد حوالـه كـردن     و بري مي. مدت بودن و مدت داشتن جنس و نوع و بي
  . و اگر چه حواله شده بر او از پرداخت حواله عاجز باشد ،ذمة حواله كننده

  :فصل
نت بدهيهاي ثابت در ذمة بدهكاران هر گـاه انـدازة بـدهي    است ضماو درست  

طلبكـار حـق دارد كـه    ) بپردازد مرو،تومان را بجاي عزيد يكصد مثلاً (باشد معلوم 
او هـر گـاه ضـامن    مطالبه نمايد از هر كدام كه بخواهد چه بدهكارش و چه ضـامن  

باشد، و انـدازة  ر ثابت كه بدهي در ذمت بدهكاشدن به همان طريق باشد كه گفتيم، 
بدهي معلوم باشد، و هر گـاه ضـامن غرامـت كشـيد و بـدهي بـدهكار را پرداخـت،        

در صـورتي كـه    ،تواند رجوع بر بدهكار كه بجاي او ضامن شـده اسـت، بنمايـد    مي
و درسـت  . ضامن شدن و پرداخت بدهي به اذن مضمون عنـه يعنـي بـدهكار باشـد    

درك  چه هنوز ثابت نشده اسـت، مگـر  آن نيست ضامن شدن چيز نامعلوم و ضمانت
اي را از تقـي   خواهـد خانـه   زيـد مـي  فروخته را متعهد شدن، كه درست اسـت، مـثلاً   

شايد خانه بعداً معلوم شود كه ملك تقي نيست كه در ايـن   :گويد بخرد، ولي زيد مي
درك اين خانه بر من است كه اگر معلوم  شد خانه ملك تقـي   :صورت اگر تقي گفت

  .ايد بدهم ، آنچه در بهاي خانه پرداختهنيست
  :فصل

دن كسي شدن روا است، هر گاه بر شخص كفالـت شـده حقـّي بـراي     و كفيل ب 
مثلاً اگر زيد كسي را كشته باشد، و بخواهنـد او را بـه زنـدان برنـد، و     . آدمي باشد

 ايـن . هر گاه بخواهيد من او را حاضـر كـنم  عمرو كفيل شود كه او را زندان مبريد، 
  .تعهد حاضر نمودن تن زيد را كفالت نامند
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وأن  نانير،الـد مـن الـدراهم و  أن يكون علي نـاض  : خمس شرائط كةوللشّر: فصل
أن يأذن كلّ واحد منهمـا لصـاحبه فـي    وأن يخلطا المالين، و وع،النّيتّفقا في الجنس و

فسـخها  ا لكـلّ واحـد منهم ـ  و. وأن يكون الرِّبح والخسران علي قدر المـالين  ف،التصرّ
  . متي مات أحدهما بطلتومتي شاء، 
. از له أن يوكّل أو يتوكّل فيـه كلّ ما جاز للإنسان التصرّف فيه بنفسه جو :فصل

أمـين  الوكيل و. تنفسخ بموت أحدهمامنهما فسخها متي شاء، ولكلٍّ و ،ةجائز ةلوالوكا
يشـتري إلـّا   و لا يجـوز أن يبيـع  و فريط،لّا بالتّإلا يضمن وفيما يصرفه، وفيما يقبضه 

لا يجـوز أن يبيـع مـن    أن يبيع بـثمن المثـل، وأن يكـون نقـداً البلـد، و     : شرائط ةثـلابث
  .لا يقرّ علي موكلّه إلّا باذنهونفسه، 

   :فصل
آنكـه بـر نقدينـه     – 1: پنج شرط اسـت شركت و همدستي و براي درست بودن 

ك و نـوع آن  آنكـه جـنس مـال مشـتر     – 2. نقره و طلا و اسكناسهاي  باشد از سكّه
بـراي شـركت آورد،   مثلاً اگر يكي از دو شريك يك هزار ريـال نقـره   . يكسان باشد

از آن روشـن  قصـد  . شريك ديگر هم از نوع ريال و جنس نقره بـراي شـركت آورد  
آنكه به هم بياميزند دو مـال را   – 3. و نزاع استبودن شركت و دوري از كشمكش 

دهد هر يـك از دو شـريك بـراي رفـيقش در      آنكه اذن - 4 .تا جدائي در ميان نباشد
آنكه سود و زيان به حساب مالشان باشـد،   – 5 .تصرّف و زير و بالا كردن معامله

و هـر يـك از   . هر كدام مال بيشتري به شركت آورده، سود و زيانش بيشـتر باشـد  
رسد فسخ شركت نمودن هـر گـاه بخواهـد، و هـر گـاه يكـي از دو        دو شريك را مي

گردد شود، و مال هر يك به صاحبش بر مي شركت باطل ميرد، شريك م.  
   :فصل

در و هر چه تصرّف در آن براي انسان خودش روا باشد، روا است ديگـري را  
تصرّف در آن وكيل نمايد و يا خود از طـرف ديگـري بـراي تصـرّف در آن وكيـل      

ا تواند خانة خودش را بفروشـد پـس درسـت اسـت ديگـري ر      مثلاً انسان مي(. شود
اش را بفروشد و يا آنكه خانة ديگري را  به وكالت از صـاحبش   وكيل نمايد تا خانه

است، بدين معني كه هر يك از وكيل و مؤكّل هر جائزي و وكالت يك عقد . )بفروشد
و بـه مـرگ هـر يـك از وكيـل و موكّـل       . توانند وكالت را فسخ كننـد  گاه بخواهند مي



58 
 

گيرد و آنچه  شود در آنچه تحويل مي ته ميو وكيل ايمن دانس. شود وكالت فسخ مي
. كشد مگر در صورتي كه كوتـاه كـاري نمايـد    دهد، و وكيل غرامت نمي از دست مي

مثلاً گاوي به وي سپردند كه بفروشد، گاو را به شب در صحرا بِهِلْ كرد و درنـده  (
و درسـت نيسـت كـه وكيـل بخـرد و      . كشـد  آن را خورد كـه غرامـت قيمـت آن مـي    

آنكه بفروشد به قيمت مانندش، يعني بـه نـرخ روز و    - 1: گر به سه شرطوشد مبفر
و آنكه بفروشد به نقد نه به قرض، و آن هم بفروشـد بـه نقـدي     - 2 ،به حساب محلّ

خـود   شده در آن را بهكه رايج در محلّ باشد، و درست نيست كه وكيل مال وكالت 
خود نمايـد مگـر بـه    موكّل  اقرار برتواند  نمي: و قولي است ضعيف كه - 3(بفروشد 

  .)ت كه وكالت در اقرار روا نيست، واالله تعالي أعلمو معتمد آن اساذنش، 
حـقّ الآدمـي، فحـقّ االله تعـالي يصـح      حـقّ االله تعـالي، و  : والمقرّبه ضربان: فصل

تفتقـر  و. ح الرّجوع فيه عن الإقـرار بـه  الرّجوع فيه عن الإقرار به، وحقّ الآدمي لا يص
اعتبـر فيـه   إن كـان بمـال   و. والإختيـار  ،العقل، والبلوغ: ائطشر ةثار إلي ثلاالإقر ةصح

ويصـح الاسـتثناء فـي    . بمجهول رجع إليه في بيانـه إذا أقرّ و. شرط رابع وهو الرّشد
  . المرض سواءو ةلصحوهو في حال ا الإقرار إذا وصله به

ا كانـت منافعـه   به مـع بقـاء عينـه جـازت إعادتـه إذ     نتفاع كلّ ما يمكن الاو :فصل
علـي المسـتعير بقيمتهـا يـوم      ةنوهي مضمو ،ةبمد ةومقيد ةمطلق ةيوتجوز العار. آثاراً
  .تلفها

  :فصل
اسـت، و حـق   حـق خـدايتعالي   : شود بر دو قسـم اسـت   قرار به آن ميو آنچه ا 

رجوع كردن در آن و انكار كـردنش بعـداز اقـرار بـه     پس حق خداي تعالي . آدم ينب
ثلاً اگر كسي اقرار كرد كه ده تومان مـال زيـد را بـه دزدي بـرده     م. (آن، جائز است

شود از جهت حقّ  انكار او پذيرفته مياست، است و بعد انكار كرد كه دزدي ننموده 
و حـقّ   .)مـان زيـد بايـد بدهـد    ولـي ده تو شـود،   و دست او بريده نمي، خداي متعال

درسـت  . اقرار به آن از بعدآدمي درست نيست رجوع كردن در آن و انكار كردنش 
و و عاقـل بـودنش،   بالغ بودن اقـرار كننـده،   : دن اقرار نيازمند به سه شرط استبو

و هر گـاه اقـرار بـه مـال باشـد،      . كه اقرار به زور از او نگرفته باشنداختيار داشتن 
رشيد كسي است كه (. رشيد بودن است :و آنشود در آن شرط چهارمي  اعتبار مي
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هر دو داشته باشد، هم امور ديني خـودش انجـام دهـد و هـم     و مال، صلاحيت دين 
خود را پايمـال  خود توانا باشد، كه فريب در معامله نخورد، و مال در نگهداري مال 

زيـد نـزد مـن يـك     : بـه اينكـه گفـت   (، و هر گاه اقرار نمود به چيز نامعلومي )نسازد
مطلب كـه آن يـك   شود، در روشن كردن  چيزي دارد، رجوع به خود اقرار كننده مي

مثـل اينكـه   (ه اقرار باشد، بمتّصل استثناء گاه اقرار هر و درست است. )چيز چيست
مگر يك اطاق آن كه جدا كردن يك اطاق از خانـه  اقرار كند اين خانه مال زيد است ، 

  .و اقرار در حال تندرستي و بيماري يكسان است. )درست استمورد اقرار، 
  :فصل 
ستفاده از آن با مانـدن عـين آن، درسـت اسـت عاريـت      او هر چه ممكن باشد  

مانند عاريـت دادن ديـگ بـراي پخـتن     (هاي آن اثرهايش باشد،  دادنش، هر گاه فائده
شـود، و از ديـگ كـم     در آن اسـتفاده مـي  بـه پخـتن   زيـرا   ،در آن كه درسـت اسـت  

ا ايـن ديـگ را ت ـ   :كـه بگويـد  (بدون قيد مدت عاريت دادن و درست است . )شود نمي
بـا مـدت   ، و درسـت اسـت عاريـت دادن    )موقعي كه حاجت داري از آن استفاده كن

و بعـد  يك ماه پيش تـو پـيش تـو بمانـد     اين كتاب به عاريت براي  :مثل اينكه بگويد(
نـزد  كه عاريت گيرنده اگر مال عاريتي ، و عاريت مورد غرامت است، )مرجوع نمائي

  .ش به صاحب عاريت بدهداو تلف باشد بايد قيمت آن در روز تلف شدن
فـإن تلـف    مثلـه،  ةجـر اُرده وأرش نقصـه و مـالاً لأحـد لزمـه    من غصب و :فصل

ه إن لـم يكـن لـه مثـل أكثـر مـا كانـت مـن يـوم          تإن كان له مثل أو بقيمبمثله ضمنه 
  . الغصب إلي يوم التّلف

 في كـلّ دون ما لا ينقسم، ودون الجوار فيما ينقسم  ةلخلطبا ةجبوا ةالشفعو :فصل
. لـي الفـور  هـي ع البيـع و بالثّمن الّذي وقع عليـه  غيره ومن الأرض كالعقار ما لا ينقل 

علـي شـقصٍ أخـذه الشـّفيع بمهـر       ةوإذا تزوج امرأ. عليها بطلت ةفإن أخّرها مع القدر
  .علي قدر الأملاكاستحقّوها  ةعجما فعاءإن كان الشّالمثل، و

  
   :فصل

به ديگري دارد لازم او است برگرداندن و كسي كه به زور گرفت مالي كه تعلّق 
. و كرايـة ماننـدش  ) اگر كمبود پيـدا شـده اسـت   (آن مال به صاحبش و بهاي كمبود 
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كشـد بـه دادن    تلف شده باشد، غرامت مـي كه به غصب گرفته بود پس اگر آن مالي 
به اينكـه كَيلـي   (شده مانند داشته باشد مانند آن به صاحبش هر گاه آن مال غصب 

مثـل  (پـرداختن اگـر ماننـد نـدارد،     ، يـا غرامـت بكشـد بـه قيمـت آن      )بوبـات باشد ح
تـا روز تلـف   كه بيشترين قيمـت را بايـد بپـردازد، از روز غصـب كـردن       )حيوانات

هر روزي كه در آن روز قيمت مال غصبي بيشـتر بـوده باشـد، بـه حسـاب      (. شدن
  . )ددگر شود و به مالك پرداخت مي همان روز قيمتش از غاصب گرفته مي

   :فصل
شـود نـه بـه همسـايگي، در      مـي كه بـه شـركت ثابـت     ست قهرياحقّي و شفعه 

  .پذيرد در چيزي كه قسمت شدن را نمينه  ،پذيرد چيزي كه قسمت شدن را مي
تـوان قسـمت كـرد     شود قسمت كرد مانند خانه، و چيزي كه نمـي  چيزي كه مي(

آب سـرد  افتـد و محـلّ    زيرا اگر قسمت شود محـلّ آب گـرم جـائي مـي     ،مانند حمام
و شفعه در هر چيزي است كه جابجا از زمـين   .)رود جائي ديگر و نفعش از بين مي

سـهم  و مسـتحقّ شـفعه   . )و اشجار تابعة آن و خانهو نخيل (شود، مانند زمين  نمي
و همان قيمتـي  گيرد  ديگر فروخته است، به شفعه مي شريك خود را كه به شخصي

مثلاً اگر زيد و عمرو در زميني شريك باشند و (. پردازد يكه بيع بر آن واقع شده م
عمرو سهم خود را از زمين به بكر بفروشد، به يكصد تومان كه زيد يكصـد تومـان   

و حـقّ شـفعه حـقّ    . )گيرد زمين خريدي او را از او مي دهد و به شفعه را به بكر مي
را از زمـين  شفعه همين كه باخبر شد شريكش سهم خـود  كه مستحقّ (فوري است 

، پس اگر تأخير نمـود از مطالبـه بـه    )درنگ مطالبة شفعه نمايد فروخته است بايد بي
در ايـن حـال حـقّ شـفعة او باطـل      پس از خبر شدن بـا توانـائي بـر مطالبـه،     شفعه 

و هر گاه يكي از شريكان در زمين، با زني زناشوئي نمود و سهم خـود را  . شود مي
آن زن را در اينحال مسـتحقّ شـفعه مهـر المثـل      از زمين مشترك مهرية او ساخت،

شـود   مانند اينكه نظر مي: مهر المثل(. گيرد پردازد و سهم آن شريك به شفعه مي مي
ــة آن زن پرداخــت    ــة خــواهر آن زن چقــدر اســت، و بــه همــان حســاب مهري مهري

شـان بـه حسـاب مقـدار      و اگر مستحقّين شفعه گروهي باشند، حقّ شـفعه  ).شود مي
گيـرد كـه شـش يـك      دارد سه برابر كسـي مـي  يعني كسي كه نصف ( .ن استملكشا
شش يك زمين دارد، بكر سـه يـك زمـين    مثلاً زيد نصف زمين دارد، و عمرو . دارد



61 
 

دارد كه اگر بكر سهم خود را به ديگري فروخت، زيد و عمرو سهم بكر را به شفعه 
  .)سه قسمت آن براي زيد و يك قسمت براي عمرو ،گيرند مي

أن و نانير،أن يكون علي نـاض مـن الـدراهم والـد    : شرائط ةبعوللقراض أر :لفص
للعامـل فـي التصـرّف مطلقـاً، أو فيمـا لا ينقطـع        مـال ال يأذن رب  غالبـاً، وأن  وجـوده
لـّا  إلا ضـمان علـي العامـل    ، وةدر بِمـد أن لا يق ـومن الـرّبح،  جزءاً معلوماً  يشترط له

   .بحالخسران بالرِّ خسران جبروإذا حصل ربح و. بعدوان
أحـدهما أن يقـدرها   : علي النّخـل والكـرم، ولهـا شـرطان     ةجائز ةوالمساقا :فصل

ن للعامل جزءاً معلوماً و، ةممعلو ةبمدةمـر مـن الثّ الثّاني أن يعي.   العمـل فيهـا علـي    ثـم
إلـي الأرض  عمـل يعـود نفعـه    و. علي العامـل فهو  ةإلي الثّمر عمل يعود نفعه: ضربين

  .رب المالفهو علي 
  :فصل

  راضآنكـه باشـد بـر نقدينـه از      - 1: چهـار شـرط اسـت   و براي درست بودن ق
و آنكـه اذن دهـد    - 2) و اسـكناس كـه نماينـدة آن دواسـت    (نقـره و طـلا    هـاي  سكّه

بـدون قيـد تعيـين    ودن در مـال قـراض،   براي عامل در تصـرّف نم ـ صاحب سرمايه 
و آنكـه   - 3شـود،   يافته ميدر غالب  و يا با قيد تعيين جنسي كهجنس مورد معامله 

معين كرده نشود معامله در و آنكه  - 4معيني از فائده براي عامل معين كند، قسمت 
غرامت نيست بر عامل اگـر مـال قـراض تلـف شـد، مگـر در       . قراض به مدت معيني

 :مال به عامل كهاينكه گفته باشد صاحب مثل (صورتي كه عامل تعدي نموده باشد، 
سـود و  و هر گـاه بدسـت آمـد    ) و زيان كرده باشدو آن را خريده ن جنس مخَر فلا

مثلاً زيد يكهزار تومان به حسين داد كه . (شود فائده ميكه جبران خسارت از زيان 
و تعيـين  به نصف كه اين سپردن مـال يـا اجـازة معاملـه     فائده نمايد در آن معامله 

در ايـن يكهـزار تومـان كـه در     را  هر گـاه حسـين  . نامند قراض مينصيب حسين را 
فائـده   :گـوئيم  كـه مـي  يكهزار نفع برد، و دويست تومان ضرر كرد، معامله انداخت، 

كنـيم بـراي اينكـه سـرمايه بايـد       زيرا ضرر را از فائده كم مي ،تومان استهشتصد 
اي زيـد و  بـر شـود، چهارصـد تومـان     سلامت بماند، و هشتصد تومـان نصـف مـي   

ّالمال يعني صاحب سـرمايه و حسـين را    و زيد را رب حسينچهارصد تومان براي 
  . )عامل يعني كارگر در آن نامند
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  :فصل
و . انگـور روا است بـر درخـت خرمـا و درخـت     ) يعني آبياري(و عقد مساقات  

يكي اينكه آبياري را براي مدت معلومي معـين نمايـد،   : براي مساقات دو شرط است
ماننـد اينكـه تقـي بـه نقـي      (د ي از ثمره قرار ده ـدوم اينكه براي عامل قسمت معلوم

ثمـرة نخيـل و   بر اينكه نصف من عقد آبياري با تو بستم براي مدت يكسال، : بگويد
كـاري كـه    - 1 :كـار در عقـد آبيـاري بـر دو نـوع اسـت      و ) براي تـو باشـد  انگورها 

اري و ك ـ. لازم عامل است )مثل آب دادن  و شيار نمودن كه(اش به ثمر برسد،  فائده
لازم  )بنـدي آب كـه   مانند سد و بنـد و بخـش  (اش براي زمين و ملك باشد،  كه فائده

دارندة زمين و ملك را مالك نامند، و كارگر در آن را كـه بـراي   (. صاحب ملك است
  .)يا برْزگر ناميده شود عامل نامندبرْ به كار پردازد و بازيار، 

جارتـه إذا قـدرت منفعتـه    ه صـحت إ به مع بقاء عين ـنتفاع ما أمكن الاكلّ و :فصل
 أجيـل، إلـّا أن يشـترط التّ   ةالأجـر إطلاقها يقتضي تعجيل أو عمل، و ةبمد: بأحد أمرين

لا ضـمان  ، وةالمسـتأجر تبطل بتلف العـين  وبموت أحد المتعاقدين،  ةولا تبطل الإجار
  .علي الأجير إلّا بعدوان

وضاً معلوماً، فـإذا ردهـا   هو أن يشترط في رد ضالّته عو ،ةجائز ةلوالجعا :فصل
  .العوض المشروطاستحقّ ذالك 

مـن ريعهـا لـم    معلوماً شرط له جزءاً وأرضاً ليزرعها إذا دفع إلي رجلٍ و :فصل 
  .في ذمته جازمعلوماً أو شرط له طعاماً  ةفضّإن أكراها إياه بذهب أو يجز، و

  :فصل
آن، درست است اجاره  و هر چه ممكن باشد استفاده از آن با باقي ماندن عين 

آن چيـز بـه يكـي از دو چيـز     هر گـاه منفعـت   ) اجاره به معني به مزد دادن(دادنش 
مانند اين خانه را براي مدت يكسال به اجـارة تـو   (به مدت معين شود . شود تعيين 

ه به اجارة تـو دادم  مانند كندن اين چا(و يا به كار معين شود، ) دادم به هزار تومان
قيد مدت بودن اجـاره، خواهـان شـتاب دادن مـزد اسـت، مگـر        ، و بي)مانبه صد تو

كه در اينحال پـس از  پس از دو ماه بدهد،  ةّالإجار كه حق(شرط شود  قيد مدت اينكه
دهنـده و يـا   اجاره عقد لازمي است كه به مرگ اجـاره  . )دو ماه بايد مزد را بپردازد



63 
 

اگـر  . گيرنـد  ان آن دو جايشـان را مـي  زيرا ميراث بـر ( ،شود اجاره گيرنده باطل نمي
تي يكسال به اجاره گرفته بود پس از دو ماه مميـراث   رد،كسي كه خانه را براي مد

كـه  شود موقعي  ميو اجاره باطل . )كنند برانش ده ماه ديگر از آن خانه استفاده مي
ره كه اجاره داده شده است ويران شد، اجـا اي  اگر خانه(شده تلف شود، عين اجاره 
  . )شود باطل مي
   :فصل

و آن عبارت از ، )طع دادن، كُنْترات نمودنقْجعاله به معني م(. و جعاله روا است
اش عوض معلـومي بپـردازد كـه     اين است كه شرط نمايد براي پس آورندة گم شده

اش را پس آورد مستحقّ آن عوض شـرط شـده خواهـد بـود،      هر گاه كسي گم شده
هر كس گاو مرا پيدا كند و بياورد، ده تومـان بـه او   : گفتگاوش گم شده بود مثلاً (

دهم كه در اين حـال آن كسـي كـه گـاوش را پيـدا كـرد و آورد نـزد صـاحبش،          مي
بـه معنـي مقطـع، ماننـد اجـاره اسـت منتهـي        جعاله . شود آن ده تومان ميمستحقّ 

اي را  خانـه : مثلاً اگر كسي به معمـار گفـت   .نامعلومي بيشتري در آن مسامحه است
اطاق و مزايا به مقطع تـو دادم بـه ده   اينقدر طول و عرض و ارتفاع و داراي به اين 

  .)هزار تومان و معمار پذيرفت، اين را هم جعاله نامند
   :فصل

و هر گاه سپرد زميني را به كسي تا در آن زراعت نمايد و در مقابـل كشـتن او   
زيـرا  ( ،اينطـور جـائز نيسـت   مقدار معيني از حاصل آن كشت براي او شرط نمـود،  

ممكن است از آن كشت حاصلي بدست نيايـد، و زحمـت كشـتن آن عامـل بـه هـدر       
به اينكـه  (مقابل زر و يا سيم  او داد دراما اگر زمين را براي زراعت به كراية . )رود
يا پنجاه تومـان  بيست من گندم مثلاً در اين زمين برايم بكار به ده مثقال طلا، : گفت

ت خـود ملتـزم     نخوراك معيو يا اينكه براي او در مقابل كشتنش  ،)اسكناس در ذمـ
در اين زمين بكار كه بيست من گندم به تـو  اين بيست من گندم : به اينكه گفت(شد، 

  .، در اين چند صورت جائز است)خواهم داد
لأرض أن تكـون ا أن يكون المحيي مسلماً و: وإحياء الموات جائز بشرطين :فصل

يجـب  و. للمحيـا  ةعمار ةما كان في العادالإحياء  صفةو ،مللك لمسجر عليها ملم ي ةحرّ
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أن يحتـاج إليـه غيـره لنفسـه أو     عـن جاجتـه، و  أن يفضـل  : شـرائط  ثـةبثلا  بذل الماء
  .في بئر أو عينيستخلف  أن يكون  مماولبهيمته، 

، وأن بـه مـع بقـاء عينـه    ينتفع أن يكون مما   :شرائط ةثبثلا زالوقف جائو :فصل 
 هو علي ما شـرط وأن لا يكون في محظور وفرع لا ينقطع، يكون علي أصل موجود و

  .أو تفضيل ةيلواقف من تقديم أو تأخير أو تسوا
   :فصل

آنكـه زنـده كننـدة     - 1: و شـرط بي صـاحب روا اسـت بـه د   و زنده كردن زمين 
آنكــه زمــين آزاد باشــد كــه پــيش از آن در ملــك هــيچ  و - 2زمــين مســمان باشــد، 

سلماني داخل نشده باشد، و چگونگي زنده كردن بـه حسـاب آنچـه كـه در عـادت      م
شود بـراي خانـه،    زميني كه احياء ميمثلاً (باشد  و آباد كردن زمين است ميتعمير 

احياء آن به ديوار كشيدن دور زمين و چسباندن در روي آن، و احياء زمـين بـراي   
بـراي آن، و احيـاء زمـين بـراي     كشت به آماده ساختن آن و كشيدن آب و يا ممـرّ  

و واجـب  ) به سد و بند و جـاري سـاختن آب و كشـيدن دراو و غيـره    نشاندن نهال 
صاحب آب آنكه آب زياده از حاجت  - 1: ت بخشودن آب به ديگران به سه شرطاس

و آنكه ديگري نياز به آب داشته باشـد بـراي خـودش و يـا حيـوانش نـه        - 2باشد، 
شود، ماننـد آب چـاه و    آب از جائي باشد كه جايش پر ميو آنكه  - 3درختان، براي 

  . چشمه نه آب استخر و آب انبار
   :فصل

آنكه موقوف چيزي باشد كـه اسـتفاده از    - 1: و وقف درست است به سه شرط
شود و دكّان  لّة آن استفاده ميكه از غ انمانند وقف دكّ(آن بشود با ماندن عين آن 

و آنكه وقـف بـر چيـزي     - 2) ون خورده شود نماندماند نه وقف كردن نان كه چ مي
باشد كه در وقت وقف موجود باشد و پـس از آن بـر چيـزي كـه پيوسـته موجـود       

بـر  مثلاً وقف بر زيد نمايد كه در وقت وقف موجود باشد و پـس از او وقـف   (باشد 
فقراء نمايد كه هميش فقراء موجود باشند و يا اينكه وقـف بـر زيـد نمايـد كـه امـام       

و آنكه وقـف در   - 3) د است، و پس از زيد بر كساني كه امام آن مسجد شوندمسج
، )وقف بر معبد نصاري درسـت نيسـت  اما وقف در راه حرام مثل (. راه حرام نباشد

از غلّـة   :مثل آنكه بگويد(شود از جلو انداختن  و در وقف بنا به شرط واقف عمل مي
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بـه فقـراء بعـداز     :مثل اينكه بگويـد (داختن و يا بدنبال ان) اين وقف اول به زيد بدهيد
بـه زيـد و فقـراء     :مثـل اينكـه بگويـد   (و يا يكسان نمودن ) رسانيدن سهم زيد بدهيد

  ).به زيد دو برابر فقراء بدهيد :مثل آنكه بگويد(و يا برتري دادن ) يكسان بدهيد
)قْوخيـر  به معني ايستادن، و در اينجا مقصود از آن مالي اسـت كـه در راه    :ف

نتواند مگر هر تصـرّفي كـه بـه مصـلحت      فيتا كسي در آن تصرّشود،  ايستانده مي
نامنـد، و   فـة وقف كننده را واقف نامند، و مال وقـف شـده را موقـُو   . مال وقف باشد

  .)شخص يا چيزي كه موقوفه براي آن است موقُوف علَيه نامند
 ـلا تلـزم  وكلّ ما جـاز بيعـه جـاز هبتـه، و    : فصل إذا قبضـها  وإلـّا بـالقبض،   ة الهب
ً أو   رجع فيها إلـّا أن يكـون والـداً، و   أن ي له لم يكن للهواهبالموهوب  إذا أعمـر شـيئاً

  . من بعدهه ولورثتأرقبه كان للمعمر أو للمرقب 
أخـذها أولـي مـن    أو طريق فله أخذها وتركهـا، و موات في  ةلُقطإذا وجد و :فصل

 1: أشـياء  ةسـت إذا أخذها وجب عليه أن يعرف و. من القيام  بها ةثقتركها إن كان علي 
فـي  وزنها، و يحفظهـا   – 6عددها  – 5جنسها  – 4وكائها  – 3عفاصها  – 2وعائَها  –

فـي الموضـع الـذّي    علي أبـواب المسـاجد و   ةسنثم إذا أراد تملّكها عرّفها . حرز مثلها
 ـ كان لـه أن يتملّكهـا   فإن لم يجد صاحبها . وجدها فيه علـي   ةللّقط ـاو .نمابشـرط الضّ

 ـوأحدها ما يبقي علي الدوام فهـذا حكمـه،   : أضرب ةبعأر اني مـا لا يبقـي كالطّعـام    الثّ
الثّالـث مـا يبقـي بعـلاج     و .حفـظ ثمنـه  بين أكلـه وغرمـه أو بيعـه و    رالرّطب فهو مخي

والرّابـع مـا   حفظـه،  و من بيعه و حفظ ثمنه أو تجفيفه ةلمصحلكالرّطب، فيفعل ما فيه ا
حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير بـين أكلـه و   : كالحيوان وهو ضربان نفقةيحتاج إلي 
حيوان يمتنـع بنفسـه   وحفظ ثمنه، عليه أو بيعه والتّطوع بالانفاق أو تركه وغرم ثمنه 

 ثـة بـين الأشـياء الـثلا   إن وجده في الحضر فهو مخير تركه وفإن وجده في الصحراء 
  . فيه

  :فصل
شـود   ، درست است هبه نمودنش، و لازم نميو هر چه درست باشد فروختنش 

و هر گاه كسي كه هبـه بـه   . هبه مگر به تحويل گرفتن كسي كه هبه به او شده است
تواند در آن رجـوع كنـد كـه آن را     وي داده شده آن را تحويل گرفت هبه كننده نمي
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در و پاز پدر يعني زاينده باشد (مگر آنكه هبه كننده پدر و يا مادر باشد  پس بگيرد،
پـس  توانـد آنچـه بـه فرزنـد خـود داده اسـت،        كه مـي  مادر مادر و هر چه بالا رود،

اين : به اينكه گفت(يا به گردن او داد و هر گاه چيزي را به عمر كسي داد و . )بگيرد
خانه مثلاً براي تو دادم كه ملك تو باشد تا زنده هسـتي و هـر گـاه بميـري بخـودم      

داده شـده اسـت و بـه دهنـده بـر      ه شـده ملـك هبـه    مال هب ـكه در اينحال ) برگردد
  . بعداز هبه داده شده براي ميراث بران او استگردد بلكه  نمي

  :فصل
رسـد او را بـر    و هر گاه يابيد مال افتاده در زمين موات و يا در كوچه پس مي 

اگـر اعتمـاد بـه    داشتن آن و نبرداشتنش، و برداشتنش بهتر است از نبـر داشـتنش   
اسـت بـر او   ر نگهداري آن، و هر گاه آن مال افتاده را برداشت، واجـب  خود دارد د

 – 3جـاي آن را كـه از چـرم باشـد،      – 2ظرف آن،  – 1: آنكه بشناسد شش چيز را
وزن  – 6شمار آن،   – 5جنس آن را كه طلا يا نقره يا  غيره است،  – 4پوشش آن، 

مـثلاً پـول را در   (د آن و واجب است بر او آنكـه نگهـداريش كنـد در جـاي مانن ـ    . آن
پـس  ) نهند، و بر اين هر چيزي را در جاي مخصوص آن نگهدارند صندوق آهني مي

از آنكــه آن شــش چيــز را دانســت و آن مــال را در جــاي ماننــدش نگهداشــت، اگــر 
ل بر درهاي مسـجدها و در محلـّي   بايد آن را يك سابخواهد به ملك خود در آورد، 
پس اگر يكسـال گذشـت و صـاحب    . ه است، بشناساندكه آن مال را از آنجا برداشت

رامـت كـه هـر گـاه      رسـد او را بـه ملـك خـود آوردن بـه شـرط غ       ميآن پيدا نشد، 
و مـال  . صاحبش آمد، قيمت آن را و يا عين آن را اگر باقي است به صاحبش بدهـد 

مانـد و مصـرفي نـدارد، ماننـد زر و سـيم،       يكي آنچه مي  :افتاده بر چهار گونه است
مانـد، ماننـد خـوراك تـر، مثـل       حكم آن چنان است كه ياد شد، دوم آنچـه نمـي   پس

نده اختيار دارد بخوردش و غرامتش بكشد و يا بفروشد و نگهداري هريسه، پس ياب
ماننـد   ،مانـد بـه عـلاج و درمـان     و نوع سوم از انواع لُقطه، آنچه مي .قيمت آن نمايد
فروختن آن  و نگهداري قيمتش، يا كند آنچه مصلحت در آن است، از  رطب، پس مي

ماننـد  آنچه نيازمنـد بـه مصـرف باشـد      :خشك كردنش و نگهداريش، و نوع چهارم
ــر دو قســم اســت  ــدگان   - 1:  جــانور، و آن ب ــداري خــود از درن ــه نگه جــانوري ك

تواند، مانند گوسفند، پس او مخير اسـت ميـان ذبـح آن و خـوردنش و غرامـت       نمي
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يگــان مصــرف آن دادن، يــا فــروختنش و نگهــداري قيمــتش، يــا گذاشــتنش و بــه را
تواند، مانند شـتر، پـس اگـر     و جانوري كه نگهداري خود از درندگان مي - 2قيمتش، 

س او يابيدش در صحرا بحال خود بگذاردش و اگر يابيد آن را در نزديـك شـهر، پ ـ  
از ذبح و خوردنش و غرامت قيمتش، يـا بـه رايگـاني    : اختيار دارد ميان آن سه چيز

  .مصرف آن دادن و يا فروختن و نگهداري قيمتش
 ـعلي الكفا ةجبواكفالته الطّريق، فأخذه وتربيته و عةوإذا وجد لقيط بقار :فصل . ةي

إن لـم يوجـد معـه    جد معه مال أنفق عليه الحاكم منه، وفإن ولا يقرّ إلّا في يد أمين، و
  .فنفقته في بيت المالمال 

   :فصل
ه در ميانـة راه، پـس برداشـتنش و پرورشـش و     و هر گاه يافته شد بچـة افتـاد  

بعضـي از مسـلمانان ايـن كـار را     كـه اگـر   (نگهداريش واجب است بر سبيل كفايـت  
كردند از گردن همه آيد، و اگر هيچكدام او را بر نداشتند و ضايع شد، همه عاصـي  

و مبـادا كـه اگـر دسـت     (شود مگر در دست شخص با امانت،  و گذاشته نمي. )شوند
و هر گاه همراه لقيط يعنـي بچـه افتـاده    . )امانت باشد ادعاي بردگي او نمايد آدم بي

در كوچه مـالي بـود، حكومـت شـرع مصـرف كـودك را از آن مـال همـراه كـودك          
) زيرا مفتي حاكم شرعي است ،قصد از حاكم در كتب فقه مفتيان هستند(. پردازد مي

  .المال استو اگر همراه كودك مالي نبود، پس مصرف كودك در بيت 
 ـقبولهـا لمـن قـام بالأمـا     يستحب، وةنأما عةيوالود :فصل لا يضـمن إلـّا   فيهـا و  ةن

وإذا عليه أن يحفظها فـي حـرز مثلهـا،    وعلي المودع، في ردها قول المودع و ي،عدبالتّ
  .عليها حتّي تلفت ضمن ةطولب فلم يخرجها مع القدر

  :فصل
ست پذيرفتن سپرده بـراي كسـي   سنّت ا. امانت است به معني سپرده،و وديعه  

دانـد امانـت مـردم را     يعني كسي كـه مـي  (داري در آن بنمايد  كه ايستادگي به امانت
تواند نگهداري نمايد، سنّت است براي او قبول كردن آن و كسـي كـه اعتمـاد بـه      مي

و كسي كه امانـت  ) امانت داري خود ندارد، روا نيست سپردة مردم را تحويل بگيرد
و آنكـه دسـتبرد در   (كشد مگر در صورتي كه تعدي بنمايـد،   غرامت نميرا پذيرفت 

و گفتـار كسـي كـه سـپرده نـزد او      . )آن بنمايد، و يا در جاي مانند آن، جايش ندهد
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و هـر گـاه كسـي كـه     .  است، پذيرفته است گرفته آنكه نگهدارش در جـاي ماننـدش  
و پس نـداد تـا آنكـه     امانت نزد او است مطالبه شد بر پس دادنش بر صاحب امانت

  .كشد تلف شد غرامتش مي
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تَكرَالفَ ابضِائ الْ ووصااي  
لا، إن ع ـالإبن وابن الإبن وإن سفل، والأب والجـد و : ةوالوارثون من الرّجال عشر

. والمـولي المعتـق   وج،الـزّ وابن العم وإن تباعدا، و العموإن تراخي، والأخ وابن الأخ و
 ةج ـوالـزّ والأخـت،  ، وةالجـد و ،مالاُالبنـت، وبنـت الإبـن، و   : ةسبع اءالوارثات من النسو

  .ةلمعتقا ةوالمولا
  بران و سفارشها كتابيست در بيان بهرة ميراث

زيـر رود  پسر است و پسر پسـر و هـر قـدر ب   : ده كسندبران از مردان  و ميراث
د پـدر  مانن ـ(و پدر است و پدر بزرگ و هر قدر بالا رود ) مانند پسر پسر پسر پسر(

و ) مانند پسر پسر پسر بـرادر (و برادر و پسر برادر و اگر دور شود ) پدر پدر پدر
و شوهر و آقاي آزاد ) مانند پسر پسر پسر عمو(عمو و پسر عمو و اگر دور شوند 

مـادر   دختر پسر، و مادر، و جده كه مـادرِ : و ميراث بران از زنان هفت كسند. كننده
  .بي آزاد كننده معني همسر، و بييا مادر پدر باشد، و زوجه ب

لب الزوجان و: ةخمسمن لا يسقط بحال و مـن لا يـرث بحـال    و. الأبوان وولد الصـ
وأقـرب   .تـين أهـل ملّ والمرتـد  اتـل، و الق، وام الولـد، والمكاتـب، و  رالمدبالعبد، و: ةسبع

ابـن الأخ لـلاب    ثـم  ،مالاُثـم الأخ لـلأب و   أبـوه،  ثـم  الأب، ثم ابنه، الإبن، ثم: العصبات
عـدمت العصـبات    فـإن  ابنـه،  ثـم  الترتيـب، العم علي هـذا  الأخ للأب، ثم الام، ثم ابن و

 بـع، الرّو صـف، النّ :ةسـتّ فـي كتـاب االله تعـالي     ةوالفـروض المـذكور  . فالمولي المعتـق 
 ـوالثُّلـث، و  لثـان، الثّوالثّمن، و البنـت، وبنـت الإبـن،    : ةخمس ـدس، فالنّصـف فـرض   الس
والرّبـع فـرض   . الزّوج إذا لم يكن معه ولدم، والاُخت من الأب، والأمن الأب ووالاُخت 

الزّوجـات مـع عـدم الولـد أو     و ةجالزّوج مع الولد، أو ولد الإبن وهو فرض الزّو: اثنين
  .ولد الأبن

زن و شوهر و پدر و مـادر  : نمي افتند پنج كسندكساني كه هيچگاه از ميراث و 
بـرده،  : برد هفت كسـند  ه هيچگاه ميراث نميو كساني ك. تو پسر و دختر از كمر مي

اي كه از آقايش فرزنـد دارد،   بردهو شود،  اي كه پس از مرگ آقايش آزاد مي و برده
و برگشته از ديـن، و مـردم دو   اي كه خود را از آقايش باز خريده و كشنده،  و برده

پسـر اسـت،   : هـا  عصـبه  و نزديكترين. )برد مثلاً كه يهودي ميراث نصراني نمي(دين 
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ر برادر پدر و مادري، دگر بـرادر پـدري،   دگر پسر پسر، دگر پدر، دگر پدر پدر، دگ
دگر پسر برادر پدري، دگر عمـو بـه ايـن ترتيـب كـه      دگر پسر برادر پدر و مادري، 

دگـر   موي پدر و مادري، دگر عموي پدري، دگر پسـر عمـوي پـدر و مـادري،    عاول 
. بـرد  عصبه ها نباشند پس آقاي آزاد كننده ميراث مـي پس اگر  پسر  عموي پدري، 

: شش بهره اسـت ميراث بران كه در قرآن كلام االله مجيد ياد شده است، هاي  و بهره
پـس نـيم بهـرة    . شش يك  و چهار يك، و هشت يك، و دو سه يك، و سه يك و ،نيم

دختر و دختـر پسـر، و خـواهر پـدر و مـادري، و خـواهر پـدري، و        : پنج كس است
:  و چهار يك بهرة دو كس اسـت . نباشدشوهر هر گاه همراه او فرزند يا فرزند پسر 

شوهر همراه فرزند يا فرزند پسر، و آن بهـرة يـك يـا چنـد زن اسـت، هنگـامي كـه        
  .فرزند يا فرزند پسر همراهشان نباشد

 :ةبع ـرأالثّلثـان فـرض   و. زّوجات مع الولد أو ولـد الإبـن  الو ةجفرض الزّو نمالثّو
والأختـين مـن الأب، والثلـث فـرض      ،مالاُنتين، وبنتي الإبـن، والأختـين مـن الأب و   الب

. الأخـوات مـن ولـد الام   و ةمـن الإخـو  هو للإثنين فصاعداً والام إذا لم تحجب، : اثنتين
 ةأو اثنـين فصـاعداً مـن الإخـو    الام مـع الولـد أو ولـد الإبـن     : ةسـبع فـرض  دس السو

ـلب، وهـو للاخـت مـن       عند عدم ةوالأخوات، وهو للجدولبنت الإبن مع بنـت الص ،الام
فـرض الجـد   رض الأب مع الولد أو ولـد الإبـن و  هو ف، والامالأب مع الأخت من الأب و

  .هو فرض الواحد من ولد الامو عند عدم الأب،
و دو سه يـك  . سرهمراه فرزند يا فرزند پو هشت يك بهرة يك يا چند زن است 

دختر، و دو دختر پسر، و دو خواهر پدر و مـادري، و دو  دو : بهرة چهار كس است
اش كم كرده نشـد و   مادر وقتي كه بهره: و سه يك بهرة دو كس است. هر پدريخوا

و شـش يـك بهـرة هفـت كـس      . مـادري  بهرة دو تا يا بيشتر از برادران و خواهران
ان و مادر همراه فرزند يـا فرزنـد پسـر يـا همـراه دو تـا يـا بيشـتر از بـرادر         : است

كه مادر نباشـد، و بهـرة   هنگامي سخواهران ميت، و بهرة مادر مادر و يا مادر پدر، 
دختر پسر همراه دختر ميت است، و بهرة خواهر پدري همراه خواهر پدر و مادري 

و بهرة پدر پدر است وقتي  ت،يا فرزند پسر مياست، و بهرة پدر است همراه فرزند 
  .از برادر يا خواهر مادري استكه پدر نباشد، و بهرة يك شخص 
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الولـد، وولـد   : ةبع ـمـع أر  يسقط ولد الام و. الأجداد بالأبوتسقط الجدات بالأم، و
. الابـن، وابـن الإبـن، والأب   : ةثـ ـويسقط الأخ للأب والأم مع  ثـلا . الجدالإبن، والأب، و

 ـ ةبعوأر. الأمو بالأخ للأبو ةثلايسقط ولد الأب بهؤلاء الثّو الإبـن،   :خـواتهم أ بونيعص
: يرثـون دون أخـواتهم وهـم    ةبعوأر. والأخ من الأب ،الأموابن الإبن، والأخ من الأب و

  .عصبات المولي المعتقبنو الأخ ووبنو الأعمام، الأعمام، و
افتند مادران مادر و مادر پدر به مادر، كه هر گاه ميت، مادر داشته باشد،  و مي

افتند پدران پدر به پدر، كه هـر گـاه    و مي. برند ميمادر پدر و مادر مادر او ميراث ن
د بـرادر و خـواهر   افتن ـ و مـي . بـرد  پدر داشته باشد، پدر پـدر ميـراثش نمـي   متوفّي، 

فرزند داشته باشـد چـه پسـر و چـه     به فرزند كه هر گاه ميت، : مادري به چهاركس
سـر، كـه اگـر    و به فرزند  پ. برند دختر، برادران و خواهران مادري ميت ميراث نمي

ميت داراي  فرزند پسر باشد، چه پسر پسر و چه دختر پسر، بـرادران و خـواهران   
و به پدر، كه اگر ميت، پدرش زنـده باشـد، بـرادران و    . برند مادري ميت ميراث نمي

ت،    . برند ميراث نمي) مادري(خواهران  پـدر پـدرش زنـده    و به پدر پدر، كـه اگـر ميـ
ت ميـراث نمـي برنـد    ماباشد، برادران و خواهران  و بـرادران  و مـي افتنـد   . دري ميـ

و . خواهران پدري به پسر، و پسر پسر، و پدر، و برادران و خواهران پدر و مادري
بـرادر پـدر و   پسـر، پسـر پسـر،    : شـوند  چهار كسند كه بازوگير خواهرانشـان مـي  

اث و دختر كـه خـواهر او اسـت ميـر    پسر ميراث مي برد،  مادري، و برادر پدري كه
مي برد، و پسر پسر ميراث مي برد، و خواهرش يعني دختر پسر ميراث مي برد، و 

و . خواهرش، خـواهر پـدري ميـراث مـي بـرد     برادر پدر و مادري ميراث مي برد، و 
راث نمـي برنـد، و   چهار كسند كه خودشان ميراث مي برنـد ولـي خواهرانشـان مي ـ   

زيرا عمو ميـراث   ،قاي آزاد كنندهپسران برادر، و عصبه آعموها ، : ايشان عبارتنداز
مي برند، ولي خواهرانشان، دختـران عمـو، ميـراث نمـي برنـد، وعصـبه آقـاي آزاد        
كننده ميراث برده آزاد شده مي برد، ولي دختر آقاي آزاد كننده، ميـراث بـرده آزاد   

  .شده را نمي برد
لثُّلـث،  هي مـن ا و. بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم ةصيتجوز الوو :فصل

 ـأن يجيزها باقي الورلوارث إلّا  ةصيلا تجوز الوو. ةثالور ةعلي إجازفإن زاد وقف  . ةث
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إلـي   ةصيتصح الوو. ليفي سبيل االله تعامن كلّ بالغ عاقل لكلّ متملّك و ةصيالوتصح و
  .ةنوالأما، ةيالحرّالإسلام، والبلوغ، والعقل، و: من اجتمعت فيه خمس خصال

   :فصل
ده تومـان  : مثـل اينكـه بگويـد   (ن بـه چيـز معلـوم،    است وصيت نمـود و درست 

وصـيت  يك چيزي : مثل آنكه بگويد(، و به چيز نامعلوم، )وصيت كردم براي مسجد
اگـر  مي شود كـه آن چيـز كـدام چيـز اسـت؟      كردم براي خير، كه از خودش سؤال 

زي كـه در  و درست است وصيت به چي. )خودش بيان نكرد، ورثه اش بيان مي كنند
ايـن ده كيسـه بـرنج را بـراي فقـراء      : مثل اينكـه بگويـد  (موجود است،  وقت وصيت

مثـل  (، و به چيزي كه در وقت وصيت معدوم است و موجود نيست، )وصيت نمودم
وصـيت نمـودم بـراي آب انبـار     ثمـر مـي كنـد،    اينكه ثمره نخل كه بعداز شش مـاه  

است، كه پس از مرگش آنچه بماند  و وصيت از سه يك مال وصيت كننده. )ساختن
سه يك آن در وصيتش مصرف مي شود، پس اگر زياده بر سه يك وصـيت نمـود،   
در زياده از سه يك موقوف است بر اجازه ميراث بران بعداز مرگش، و اگر وصيت 

وصيت شده از مالش انداخته مي شـود، و  كه همان مقدار به كمتر از سه يك باشد، 
اگر بدهي داشته باشد، اول بدهي . اث بران هر گاه بدهي نداشته باشدبقيه براي مير

داده مي شود، بعداز وصيت از سه يك آنچه بعداز بدهي بماند، بيرون مي شـود، و  
و درست نيست وصـيت بـراي ميـراث بـر مگـر اينكـه بـاقي        . بقيه براي ميراث بران

وصـيت كـردن   ت اسـت  و درس ـ. ميراث بران بعداز مرگ وصيت كننده اجازه دهنـد 
كسي كه بالغ و عاقل باشد و وصيت براي چيزي نمايد كه بتواند مالـك شـود، مثـل    

تـا اينجـا   . يعني وصيت در معصـيت روا نيسـت   ;در راه خدا باشد مسجد و وصيت
كـه هـر گـاه كسـي داراي فرزنـدان      وصيت بود و از اينجا وصي معين كردن اسـت  

و د بـراي سرپرسـتي و نگهـداري خردسـالان     خردسال باشد، خوب است بعداز خو
ي   ولي با و درست است وصي معين كردن. اميني معين كند وصيمالشان،  يـد وصـ

مسلمان باشد، بالغ باشد، عاقل باشد، آزاد باشد، امـين  : داراي اين پنج خصلت باشد
  .باشد، تا در وصايت خود امانت داري نمايد
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تَكاحِكَالنِّ اب ومتَا يبِ قُلَّعامِحكَالأ نَه م ضَالقَوااي  
للعبـد  للحرّ أن يجمع بين أربـع حرائـر، و  يجوز و. ليهمستحب لمن يحتاج إالنكاح 
نظـر  و. خـوف العنـت  و ةعدم صداق الحـرّ : بشرطين إلّا ةمأالحرّ لا ينكح و. بين اثنتين
ر جـائز،  فغي ـ ةج ـلغيـر حـا   ةجنبيأحدها نظره إلي أ: أضرب ةسبععلي  ةلي المرأالرّجل إ

الثّالـث  و .الثّاني نظره إلي زوجته أو أمته، فيجوز أن ينظر إلـي ماعـدا الفـرج منهمـا    و
رّ    جةنظره إلي ذوات محارمه أو أمته المزو  ـالـرّ و ة، فيجوز فيما عـدا مـا بـين السـ . ةكب

 ،ةالنظـر للمـداوا  الخـامس  و. يجـوز إلـي الوجـه والكفـّين    الرّابع النّظر لأجل النّكـاح ف و
 ـأو للمعـا  ةوالسادس النّظر للشـّهاد  .المواضع الّتي يحتاج إليهافيجوز إلي  فيجـوز   ةمل

عند ابتياعها، فيجـوز إلـي المواضـع     ةمـوالسابع النّظر إلي الأ. ةصالنّظر إلي الوجه خا
ويفتقـر  . إلّا بولي وشـاهدي عـدل   لا يصح عقد النّكاحو: فصل. الّتي يحتاج إلي تقليبها

 ـالحـرّ ، والعقـل ، والبلـوغ و ،الإسـلام : شرائط ةستّالشّاهدان إلي الولي و ة، والـذّكور ةي، 
  .السيد ةلإلي عدا ةمإلي إسلام الولي، ولا نكاح الأ ةميإلّا أنّه لا يفتقر نكاح الذّ ةلوالعدا

  در بيان زناشوئي و آنچه به آن تعلّق دارد از حكمها و داستانهاكتابيست 
و درست . ت به زناشوئي داشته باشدبراي كسي كه حاجزناشوئي سنّت است، 

است براي مرد آزاد، جمع نمـودن ميـان چهـار زن آزاد، كـه بـا چهـار همسـر آزاد        
و مـرد آزاد نمـي   . و براي برده روا است جمـع دو زن بـه زناشـوئي   . زناشوئي كند

زيرا اگر كنيز بگيرد، فرزندانش از كنيز، بردگان آقاي كنيـز  (تواند زن كنيز را بگيرد 
مگر به دو ) و روا نيست كه يك نفر سبب شود فرزندانش به بردگي افتندند، مي شو
و نظـر كـردن   . نداشتن مهريه زن آزاد، و ترسيدن افتادن در عمل شـنيع زنـا  : شرط

يكي از آنها نظر كردن مرد به زن بيگانـه بـدون   : استمرد بسوي زن بر هفت گونه 
زوجه و كنيزش كه درسـت   دوم نظر كردن مرد بسوي. حاجت است، كه روا نيست

زيرا نظر بـه شـرمگاه    ،است نظر كردن به همه بدن زوجه و كنيزش غير از شرمگاه
شخص به سوي محرمهايش يـا كنيـزش كـه    و سوم نظر كردن  .آن دو مكروه است

شوهر دارد، پس درست است نظر كردن به سـوي تمـام اعضايشـان غيـر از ميـان      
زناشوئي است، كه درست است نظـر كـردن   و چهارم نظر كردن براي . ناف و زانو

و پنجم نظر كردن براي درمان كردن، پس درست اسـت  . بسوي رو و دو كف دست
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و ششـم  . نظر كردن پزشك بسوي جاهايي از بدن كه نياز به درمـان داشـته باشـد   
كه درست است نظر كردن بسـوي  نظر كردن براي گواهي دادن و يا معامله نمودن، 

بسوي كنيز موقع خريـدنش، پـس درسـت اسـت نظـر      ر كردن و هفتم نظ. رو و بس
  .كردن بسوي جاهايي از بدنش كه در خريد و فروش آن به آن جاها نظر مي شود

   :فصل
و درست نيسـت بسـتن عقـد زناشـوئي مگـر بـه اذن ولـي و حضـور دو گـواه          

  :طو دو گواه نيازمندند بسوي شش شرو ولي . درستكار
 – 6مــرد بــودن  – 5آزادي  – 4خردمنــدي  – 3بــالغ بــودن  – 2مســلماني  – 1

مگر اينكه در شوهر دادن زني كه كافر ذمي است نيـازي بـه مسـلماني    . درستكاري
  .ولي او نيست، و شوهر دادن كنيز نيازي به درستكاري آقايش ندارد

 الأخالأخ لـلآب ثـم ابـن    الأم ثـم  الجد أبوالأب ثم الأخ للأب و الأب ثم ةواُولي الولا
للأب و الأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه علي هذا التّرتيب، فـإن عـدمت العصـبات    

يجـوز أن  ، وةمعتـد  ةبخطبلا يجوز أن يصرّح و. ثم عصباته ثم الحاكمفالمولي المعتق 
فـالبكر  . ، وأبكـار ثيبات: والنّساء علي ضربين. عدتهابعد انقضاء ينكحها لها ويعرّض 

يجـوز تزويجهـا إلـّا بعـد بلوغهـا       الثّيـب لا والجد إجبارها علـي النّكـاح، و  يجوز للأب 
إن علـت،  ، وهـنّ الأم و سـبع بالنّسـب  : ةأربع عشـر المحرمات بالنّص و :فصل. إذنهاو
 ـ، والاخـت، والخـا  إن سـفلت البنـت و و اثنتــان و. الاخـت بنـت  وبنـت الأخ، و  ،ةلعمــا، وةل

 ـوالـرّ  ،ةجأم الزو: ةأربع بالمصاهرو. ضاعوالأخت من الرّ ،ةضعالام المر: بالرّضاع  ةبيب
 ،ةجوهي أخت الزّالجمع و ةجهمن  ةالإبن، وواحد ةجالأب، وزو ةجوزوإذا دخل بالأم.  

و مستحقّ ترين وليها، پدر است، دگر پدر پدر، دگر برادر پـدر و مـادري، دگـر    
مـو، دگـر   برادر پدري، دگر پسر برادر پدر و مادري، دگر پسر برادر پدري، دگـر ع 

عموي پـدر و مـادري، دگـر عمـوي پـدري، دگـر       كه اول (پسر عمو، به همان ترتيب 
اگر عصبه ها نباشند پـس آقـاي   . )دگر پسر عموي پدريپسر عموي پدر و مادري، 

آزاد كننـده  آقـاي   دگـر پـس از  آزاد كننده كه ميراث برده آزاد شـده اش مـي بـرد،    
و مقصـود  (مي برند، پس از آن حاكم عصبه هاي او كه ميراث برده آزاد شده شان 

آن زن را كه هيچ ولـي ديگـري نـدارد بـه     () باشداز آن حاكم شرعي است كه مفتي 
و درست نيست صريحاً گفتگوي خواستگاري زنـي نمـودن كـه در    . )مي دهدشوهر 
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مثـل  (تگاري او نمودن، و درست است كه به پهناي سخن اشاره به خواس. عده است
و او را مي تواند به زني بگيرد بعداز بـه آخـر   . )د تو پيدا نمي شودمانن: اينكه بگويد

  . ن عده اشرسيد
پس دوشيزه، روا است براي پـدر  . دوشيزگان و بيوگان: و زنان بر دو گونه اند

و بيوه، درسـت نيسـت شـوهر دادنـش     مجبور كردنش بر شوهر گرفتن،  پدر و پدر
  .مگر پس از رسيدن به سنّ بلوغ و اجازه دادنش

   :فصل
فـت تـا بـه    ه: با آنها به نص قرآن، چهارده اندو زناني كه حرام است زناشوئي 

و دختـر و اگـر چـه پـائين      - 2مادر و اگر چه بـالا رود،   - 1: نسب و آنان عبارتنداز
و عمه كـه    - 5 و خاله يعني خواهر مادر،  - 4و خواهر،  - 3رود، مانند دختر دختر، 

ند بـه  و دو تـا حـرام هسـت   . و دختر خـواهر  - 7ادر و دختر بر - 6خواهر پدر باشد، 
  .و خواهر شيري - 2مادر شيرده   - 1 :سبب شير و آن دو عبارتنداز

و پـي    - 2 مادر زن،  - 1: به سبب زناشوئي و آنان عبارتندازو چهار تا حرامند 
و   - 4 و زن پـدر،    - 3هر گاه شوهر مادرش، دخول به مادرش نموده باشـد،  زاده 

  .كي از جهت جمع كردن و آن خواهر زن استو ي .زن پسر
مـن الرّضـاع مـا    يحـرم  و. و خالتهـا  ةولا بين المرأ تها،و عم ةلا يجمع بين المرأو

، الرتـق ، والبـرص ، والجـذام ، وبـالجنون : عيـوب  ةبخمس ةوترد المرأ. يحرم من النّسب
   .ةلعنّاو، الجب، والبرص، والجذام، وبالجنون: عيوب بخمسةيرد الرّجل و  .والقرن

ووجـب المهـر   . فإن لم يسم صـح العقـد   كاح،المهر في النّ ةتسمي يستحبو: فصل
ر مهأن يفرضه الزّوج علي نفسه، أو يفرضه الحاكم أو يدخل بها فيجب : أشياء ةثبثلا

. ةم ـمعلـو  ةمنفع ـويجوز أن يتزوجهـا علـي   . لا لأكثره حدالصداق وليس لأقل و. المثل
  .لدخول نصف المهربالطّلاق قبل ايسقط و

  .إلّا من عذر ةجبإليها وا ةب، والإجاةمستحبعلي العرس  ةليموالو: فصل
و ميان زنـي و خالـه    ،نيست كه جمع كرده شود ميان زني و عمه اشو درست 

و اگر بخواهد عمه و يا خاله زني را ازدواج نمايـد مـادامي   . (اش در نكاح يك شوهر
ت، عقد عمه و يا خالـه آن زن منعقـد نمـي گـردد،     كه آن زن در عقد زناشوئي او اس



76 
 

و حرام مي شود از شـيرخواري آنچـه از نسـب    ) مگر وقتي كه آن زن را طلاق دهد
از نســب مــادر حــرام اســت، از شــير هــم مــادر شــيرده حــرام اســت  (حــرام بــود 

و پـس داده مـي    ).زناشوئيش با پسري كه نزد او شير خورده است و بر اين قياس
و  ،و گـرفتن گوشـت در فـرج    ،و پيسـي  ،و خوره ،به ديوانگي: نج عيبشود زن به پ

يعني اگر مردي با زني عقد نكاح نمـود و معلـوم شـد كـه     ( .گرفتن استخوان در فرج
يك از آن عيبهاي پنجگانه است، مرد مي تواند فسخ نكـاح نمايـد و فائـده    زن داراي 

زن باشد، مهريـه   فتصرّ اگر فسخ به يكي از آن عيبها قبل ازاين فسخ آن است كه 
 ،به ديـوانگي : پس داده مي شود شوهر به پنج عيب ، و)چيزي لازم شوهر نمي شود

يعنـي اگـر   ( .و نامردي ،و نداشتن آلت مردي كه بريده شده باشد ،و پيسي ،و خوره
زني شوهري گرفت و پس از عقد معلـوم شـد كـه يكـي از آن عيبهـاي پنجگانـه در       

سخ نكاح نمايد، و وقتي كه خود زن فسخ نمود و فسـخ  شوهر هست، زن مي تواند ف
  .)تصرّف بود، آن زن حقّ مهري نداردپيش از 

  :فصل
نـامي از مهـر   و سنّت است نام مهر بردن در عقد نكاح، پس اگر در عقـد نكـاح    

بـه   – 1: اجب مي شود مهر به يكي از سه چيزو و. برده نشد عقد نكاح صحيح است
بـراي زوجـه اش معـين    د و قبـل از تصـرّف مهريـه اي    اينكه خود شوهر پس از عق

زوجـه اش بـه تعيـين مهـر از شـوهر      يا اينكـه   – 2نمايد و زوجه اش راضي شود، 
قصد از معين كردن آن است كـه  . راضي نشود ، و حاكم مهر آن زن را معين نمايد

آن  و يا اينكه شوهر آن زن را تصـرّف نمايـد و مهرالمثـل    – 3مقدار آن بيان شود، 
بلكه درسـت  (و صداق كه كابين است حدي براي كمتر آن نيست، . زن لازمش شود

و همچنان بيشترين حد مهر هـم   )ًاست زني را به يك دانه خرما به نكاح آوردن مثلا
و درسـت اسـت   . )بلكه مي توان ميلياردها مهر زني قـرار داد  (نمي توان تعيين كرد،

مثلاً مهريه زني باسواد كـردنش  (. شوئي نمايدكه زني را بر منفعت چيز معلومي زنا
و هر گاه شوهر قبل از تصرف زوجـه  ، )قرار دهد، و يا تعليم قرآن مهريه اش نمايد

اش او را طلاق داد، نصف مهر مي افتد و فقط نصف مهر لازم او است كه به زوجه 
  .اش  بدهد
  :فصل
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شـد بـه   دعـوت  و رفتن كسي كه . ي دادن بر عقد زناشوئي سنت استو شيرين 
بـه اينكـه بيمـار باشـد و نتوانـد      سوي آن واجب است، مگر اينكه عذر داشته باشد، 

  .آنجا حاضر شود
ر المقسوم لهـا  لا يدخل علي غي، وةجبفي القسم بين الزّوجات وا يةالتّسوو: فصل
و إذا تـزوج  . ةع ـتخرج لهـا القـر  بالّتي خرج وإذا أراد السفر أقرع بينهنّ ، وةجلغير حا
وإذا خـاف نشـوز   . ، وبثلاث ليال إن كانت ثيباخصها بسبع ليالٍ إن كانت بكرا ةجديد
يسـقط  ضـربها، و ز هجرها، فإن أقامت عليه هجرها وعظها فإن أبت إلّا النشوو ةالمرأ

  . نفتهابالنشوز قسمها و
له عليها  ةجعنفسها، ولا ر ةز علي عوض معلوم وتملك به المرأالخلع جائو: فصل
  .الطّلاق ةلمختلعلا يلحق او. ديد، ويجوز الخلع في الطّهر وفي الحيضإلّا بنكاح ج
  :فصل

و شوهر نمي تواند بر زني كه  .بين زنها واجب است و يكسان نمودن در نوبت 
  اما براي حاجـت مثـل بيمـاري زنـي كـه     . (اش نيست بدون حاجت داخل شود نوبت
لت داخـل شـدن شـوهر    در اين حاشوهر نياز دارد، اش نيست و به پرستاري  نوبت

و هر گاه شوهر قصد مسافرت نمايد و بخواهد يكـي از آن زوجـه    .)بر او روا است
و همان كه قرعه اش بيـرون آمـد بـا    ها را با خود ببرد، بايد قرعه اندازد ميان آنها، 

اختصـاص  ) غير از زوجـه سـابقش  (و هر گاه زني به تازه گرفت . خود به سفر برد
و . ت شب اگر دوشيزه باشد، و به سه شب اگـر بيـوه باشـد   را به هفآن زن نو دهد 

زن، به اينكه نافرماني را از او ديد، آن زن را پنـد  هر گاه شوهر ترسيد از نافرماني 
و اگـر سـودمند نشـد و مانـد بـر نافرمـاني، او را در سـخن و         ،دهد و نصيحت كند
د و بر نافرمـاني  پس اگر ترك سخن و خوابگاه با او سودي ندا. خوابگاه ترك نمايد

  .و نفقه اش و مي افتد به نافرماني زن، نوبت. بماند، او را ترك نمايد، و بزندش
   :فصل

ست خلع عبارت است از اين ا(. و خلع نمودن روا است در مقابل عوض معلومي
به يك تومان، و زوجه اش من خلع با تو نمودم : كه شوهري به زوجه اش مي گويد

از تو نمودم به يك تومان مـثلاً، كـه پـس از تلفـّظ بـه ايـن        من قبول خلع: هم بگويد
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و از زير ارتباط زناشوئي بـا شـوهرش   (زن مالك نفس خود مي شود، ، )صيغه خلع
شوهر نمي تواند رجوع در آن زن نمايد مگر به عقـد   )بدين معني كه ،مي آيد بيرون

و قاعده شدن در حال پاكي و درست است خلع نمودن . نكاح از نو و با رضايت زن
يعني زني كه سـر خـود را از شـوهر    ( ،نمي رسد به زني كه خلع نموده طلاقو . زن

خريد به خلع كه در اينحال از همسري  بيرون رفته اسـت و آن شـوهر نمـي توانـد     
  .)زيرا طلاق بر زن بيگانه واقع نمي شود، طلاقي بر او جاري كند

الطّلاق، والفراق، و : ألفاظ ةثثلافالصريح . ةيوكناصريح : والطّلاق ضربان :فصل
غيـره،  كـلّ لفـظ احتمـل الطـّلاق و     :ةيوالكنا. ةلنّيلا يفتقر صريح الطّلاق إلي االسراح، و
هـنّ ذوات  ، وةع ـوبـد  ةسـنّ فـي طلاقهـنّ    ضـرب : بانالنّساء فيه ضـر و. ةلنّيايفتقر إلي 
ي يوقع الطّلاق ف ـ أن ةعق في طهر غير مجامع فيه، والبدأن يوقع الطّلا ةلسنّفا. الحيض

: ، وهـنّ أربـع   ةعلا بدو ةسنّضرب ليس في طلاقهنّ و. الحيض أو في طهر جامعها فيه
  .الّتي لم يدخل بها عةالمختل، والحامل، وةيس، والآةالصغير

  
   :فصل

. ، بـه معنـي پوشـيده   به معني آشكار، و كنايه ،صريح: طلاق بر دو قسم استو 
ظ فراق، و لفـظ سـراح   لفظ طلاق، و لف: تاس ند طلاق باشد سه لفظپس آنچه آشكار

و بريـدگي پيونـد   كه در اين سه لفظ در رسانيدن جدائي زن و شوهر و هشتَنِ زن (
و كنايه عبارت از هر لفظي است كه احتمال طلاق و غيـر طـلاق   ) زناشوئي آشكارند

هر گاه  مثلاً(. دارد، از اين راه بايد قصد طلاق با آن همراه باشد، تا طلاق واقع شود
آشكارا مي رسـاند كـه شـوهر او را     –ه اي شتَتو ه – ةلقطَّم أنت: گفت به زوجه اش

: به عربـي (من كاري به كار تو ندارم، : گفتو هر گاه به زوجه اش . است طلاق داده
لا أنده سربالفاظ هم امكان دارد كه شوهر از راه تهديـد و ناپسـندي   كه اينگونه  ،)ك

به سبب جدائي او از زوجه اش كـاري بـه    گويد، و هم احتمال دارد كهرفتار به زن ب
چون هر دو احتمال دارد، هر گاه شـوهر در گفـتن ايـن الفـاظ     . كار او نداشته باشد

طـلاق  قصد طلاق داشته باشد، طلاق واقع مي شود، و اگر قصد طلاق نداشته باشد، 
ه باشد، شـوهر تصـديق   اگر زوجه در قصد طلاق از شوهر ترديد داشت. واقع نيست
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اما اگر شـوهر اعتـراف نمايـد كـه قصـدش      . مي شود به قسم كه طلاق نداشته است
قسـمي كـه در   : و زنان در طلاق بـر دو گونـه انـد   . )طلاق بوده، طلاق واقع مي شود

و سـنّت  . طلاق آنان سنّت و بدعتي موجود است، و آنانند زناني كه قاعده مي شوند
است كه شوهر طلاقشان را در حال پاكي و آن هم پاكيي  در طلاق اينگونه زنان آن

و بـدعت در طـلاق آنگونـه    . كرده، واقع سـازد نكه در آن پاكي شوهر با او نزديكي 
زنان چنان است كه شوهر طلاقشان را در حال حيض بيندازد، و يا اينكه طلاقشـان  

و قسمي از زنان . را در پاكيي بيندازد كه در آن پاكي با آن زن نزديكي نموده باشد
زن خردسـال كـه قاعـده نشـده     : نّت و بدعتي نيست، و آنان چهارنددر طلاقشان س

است، و پيره زن كه به يائسگي رسيده و قاعده نمي شود، و زن باردار، و زنـي كـه   
  .لع نمودقبل از اينكه شوهرش او را تصرّف كند، با شوهرش خُ

تثناء فـي الطـّلاق   يصح الإس ـين، ووالعبد تطليقتالحرّ ثلاث تطليقات يملك و: فصل
وأربع لا يقـع   .كاحلا يقع الطّلاق قبل النّو. والشّرط ةلصفتعليقه بايصح إذا وصله به، و

  . المكرهو ائم،النّجنون، والموالصبي، : طلاقهم
فـإن   تها،ما لـم تـنقض عـد   فله مراجعتها أو اثنتين  ةوإذا طلّق امرأته واحد :فصل

فـإن  تكون معه علـي مـا بقـي مـن الطـّلاق،      يد ونكاحها بعقد جدحلّ له انقضت عدتها 
ا تزويجه ـوإنقضـاء عـدتها منـه،    : تحلّ له إلّا بعد وجود خمس شـرائط لم طلقّها ثلاثاً 

   .انقضاء عدتّها منهبغيره، ودخوله بها وإصابتها، وبينونتها منه، و
  :فصل

و درسـت  . است و مرد آزاد مالك سه طلاق است، و مرد برده دارنده دو طلاق 
  مـثلاً گفـت بـه   (در طلاق هر گـاه اسـتثناء را همـراه طـلاق يـاد نمـود        استثناءاست 

يعنـي   ،توبه سه طلاقي مگر يك طـلاق . ةإلّا واحدتَطليقَات أنت طَالقٌ ثلَاثَ : زوجه اش
 و درست اسـت معلـّق نمـودن طـلاق بـه صـفت و      ) از سه طلاق دوتايش واقع است

اگر به خانه تقي رفتي به طلاق هستي، كـه هـر   : وجه اش بگويدمثل آنكه به ز(شرط 
و واقع نمـي شـود طـلاق پـيش از زناشـوئي      ) طلاقش مي افتدگاه به خانه تقي رفت 

زيرا شرط وقوع طلاق اين است كه طلاق داده، زوجه طلاق دهنده باشد، پس طلاق (
طلاقشـان واقـع    ار كسند كـه و چه .)زناني كه زوجه او نيستند ارزش ندارددادن به 
كودك، ديوانه، شخصي كه در خواب است، و كسي كه به زور گرفته شد : نمي شود
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به اينكه به وي تهديد شد، اگر طلاق از زوجـه اش ندهـد، كشـته مـي     . (كه طلاق دهد
داشـت و تهديـد شـده هـم     شود، و تهديد كننده هم توانائي عملي كـردن ايـن تهديـد    

تهديد بـه حسـب اشـخاص    . نداشتكمك خواستن چاره اي به گريختن يا ديگري به 
تهديد مردم آبرومند به بي آبروئي شان در انظار هـم اكـراه ناميـده    . تفاوت مي كند

  ).مي شود، و طلاق كسي كه مجبور شد به طلاق به شرح بالا واقع نمي شود
   :فصل

و هر گاه مرد آزاد طلاق زوجه اش داد يك طلاق و يا دو طلاق، پس مـي رسـد   
بازگشت دادن زوجه اش به خانه اش، مادامي كه عـده آن زن نگذشـته باشـد،     او را

پس اگر عده زن طلاق داده شده به يك و يا دو طلاق گذشت، در اين حال روا اسـت  
براي او عقد زناشوئي بستن با آن زن از نو، و هر گاه زن طلاق داده شـده كـه يـك    

به عقد نكاح نو به خانـه آورد، ايـن    ،و يا دو طلاق گرفته بود و عده اش گذشته بود
يعني اگر پيشتر دو طلاق داده اسـت حـالا    ;زن با همين شوهر بر بقيه طلاق هستند

اگر شوهر زوجه اش را سه طـلاق گفـت، پـس    . در اين عقد فقط يك طلاق ديگر دارد
اين زن بر طلاق دهنده اش حرام است، و موقعي اين زن مـي توانـد بـا    از سه طلاق 

بگذرد، و شـوهر ديگـري اختيـار نمايـد، و ايـن شـوهر        دهنده اش ه طلاقشوهر س
بعدي آن زن را تصرّف كند، و با او نزديكي نمايد، و آنگاه شـوهر بعـدي طـلاق آن    

هـر گـاه ايـن پـنج شـرط بجـا آمـد،        . و عده آن زن از شوهر بعدي بگذردرا بگويد، 
كـه   ره اسلاممطهشريعت  اين دستور(. شوهر قبلي زن مي تواند با او ازدواج نمايد

هر گاه شوهري زوجه خود را سه طلاق داد، تـا شـوهر ديگـري نگيـرد، ازدواج بـا      
شوهر قبلي نمي تواند، خود درسي آموزنده است كه مردمي كه به خـرده گيـري و   

فداي چيزهاي جزئي نماينـد و از بـي   بهانه جوئي پردازند و نيك بختي زناشوئي را 
را اصلاح كننـد، باشـد بـه دوري از همـديگر، و معاشـرت بـا       كفايتي نتوانند يكديگر 

و طـلاق هميشـه بايـد    . شوهري ديگر، مزه جدائي را بچشـند و درس عبـرت گيرنـد   
يعني وقتي كه به هيچ وجه سازش بين زن و شوهر ميسر نشد،  ،آخرين علاج باشد

ع اقدام به طلاق شود، همچنان كه اگر دستي زخم شد تـا اميـد بهبـوديش اسـت قط ـ    
  .)نكنند، مگر وقتي كه ترس سرايت و تلف همه بدن باشد
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أشـهر فهـو مـول     ةبعتزيد علي أر ةلف أن لايطأ زوجته مطلقاً أو مدإذا حو :فصل
 ـيخير بين ا أشهر، ثم  بعةلك أريؤجل له إن سألت ذو التّكفيـر أو الطلـّاق، فـإن    و ةلفَيئ

  . امتنع طلّق عليه الحاكم
فـإذا قـال لهـا ذالـك      ي،مكظهر اُرّجل لزوجته أنت علي الظّهار أن يقول الو: فصل

مـن   ةسـليم  منـة مـؤ  قبـة رعتق  ةوالكفّار :ةارلزمته الكفّصار عائداً ولم يتبعه بالطّلاق و
الكسب، فـإن لـم يجـد فصـيام شـهرين متتـابعين، فـإن لـم         بالعمل و ةوب المضرّالعي

  .طؤها حتّي يكفّرلمظاهر ومسكينا، لكلّ مسكين مد، ولا يحلّ لستّين فإطعام يستطع 
  :فصل

و هر گاه قسم ياد نمود مردي بر اينكه نزديكي بـا زوجـه اش ننمايـد، و مـدتي      
براي قسم خود معين نكرد، يا مدت بيش از چهـار مـاه معـين نمـود، پـس او، ايـلاء       

در . )ايلاء عبارت است از سـوگند بـر نزديـك نشـدن بـه زوجـه اسـت       (. كننده است
مدت گذاري نمود، تا چهار ماه مهلت به شـوهر او  جه اش درخواست اينحال اگر زو
به شـوهر نـامبرده   چنانچه در اين مدت با زوجه اش نزديكي ننمود، . داده مي شود
و  مي شود كه يا از سـوگند خـود رجـوع كنـد و بـه زن نزديكـي نمايـد        اختيار داده

بدهـد،  ) ن بيان مي شودظهار مي آيد، فصل بعد از ايكه در فصل (كفّاره اين سوگند 
پس اگر خودداري نمـود و نـه طـلاق و نـه رجـوع      . و يا اينكه طلاق زوجه اش بدهد

نمود كه نزديكي با زوجه اش نمايد، در ايـن حالـت حـاكم شـرع يـك طـلاق زوجـه        
  . نامبرده را واقع مي سازد

   :فصل
مـن  تو بر «: آن است كه مردي به زوجه اش بگويدظهار يا مظاهره عبارت از و 

، كه هر گاه چنين گفتاري به زوجه اش گفت و فوراً بدنبال »مانند كمر مادرم هستي
ه آن طلاق زوجه اش نداد، گرديد رجوع كننده در گفتار خود و لازم او گشـت كفـّار  

تو بر من مثل كمـر مـادرم هسـتي، وقتـي ايـن      : يعني وقتي كه شوهر به زنش گفت(
زيـرا بـه طـلاق گـرفتن زن و      ،طلاقـش بگويـد  لفظ تحقق مي يابد كه فوراً بدنبال آن 

ولـي اگـر بـدنبال آن لفـظ طـلاق      . حرام شدنش بر شوهر مانند كمر مادر مي شـود 
زوجه اش را واقع نكرد، گفتار بيهوده اي را گفتـه و تـوهين بـه مـادر خـود نمـوده       

عبـارت اسـت از آزاد كـردن يـك     : و كفّاره) آن در دادن كفّاره استاست كه جبران 
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كه سلامت باشد از عيبهايي كه زيان بـه كـار و   لماني يعني برده مسلماني گردن مس
اگر برده مسلمان را نيابد كه آزاداش كند، پس دو ماه پـي در پـي   . كسب مي رساند

به روزه رود، پس اگر روزه داري دو ماه پي در پي نتواند، پس خوراك بـه شصـت   
و . ت غالب محـلّ نيم باشد از قوبينوا بدهد، به هر مسكيني يك مد كه چهار قياس و 

ظهار گوينده نزديكي با آن زن مظاهره شده مگـر پـس از كفـّاره    روا نيست بر مرد 
  ).ايلاء و اظهار از نظر اذيت زوجه و بي احترامي هر دو حرامند. (دادن

  :كلمات
. آنكه نزديكي با زوجه اش ننمايد: )أن لايطأ زوجته. (سوگند ياد نمود: )حلف(

و ايلاء همان قسم خودداري از نزديك شدن به . لاء كننده استپس او اي: )فهو مول(
اگر : )إن سألت. (براي آن شوهر گذاشته مي شودمدت  :)ل لهيؤج( .زوجه است

ن چهار ماه از روز پس از گذشت: )ثم يخير(زوجه اش درخواست مدت گذاري نمود 
يعني برگشتن از گفتار  :)ةلفيئا( .ميان دو چيزايلاء گفتن شوهر را اختيار مي دهند 

. مشتق از ظهر به معني كمر است: )اظهار(نزديكي با زوجه اش نمودن خود و 
تو بر من مانند كمر :  ه اشظهار و مظاهره عبارت است از گفتن شوهر به زوج

%t⎦⎪Ï﴿سبب نزول آيه مظاهره چون  ،مادرم هستي ©!$# tβρãÎγ≈ sà ãƒ Ν ä3ΖÏΒ ⎯ ÏiΒ Ο Îγ Í←!$|¡ÎpΣ $̈Β 

 ∅èδ óΟ Îγ ÏF≈ yγ ¨Βé&..﴾  ) 2/ سوره مجادله .(  
و گرنـه  . هرت يافتـه اسـت  گفته اند، به اين لفظ ش درباره كسي است كه اين لفظ

گرديـد  : )صـار عائـداً  . (همان حكـم را دارد  مانند سينه مادرم هستي، هم: اگر بگويد
 ـر( .رجوع كننده در سخن خود و پس گيرنده گفتار خود آن  گـردن، و قصـد از  : )ةقب

  .برده است
أو يلاعـن   ةلبينحد القذف إلّا أن يقيم ا ذا رمي الرّجل زوجته بالزّنا فعليهوإ :فصل

أشهد بـاالله إنّنـي لمـن     :اسفيقول عند الحاكم في الجامع علي المنبر في جماعه من النّ
 لـيس منـّي،  هذا الولد من الزّنـا و أنّ و نا،الزّمن  نةفيما رميت به زوجتي فلاالصادقين 
االله إن كنت مـن   نةلعوعلي : بعد أن يعظه الحاكم ةمسالخا ةيقول في المرّو ت، اأربع مرّ
الحـد عليهـا، وزوال    ووجـوب  ،سقوط الحد عنه: أحكام ةخمسيتعلّق بلعانه و. الكاذبين

أشـهد  : فتقـول عنها بأن تلـتعن  يسقط الحد و. علي الأبدالتّحريم الفرش، ونفي الولد، و
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 ةفـي المـرّ  تقـول  اني به من الزّنا، أربع مرّات، وا هذا لمن الكاذبين فيما رمباالله إنّ فلان
  .ادقينو علي غضب االله إن كان من الص: بعد أن يعظها الحاكم ةمسالخا

  :فصل
را به عمـل زنـا مـتّهم كـرد، پـس واجـب        و هر گاه دشنام داد مردي زوجه اش 

مگر آنكـه گفتـار خـود را بـه      كه هشتاد چوب به او زنند،است بر آن مرد حد تهمت 
روي منبر  و لعان چنين است كه بگويد نزد حاكم و. گواهان ثابت كند، يا لعان نمايد

گواهي مي دهم به خدا كه محقّقاً از راسـت گويـانم در   : در حضور گروهي از مردم
آنچه نسبت به زوجه ام فلانه، گفته ام از زناكاريش، و محقّقاً اين فرزند از زنا است 

و بگويد بار پنجم هر گاه وعـظ و  . از من نيست، چهار بار آن جمله را تكرار نمايد و
و نفرين خدا بر مـن بـاد   : از گفتن بار پنجم سودمند نيفتاد پند حاكم براي جلوگيري
افتـادن   - 1 :لعان شوهر پنج حكم تعلّق مي گيـرد و به اين . اگر باشم از دروغگويان

و نيست شـدن زناشـوئي     - 3ن حد زنا بر آن زن، و واجب شد  - 2حد تهمت از او، 
و نيست شـدن نسـب آن فرزنـد از آن     - 4 ميان آن زن و شوهر لعان كننده اش، از 

و مـي  . و حرام شدن آن زن بر مرد لعان كننـده بـراي هميشـه     - 5مرد لعان كننده، 
مي دهـم  گواهي : ن زن هم لعان نمايد و چنين بگويدزن به اينكه آافتد حد زنا از آن 

محقّقاً از دروغگويان اسـت در آنچـه از زناكـاري بـه مـن       )و نام ببرد(كه اين فلان 
و بار پنجم هر گاه وعظ و پند حـاكم   ،هار بار اين جمله را بگويدنسبت داده است، چ

و بـر مـن بـاد    : سودمند نيفتاد، بار پنجم مي گويددر خودداري از گفتن پنجمين بار 
  .از راستگويان باشد) دنام ببر(خشم خدا اگر او 

غير متوفي عنها، فـالمتوفّي عنهـا إن   ، ومتوفّي عنها: علي ضربين ةوالمعتد :فصل
غيـر  و، اعشـر فعدتها أربع أشهر و إن كانت حائلاًانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل وك

انت حاملاً فعدتها بوضع الحمل وإن كانت حـائلاً وهـي مـن ذوات    المتوفّي عنها إن ك
 ـفعـدتها ثـلا   ةيس ـأو آ ةقروء، وهي الأطهار إلّا إذا كانت صغير ةثعدتها ثلاالحيض ف  ةث

 ـالأ ةوعـد . عليهـا  ةقبـل الـدخول بهـا لا عـد     ةلمطلّقاو. أشـهر  ، ةالحـرّ  ةبالحمـل كعـد   ةم
عـن  أن تعتد بشهرين وخمـس ليـال، و   ةهور عن الوفابالشّوبالأقراء أن تعتّد بقرائن و

  .فإن اعتدت بهشرين كان أولي الطّلاق أن تعتد بشهر و نصف
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   :فصل
 زني كه شوهرش وفات نموده و عدة: كه عده مي گيرند بر دو قسم اند و زناني

او  عدهاما زني كه عده وفات نشسته است، اگر باردار باشد كه . غير وفات مي گيرد
 او چهـار مـاه و ده روز  ن به آخر مي رسد، و اگر باردار نباشد، پـس عـدة   به زايما

ده بلكـه او را طـلاق داده مـثلاً،    و اما زني كه شوهرش وفات ننمو. عده گرفتن است
ه پايـان مـي پـذيرد و اگـر         دكه  ر اينحال اگر باردار باشد، عـده اش بـه زائيـدن بچـ

عـدة او بـه گذشـتن سـه      باردار نباشد، بلكه از زناني باشد كه قاعده مي شوند، پس
و يـا  ني باشد كه قاعده نشده مانند زن خردسال و اگر از زنا. مي رسدپاكي به سر 

زن خردسـال و پيـرزن گذشـتن سـه مـاه      نمي شوند مانند پيرزن، پـس عـدة    قاعده
زني كه پيش از دخول شوهر به او، طلاق داده شـد، كـه عـده اي بـر او      و اما. است
چـه   وفـات و ر باشد كه در اين حال چه از عـدة  و اما عدة كنيز كه اگر باردا. نيست

و عدة كنيز به پاكي به گذشـتن  غير وفات، عده اش به زائيدن بچه به سر مي رسد، 
مي پذيرد، و عدة كنيز به ماه از عدة وفات به گذشتن دو مـاه و پـنج    دو پاكي پايان

روز است، و عدة كنيز به ماه از عدة طلاق به گذشتن يـك مـاه و نـيم بـه آخـر مـي       
  .بگيرد بهتر است رسد، و هر گاه دو ماه عده

إلّا  ةلنّفقالسكني دون ا يجب للبائن، وةلنّفقاالسكني و ةجعيالر ةويجب للمعتد: فصل
 نـة يوهـو الإمتنـاع مـن الـزّ    يجب علي المتوفّي عنها زوجها الإحداد، و. أن تكون حاملاً

  . ةجالبيت إلّا لحا ةمملاز ةتعنها زوجها والمبتوعلي المتوفّي والطّيب و
إن كانـت   بها حتـّي يسـتبرئها  ستمتاع حرم عليه الا ةمن استحدث ملك أمو: فصل

إن كانـت مـن ذوات   ، وإن كانت من ذوات الشـّهور بشـهر، و  ةبحيضمن ذوات الحيض 
  .ةمنفسها كالأالولد استبرأت  مإذا مات سيد اُو. لوضعالحمل با

   :فصل
ا طـلاق  واجب است بر شوهر دادن نفقه و خانة نشـيمن بـه زوجـه اش كـه او ر    

كه هر گاه شوهري زوجه اش را طلاق رجعـي داد بـه اينكـه سـه     (رجعي داده است 
كـه آن زن در عـده اسـت، نشـيمن و مصـرف او لازم      طلاق او نگفت، پـس مـادامي   

و زني كه در عدة رجعي نشسته است، حكم  زوجـه را دارد در اينكـه   () شوهر است
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ه زن و يـا شـوهر    گر در عدة شوهر است، و در اينكه ااو لازم و نشيمن نفقه  رجعيـ
مرد، ميراث يكديگر مي برند، و از اينكه اگر شوهر بخواهد طـلاق ديگـرش بينـدازد،    

و واجـب اسـت بـر    . )مي تواند، و در اينكه ايلاء و ظهار و لعان مي توان بـا او گفـت  
شوهر براي زني كه طلاق بائن گرفته به اينكه خلـع نمـوده و يـا سـه طـلاق گرفتـه       

اما نفقه زني كه طلاق بائن گرفته است لازم بر طلاق دهنده نيست، نشيمن او، است، 
و لازم است بر زني كه شوهرش وفات نموده دوري جستن از زيبائي و بو خوشـي  
كه تا موقعي كه در عدة وفات است لباسهاي زيبا و زيـورآلات و سـرمه و غيـره و    

ي كه شوهرش در گذشته اسـت،  و واجب است بر زن. بو خوشي نمي تواند بكار برد
و همچنان زني كه طلاق قطعي گرفته است لازمشان است كه در مدت عده داري در 

  .خانه نشيند و بيرون نروند مگر براي حاجت
  :فصل

و كسي كه به دست آورد كنيزي را به خريد و يا به غير آن، حرام است بـر او   
  بـه اينكـه اگـر آن كنيـز قاعـده     دانـد،  نزديكي با آن كنيز تا آنكه پاكي بچه دانش را ب

مي شود يك قاعده اش بگذرد، و اگر كنيز قاعده نمي شود كه خردسال و يا پيـرزن  
است، يك ماه بگذرد، و اگر  كنيز باردار باشد، بايد به او نزديـك نشـود تـا بچـه را     

 و هر گاه آقاي كنيزي كـه فرزنـد از آقـايش دارد، بميـرد آن كنيـز بايـد      . بدنيا آورد
مانند كنيز پاكي بچه دان خود را به قاعده شدن و يا گذشتن يك مـاه پـس از مـرگ    

  .آقايش، يقين كند
أحـدهما أن  : ولداً صار الرّضيع ولدها بشرطينبلبنها  ةوإذا أرضعت المرأ :فصل

جهـا  يصـير زو . الثّاني أن ترضعه خمس رضعات متفرّقـات وله دون الحولين،  يكون
حرم عليها التّـزويج  يضَع التّزويج إليها وإلي كلّ من ناسبها، ورم علي المريحأباً له، و

  .منه ةطبقولده دون من كان في درجته، أو أعلي إلي المرضع و
   :فصل

ي گردد آن كودك فرزندش و هر گاه زني شير داد به شير خودش كودكي را، م
بـه او  و دوم اينكه شير  ،يكي آنكه كودك كمتر از دو سال داشته باشد: به دو شرط

و مي گردد شوهر آن زن شيرده پدر آن كـودك  . دهد پنج شير دادن جدا از همديگر
زناشوئي با آن زنـي كـه شـير بـه او داده     شيرخوار، و حرام است بر آن شيرخوار 
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است، و همچنان حرام است بر آن شيرخوار زناشوئي با هر كسي كه نسبتي بـا آن  
و ) عمه اش، جده اش، خاله اش و غيره مانند مادر آن زن،. (زن شيرده داشته باشد

و . حرام است بر آن زن شيرده زناشوئي با آن پسـري كـه شـير او خـورده اسـت     
آن زن شـيرده بـا كسـاني كـه     همچنين با فرزندان آن پسر شيرخوار، اما زناشوئي 

در درجه شيرخوار هستند، مانند زناشوئي بـا بـرادر آن طفـل و يـا بـا كسـاني كـه        
طفل شيرخوار هستند، مانند زناشوئي زن شـيرده آن بچـه بـا پـدر آن     بالاتر از آن 

طفل شـيرخوار مـوقعي كـه     ،الحاصل. بچه و يا عمويش كه روا است و مانعي ندارد
بزرگ شد نمي تواند با مادر شيري اش زناشوئي نمايد، و نه هم بـا محـارم آن زن   

 ،را بـه زنـي بگيـرد    آنـان پدر طفل هم براي طفلش نمي تواند . و نه با شوهر آن زن
زناشوئي اسـت، چـه   يعني طفل شيرخوار از شيرده و شوهر و محارم او ممنوع از 

و زن شيرده هم نمـي توانـد بـا پسـري كـه      . در حال طفلي و چه در موقع بزرگيش
و . شير او خورده است، زناشوئي نمايد نـه بـا آن پسـر شـيرخوار و نـه پسـرانش      

ه شير داده است نمي تواند با آن بچه و يا همچنين شوهر زني كه به بچه شيرخوار
و آن بچـه هـم نمـي توانـد بـا شـوهر آن زن شـيرده و        . فرزندانش زناشـوئي كنـد  

. فرزندان آن شـوهر، و اگـر هـم از غيـر آن زن باشـند، نمـي توانـد زناشـوئي كنـد         
موضوع رضاع و شيردادن موضوع بسيار مهمي است كه بايد زنان و مردان آن را 

نويسند و گواه بر آن بگيرند، مبادا كه به مرور ايام و غفلت باعث نكاح ثبت كنند و ب
  .محارم شود
المولودين، فأما الوالدون فتجب للوالدين و ةجبالعمودين من الأهل وا ةنفقو: فصل

ا المولـودون فتجـب نفقهـم     ، أو الفقـر والجنـون، و  نةالفقر والزّمـا : بشرطين نفقتهم أمـ
 ـ : شرائط ةثبثلا الرّقيـق   ةفق ـنو. الجنـون أو الفقـر و  نـة مـا الزّغر أو الفقـر و الفقـر والص

 ـا ةج ـالزو ةفقنو. لا يكلّفون من العمل ما لا يطيقونو ةجبوالبهائم وا ن نفسـها  م ـ ةلممكنّ
يجـب مـن الإدم   وموسراً فمدان من غالـب قوتهـا،   ، فإن كان الزّوج ة، وهي مقدرةجيوا

من غالب قوت البلـد ومـا يأتـدم بـه      فمدإن كان معسراً ، وةماجرت به العاد ةوالكسو
الوسـط،   ةالمعسرون ويكسونه، وإن كان متوسطاً فمـد ونصـف ومـن الإدم والكسـو    

عسـر بنفقتهـا فلمـا فسـخ النّكـاح،      إن أو. يخدم مثلهـا فعليـه إخـدامها   إن كانت ممن و
  .كذلك إن أعسر بالصداق قبل الدخولو
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  :فصل
بـراي زاينـدگان، پـدران و    : ب استندان واجو نفقة دو ستون نسب از خويشاو 

ا نفقـة زاينـدگان، پـدران و     . و براي زائيـده شـدگان، پسـران و دختـران    . مادران امـ
و يـا تهيدسـتي و    ،تهيدستي و زمين گيـري : مي شود به دو شرط مادران كه واجب

اما اگر زايندگان توانگر و يا تندرست و كـارگر باشـند كـه نفقـه شـان در      . ديوانگي
: ه فرزنـدان واجـب مـي شـود بـه سـه شـرط       و نفق ـ. بر خودشـان اسـت  حالشان و 

ا  . تهيدستي و خردسالي، و يا تهيدستي و زمين گيري، و يا تهيدستي و ديـوانگي  امـ
اگر فرزند داراي مال باشد، و يا اينكه بزرگ و تندرست باشـند، كـه نفقـه شـان بـر      

ردگـان و حيوانـات   و نفقة ب. خودشان و در مالشان است، و لازم پدر و مادر نيست
نفقـه دادن بـه   بر صاحبانشان واجب است، كسي كه داراي برده و يا حيوان باشـد،  

و پوشاك لائق و راحتشان بـه معـروف بـر او لازم اسـت، و در     به شكم پري برده 
و آقـاي بـرده و   . حيوان سير كردنشان و كار به حساب لازم صاحب حيـوان اسـت  

يوان را بـه كـار بـيش از توانـائي شـان وادار      صاحب حيوان نمي تواند برده و يا ح
و مصرف زني كه در فرمان شوهر است، واجب است بـر شـوهر، و آن نفقـة    . نمايد

زوجه معين شده است كـه اگـر شـوهر تـوانگر باشـد، پـس روزي دو مـد از غالـب         
خوراك آن زن، و از نان خورش و پوشاك به حسـب عـادت تـوانگران، بـر شـوهر      

پس هر روزي كه يك مد كـه چهـار   شوهر بي چيز و بينوا باشد، و اگر . واجب است
قياس و نيم باشد از غالب خوراك محلّ و از نان خورش و پوشاك به حسـب آنچـه   

و اگر شوهر ميانه حال باشد، پس هـر  . مردم بي چيز مي پوشند و خورش مي كنند
شـهر و از  روزي يك مد و نيم كه هفت قياس كم ربع باشد، از خوراك غالب مـردم  

و اگـر زوجـه از خـانواده    . نان خورش و پوشاك هم ميانه، به زوجه اش بايد بدهـد 
اش باشد كه داراي خدمتكار هستند، پس لازم شوهر اسـت خـدمتكار گـرفتن بـراي     

عـاجز مانـد،   و اگر شوهر از دادن مصرف زوجه اش به سبب بي چيزي . زوجه اش
گر شوهري با زنـي عقـد نكـاح بسـته     و همچنين ا. پس زن او حقّ فسخ نكاح را دارد

بود، و از پرداخت صداق آن زن، عاجز ماند، هر گاه آن زن را تصرّف نكرده است، 
  .آن زن مي تواند فسخ نكاح نمايد
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بحضانته إلي سبع سنين منها ولد فهي أحقّ له وإذا فارق الرّجل زوجته و: فصل
 ـالحـرّ ، والعقـل : سبع نةالحضا وشرائط. بويه فأيهما اختار سلّم البهثم يخير بين أ ة،ي 

  .الخلومن زوج، فإن اختلّ منها شرط سقطتو ،ةم، والإمانةوالأما ةلعفّا، والدينو
  :فصل

و هر گاه مردي با زوجه اش جدائي نمود به اينكه طـلاق زوجـه اش داد، مـثلاً     
گهداري آن فرزند در حالي كه از آن زوجه فرزند داشت، پس آن زن به پرورش و ن

پس از اينكه پدر آن فرزند است، تا آنكه فرزند به هفت سالگي برسد، تحق تر از مس
كـدام از پـدر و مـادر را     طفل را اختيار مي دهند تـا هـر  طفل به هفت سالگي رسيد، 

ولي اگر دختر مادرش را اختيار نمـود، شـب و روز بـه    . شودبه او سپرده بخواهد، 
درش اختيـار نمـود، روزهـا بايـد نـزد      ولي اگر پسر براي مـا . نزد مادرش مي ماند

و نگهـداري  و پـرورش  و ايـن حـقّ حضـانت    . قيام نمايدباشد، تا به تربيتش پدرش 
، و آن هفت شـرط از ايـن   كه داراي هفت شرط باشدطفل وقتي كه براي مادر است، 

مقـيم شـهر بـودن،    خردمندي، آزادي، دينداري، پاكدامني، امانـت داري،  : قرار ا ست
پس اگر يكي از اين هفت شرط خَلل يافت، حقّ حضانت مادر سـاقط  . نداشتن شوهر

اش سـاقط مـي شـود، يـا اگـر مـادر        مثلاً اگر شوهر گرفت حق حضـانت مي شود، 
اش  وهر گرفـت حـق حضـانت   ل ش ـندارد، يا اگر مادر طف ـ حقّ حضانتديوانه بود، 

طفـل   نـدارد، يـا اگـر مـادر     ا اگر مادر ديوانه بـود، حـقّ حضـانت   ساقط مي شود، ي
به پـدرش تحويـل داده    پاكدامن نبود، حقّ نگهداري بچه نزد خود ندارد، و بايد بچه

  .و اگر پدر قصد انتقال از آن شهر نمود بايد بچه به پدرش تحويل داده شود. شود
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تَكنَالجِ ابايات  
عمد خطـأ، فالعمـد المحـض    عمد محض، وخطأ محض، و: أضرب ةثالقتل علي ثلا

القود عليه، فـإن عفـا   قصد قتله بذالك فيجب إلي ضربه بما يقتل غالبا وي يعمد هو أن
الخطـأ المحـض أن يرمـي إلـي شـييء      و  .في مـال القاتـل   ةلحا ةمغلّظ ةيعنه وجبت د

في ثلاث  ةجلمؤ ةقلعلي العا ةمخفّف ةيقود عليه بل تجب عليه دقتله فلا فيصيب رجلاً في
اً فيموت فلا قود عليـه بـل تجـب    يقتل غالب عمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لاو. سنين

  .في ثلاث سنين ةجلمؤ ةقلعلي العا ةمغلّظ ةيد
  كتابيست در بيان جنايتها
عمـد خـالص، و خطـاي    : ه اسـت كشتن بـر سـه گون ـ  . جنايت به معني بزهكاري

پس عبارت از اين است كه به عمـد بزنـد    ،اما عمد صرف. خالص، و سوم عمد بخطا
مثـل زدن   قصد كشتن او هم به آن چيـز نمايـد،  (. كشنده استكسي را به چيزي كه 

قصاص بر كسي را كشت، كسي به شمشير و يا تفنگ كه هر گاه شخصي به  تفنگ 
پس اگر ولي مقتول از كشنده گذشت نمود تا خون بهـا بگيـرد، كـه    . )او واجب است

ه و ب ـ) كه تفصـيل آن در فصـل بعـد مـي آيـد     (در اين حال خون بهاي سنگين شده 
يعني كشنده بعد هـر گـاه مـورد گذشـت ولـي      ( ،فوري در مال كشنده لازم مي شود

مقتول قرار گرفت در مقابل خونبها، بايد كشنده فوراً از مال خـود خونبهـاي كشـته    
عبارت از اين است كه تير را از چيزي بينـدازد و   ،و خطاي صرف .شده را بپردازد

زيـرا قصـد او    ،ر تير اندازنده نيسـت در مردي اصابت كند و او را بكشد، قصاص ب
كه حكم تفصيل آن در (تير انداختن به آن شخص نبوده،  بلكه خونبهاي سبك شده 

سـه سـال خونبهـاي كشـته      لازم عاقله تير اندازنده است كه به مدت) فصل بعد آيد
عبارت از اين اسـت كـه قصـد زدن كسـي نمايـد بـه        ،و عمد بخطا. شده را بپردازند

غالب احوال زدن بـه آن كشـنده نيسـت، ولـي آن شـخص از زدن آ ن       چيزي كه در
كـه  (بميرد، كه در اين حال قصاص روي زننده نيست، بلكه خونبهاي سـنگين شـده   

لازم عاقلة كشنده است، كه عاقلة كشـنده بـه مـدت سـه     ) تفصيل در فصل بعد بيايد
  .سال خون بهاي كشته شده را بپردازند
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كـه اگـر كسـي را بـه تيـر      تفنگ به قصد كشـتنش،   زدن كسي به: مثال قتل عمد
تفنگ كشت قصاص لازم كشنده است، و اگر مورد عفو از طرف ولي مقتول شـد در  

  .سنگين شد لازم او استمقابل خون بها پس خونهاي 
تير انداختن از كبك ولي شخص كه تير اندازنـده او را نديـده از   : مثال قتل خطا

و بـر تيـر   . يـر شـود، كـه ايـن را قتـل خطـا نامنـد       آنجا عبور كند و مورد اصـابت ت 
اندازنده قصاص نيست، بلكه خون بهاي سبك شده لازم عاقله تيراندازنده است، كه 

  .در مدت سه سال بپردازند
قلـم كشـنده نيسـت، ولـي     زدن كسي به ني قلـم، كـه غالبـاً    : ال قتل عمد خطامث

مـد را دارد و چـون بـه    تصادفاً او را كشت كه چون قصد زدن نموده است، حكـم ع 
 ـو في ا. ني قلم زده  است كه كشنده نيست، حكم خطا دارد آميختـه از عمـد و    ةلجمل

بلكه خونبهاي سنگين شده لازم عاقله زننـده   كه قصاص بر زننده نيست،. خطا است
  .است، كه در مدت سه سال خون بهاي مقتول را بپردازند

أن لا يكـون والـداً   بالغاً عاقلاً، وأن يكون القاتل : ةبعشرائط وجوب القصاص أرو
. بالواحـد  ةعوتقتل الجما .ّرق بكفرٍ أو: لا يكون المقتول أنقص من القاتل أنوللمقتول، 

ّ  شخصين جري و شرائط لنّفس يجري بينهما في الأطراف، والقصاص بينهما في اكلَ
م ي الإس ـالإشـتراك ف ـ : إثنـان  ةفي الأطراف بعـد الشـّرائط المـذكور   وجوب القصاص 

وكـلّ  . الخاص، اليمني باليمني واليسري باليسري، وأن لا يكون بأحد الطّـرفين شـلل  
  .ةضحلا قصاص في الجروح إلّا في الموعضو اخذ من مفصل ففيه القصاص، و

آنكه باشد كشنده بالغ، و عاقـل، و  : شرطهاي واجب شدن قصاص چهار است و
و ) كشـتن كشـته نمـي شـود     زيرا پدر مقابل(آنكه  كشنده زاينده كشته شده نباشد 

آنكه كشته شده كمتر از كشنده نباشد، پس اگر كشنده مسلمان باشد و كشته شـده  
و اگر كشنده بـرده آزاد باشـد،   . كافر باشد، مسلمان در مقابل كافر كشته نمي شود

زيرا برده و كافر كمتـر از آزاد و مسـلمان    ،كه آزاد در مقابل برده كشته نمي شود
و كشته مي شود گروهي در مقابـل يـك نفـر، كـه اگـر هـزار نفـر         .هستند در ارزش

همدست شوند در كشتن يك نفر و آن يك نفر را بشكند، همه آن هزار نفر در مقابل 
زيرا قصاص براي جلوگيري از قتل است، و هر گـاه چنـد   ( .مي شوند يك نفر كشته

و هـر دو  ) ودمـي ش ـ نفر در مقابل يك نفر كشته نشوند، دستاويزي براي تبهكاران 
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كسي كه در كشتن ميانشان قصاص باشد، قصـاص در بريـدن دسـت و پـا هـم بـه       
ميانشان جاري مي شود، مثلاً اگر شخص كافر آزادي كـافر آزاد دگـري را كشـت،    
قصاص در بينشان جاري مي شود و كشنده را در مقابل كشـته مـي كشـند، و اگـر     

نـده را در مقابـل دسـت بريـده     كافر آزادي دست كافر آزاد دگري را بريد، دست بر
گانـه  و شرطهاي واجب شدن در اندامها بعداز آن شـرطهاي چهار . قصاص مي برند

يكي هماننـد بـودن  در اسـم خـاص، يعنـي دسـت       : كه ياد شد، دو شرط ديگر است
. در مقابل دست راست بريده مي شود، و دسـت چـپ در مقابـل دسـت چـپ     راست 

د، دست راست او را نمي برند، بلكه دسـت  يعني اگر كسي دست چپ ديگري را بري(
پـس دسـت   . دوم اينكه در سلامتي اعضاء هم مثـل هـم باشـند   ) چپ از او مي گيرند

و هر عضوي كه از پيونـدش برداشـته شـد،    . سالم را در مقابل دست فلج نمي برند
قصاص در آن است، مثلاً اگر كسي دسـت ديگـري را از آرنـج كشـيد، دسـت او از      

و قصـاص  . زيرا در كشيدن از پيوند همانندي حاصـل اسـت   ،شود آرنج كشيده مي
  .نيست در زخم و خراشها مگر زخمي كه به استخوان برسد

 ـثلاثـون  : مـن الإبـل   ئـة ما ةمغلّظفال. ةمخفّفو ةمغلّظ: علي ضربين ةيوالد: فصل  ةحقّ
ن عشـرو : من الإبل ئةالمخفّفه ماربعون خلفه في بطونها أولادها، وو أ ةعثلاثون جذو
عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون و ةعوعشرون جذ ةحقّ
ثنـي عشـر ألـف    قيـل ينتقـل إلـي ألـف دينـار أو ا     عدمت الإبل انتقل إلي قيمتها، و فإن

 ـالخطأ في ثـلا  ةيوإن غلظت زيد عليها الثّلث، وتغلظ د. درهم إذا قتـل فـي   : مواضـع  ةث
 ـعلـي النّصـف مـن د    ةالمـرأ  ةيود. حرمفي الأشهر الحرم أوذارحم مالحرم أو قتل   ةي

 ـالمسلم، وأما المجوسي ففيه ثلثا عشـرد  ةياليهودي والنّصراني ثلث د ةيالرّجل، ود  ةي
العينـين،  قطع اليـدين، والـرِّجلين، والأنـف، والأذنـين، و    : فس فيالنّ ةيوتكمل د. المسلم

  .البصرذهاب ، واللّسان، والشّفتين، وذهاب الكلام، وةبعوالجفون الأر
   :فصل

خـون  . خون بهـاي سـنگين شـده و سـبك شـده     : و خون بهاء بر دو گونه است
و سـي   ،سي مـاده شـتر سـه سـاله    : نگين شده يكصد شتر است از سه نوعبهاي س

. و چهل ماده شتر باردار كه بچه هايشان در شكمشان باشـد  ،ماده شتر چهار ساله



92 
 

يست ماده شتر سـه سـاله، و   ب: يكصد شتر است از پنج نوعخون هاي سبك شده  و
تر دو ش ـبيست ماده شتر چهار ساله، و بيسـت مـاده شـتر دو سـاله، و بيسـت نـر       

پس اگر شتر نباشد، بجاي آن قيمت آنها را بايد . ساله، و بيست ماده شتر يك ساله
و يك قول ضعيفي است كه اگر شتر نباشد بجاي آن، يا يكهزار مثقال طلا و يـا  . داد

يعنـي   ،و اگر سنگين كرده شد، سه يكي بر آن افزوده مي شـود . مدوازده هزار دره
در طلا به يكهزار و سيصد و سي و سه مثقال و ثلث رسانيده مي شود، و در نقـره  

خطـا كـه سـبك شـده بـود،      و خون بهاي . به شانزده هزار درهم رسانيده مي شود
ت كـه  هر گاه در حـرم مكـه كسـي را بخطـا كش ـ    : سنگين كرده مي شود در سه جا

خون بهاي سنگين شده لازم مي شود، و يا اگر در ماههاي حرام يعني در ذيقعده و 
ذيحجه و محرّم و رجب، كسي را كشت به خطا كه خـون بهـاي سـنگين شـده لازم     
ت دارد، كـه    مي گردد، و يا اگر كسي را كشت بخطا كه با كشنده خويشي و محرميـ

 ،خـون بهـاي مـرد اسـت    زن نصـف  خون بهاي سنگين شده لازم آيد، و خون بهاي 
يعني اگر مردي زني را كشت به خطا و خون بها لازم شد، كه خون بهاي زن نصف 

اما اگر مـردي بـه عمـد زنـي را كشـت كـه كشـنده در مقابـل         . خون بهاي مرد است
زن و مـرد  كشتن زن كشته مي شود، و در قتل عمد كه قصـاص واجـب مـي شـود     

ا  . اني سه يـك خـون بهـاي مسـلمان اسـت     و نصرو خون بهاي يهودي . يكسانند امـ
و كامـل مـي شـود    . مجوسي كه خون بهاي او پانزده يك خون بهاي مسلمان اسـت 

خون بهاي يك شخص يعني يكصد شتر لازم مـي آيـد هـر گـاه دو دسـت كسـي را       
بريده، و يا دو پاي كسي را بريد، و يا بيني كسي را بريـد، و يـا دو گـوش كسـي را     

و يـا  كسي را كَند، و يا پلكهـا چهارگانـه چشـم كسـي را بريـد،       بريد، و يا دو چشم
زبان كسي را بريد، و يا دو لب كسي را بريد، و يا بر اثر جنايت سخن كسي را قطع 
كرد كه ديگر از سخن گفتن محروم باشد، و يا بر اثر جنايت بينائي كسي را از بـين  

  .ددر هر يك از اينها يك خون بهاي كامل لازم مي شو. برد
، ةح ـوفي الموضـو . الاُنثيينوذهاب السمع، وذهاب الشّم، وذهاب العقل، والذّكر و

تـه،  العبـد قيم  يـة م العـدلين، ود فيه حك ةمنفعوفي كلّ عضو لا . والسنّ خمس من الإبل
  . اُمه ةميقالجنين الرّقيق عشر  يةدو
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لـف  عي، حإذا اقترن بدعوي الـدم لـوث يقـع بـه فـي الـنّفس صـدق المـد        و: فصل
خمسين يميناً واستحقّ الد عيعي     إن لم يكن هناك ، ويةالمدلـوث فـاليمين علـي المـد

، ةعيـوب المضـرّ  مـن ال  ةسـليم  ةمنمـؤ  ةقبرعتق  ةكفّار ةموعلي قاتل النّفس المحرّ. عليه
  .فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

دن و در رفتن قوة شنوائي بر اثر جنايت، يكصـد شـتر اسـت و همچنـين در بـر     
قوة بويائي، و در رفتن عقل و در بريدن آلت مردي و در بريـدن دو بيضـه، در هـر    

و در زخمـي كـه بـه اسـتخوان     . يك از اينها كه ياد شده، يكصد شتر لازم مي شـود 
برساند، و در كندن يك دندان پنج شتر لازم مي شود، و در هـر عضـوي كـه فائـده     

چه دو نفر عدل قيمت  بريدن آن هر در آن نيست، مانند انگشت ششم دست مثلاً در
و خون بهاي بچه كه بـرده  . و خون بهاي برده قيمت او است. مي شودكردند، لازم 

  . باشد و در شكم مادر باشد، ده يك قيمت مادر او لازم است
   :فصل

و هر گاه همراه شد، با ادعاي كشتن، نشانه اي كه به آن نشانه در دل مي افتد، 
كننده، در اين حـال شـخص مـدعي پنجـاه قسـم يـاد مـي كنـد، و          راست گفتن ادعاء

اين پنجاه قسم براي گـرفتن خـون بهـاي    (. مي گردد مستحقّ خون بهاي كشته شده
ديـده شـد كـه شخصـي كشـته شـده اسـت، و        مثلاً هـر گـاه   . مقتول را قسامه نامند

ل آن دانسته نشد كه كشنده او كيست وليكن مقتول در محله اي افتـاده بـود كـه اه ـ   
محلّ دشمني با مقتول داشته اند، و يا اينكه ديدند يك نفر از روي مقتول بلند شـد و  

و بلند شدن يكي از دشمنانش از سلاح داشت، كه افتادن مقتول در محلّة دشمنانش، 
و در اينحـال  . مـي انـدازد راسـتگوئي مـدعي را     روي او، نشانه اي است كـه در دل 

، و اگـر نشـانه   )مستحقّ خون بهاي مقتول مي گـردد  مدعي با ياد كردن پنجاه قسم،
اي نباشد، كه راستگوئي مدعي را دليلي باشـد، پـس مـدعي عليـه كـه مـورد تهمـت        

و واجـب اسـت بـر كسـي كـه      . مي كند است، پنجاه قسم ياد مي كند و خود را تبرئه
زاد و كفّارة قتل بـه نـاحقّ عبـارت اسـت از آ    . ديگري را به ناحق كشت، كفّاره دادن

از كـار و  كردن بردة مسلماني كه سالم باشد از عيبهاي زيان رساننده و بازدارنده 
د به اينكه نبود و يا توانـائي خريـد آن نداشـت، پـس دو     پس اگر برده را نياب. كسب

  .ماه پي در پي روزه گيرد
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وددالح تَابك  
يـر  غ، وفالمحصـن حـده الـرّجم   . غيـر محصـن  و ،محصن: والزّاني علي ضربين 

 ـشـرائط الإحصـان أر  والقصر،  ةفوتغريب عامٍ إلي مسا ةجلد ةئحده ماالمحصن  : ةبع
حدهما نصـف   ةمالأوالعبد و. ووجود الوطء في نكاح صحيح ة،يالحرّ، والعقل، والبلوغ

فيما دون الفـرج عـزّر،   من وطيء و. حد الحرّ، وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزّنا
  .ني الحدودلا يبلغ بالتّعزير أدو

  كتابيست در بيان حدود
)است، و حد كسي كه به . بر فاصلة ميان دو چيز گفته مي شود: حدود جمع حد

معصيت افتاد مثل اين است كه فاصلة ميـان طاعـت و معصـيت برداشـته از حـدود      
: و زناكـار بـر دو گونـه اسـت    ) ده اسـت طاعت و مرز آن گذشته بـه معصـيت رسـي   

اما زناكار محصن كه حد او سنگسار كـردن  . غير محصنو زناكار  ،زناكار محصن
يكصـد چــوب زدنــش و يكسـال بــه غربــت   و زنــا كــار غيـر محصــن حــدش  . اسـت 

بـه غربـت   . (فرستادنش تا محلّي كه از محلّ زنا كاريش شـانزده فرسـخ دور باشـد   
فرستادن براي اين است كه شايد در محلّش وسائلي پيش آمده كه ايـن عمـل شـنيع    

غربت و دوري  از وسـائل آن عمـل   اهم گرديده باشد، و با فرستادنش به برايش فر
همـانطور كـه تشـخيص    . بتواند خود را اصلاح كند و دوباره بـرايش تكـرار نشـود   

اطباء و دواي مورد تجربه شان به نفع بيمار است، همانطور هم آنچه از حـدود كـه   
ي محصن شدن چهـار  و شرطها) استشريعت معين فرموده است به نفع بزهكاران 

و داماد شدن در عقد نكاح صـحيح كـه زن را    ،و آزادي ،بالغ بودن، خردمندي: است
هر گاه كسي كه بالغ و عاقل و آزاد است و داماد هم شده زنا نمايد، . (تصرّف نمايد

 شـان     )او رجم يعني سنگسار كردن اوسـت او محصن بوده و حدبـرده و كنيـز حد
. همان حكم زنـا اسـت  لواط و نزديك شدن با حيوانات  و حكم. نصف حد آزاد است

لواط كه عبارت از نزديك شدن مرد با مرد است با آنكه حد آن حـد زنـا اسـت، بـا     (
ــدبختي و از دســت دادن شــرف انســانيت و   آن حــال نشــانة  ــاه ب ســقوط در پرتگ
و تا كنون ديده نشده اسـت كـه در حيوانـات دو نـر بـا هـم جمـع        . جوانمردي است

ه اي از      شوند ، عملي كه حتّي سگ هم از آن دور است، چگونـه نـزد مـردي كـه بقيـ
و اينكه ابوشجاع فرمود كه جمع شـدن  () انسانيت در وجودشان باشد، پيش مي آيد
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و معتمد اين است كه موجب تعزيـر و  ضعيف با حيوانات حكم زنا دارد، قولي است 
بـه اينكـه   (ر شـرمگاه نمـود   و كسي كه نزديكـي در غي ـ . )ادب دادن است، نه حد زنا

و تعزيـر كـه بـه    (. ادب داده مي شـود  )رانش را به ران زني كشيد يا زني را بوسيد
و حاكم تعزير را بـه كمتـرين حـدود    . )معني ادب دادن است در نظر حاكم مي باشد

  .كه حد شرابخوارگي و آن چهل چوب است، نرساند
 ـثـلا : شـرائط  يـة نثمـا بالزّنا فعليه حد القذف ب إذا قذف غيرهو: فصل منهـا فـي    ةث

فــي  ةخمســو. أن يكــون بالغــاً، عــاقلاً، وأن لا يكــون والــداً للمقــذوف : القــاذف وهــو
ويحد الحـرّ ثمـانين والعبـد    . لغاً، عاقلاً، حرّاً، عفيفاًأن يكون مسلماً، با :هوالمقذوف، و

و الّلعـان فـي   أو عفـو المقـذوف أ   ةلبينا ةمإقـا : أشياء ةثيسقط حد القذف بثلاو. أربعين
  ، ةجحقّ الزّو
غ به ثمانين يجوز أن يبلومن شرب خمراً أو شراباً مسكراً، يحد أربعين، و :فصل

 ـبـا : يجـب عليـه بأحـد أمـرين    علي وجه التّعزيـر، و  ولا يحـد بـالقيء   . أو الإقـرار  ةلبين
  .ستنكاهوالا

   :فصل
تـو  : كـه مثـل اينكـه بـه ديگـري گفـت      (و هر گاه ديگري به زناكاري تهمـت داد،  

كه آن هشـتاد چـوب اسـت بـه      ، پس واجب است بر تهمت زننده، حد قذف)زناكاري
 1: سه شرط كه بايد در تهمت زننده بجا آيد و آن سه عبارت اسـت از : هشت شرط

و اينكه تهمـت زننـده، پـدر تهمـت       - 3و عاقل بودنش،   - 2بالغ بودن تهمت زننده  - 
. )ا به فرزندش داد، حد قذف زده نمي شـود زيرا پدر اگر تهمت زن( ،داده شده نباشد

  - 3 بـالغ    - 2مسلمان باشـد،    - 1 :است كه در تهمت داده شده بجا آيدو پنج شرط 
و حد قـذف بـراي شـخص آزاد    . پاكدامن باشد - 5آزاد باشد،   - 4و خردمند باشد، 

هشتاد چوب است، و حد قذف براي برده كه اگر بـرده تهمـت داد، چهـل چـوب زده     
بر پا داشتن گواهان به اينكـه چهـار نفـر    : و حد تهمت مي افتد به سه چيز. دشومي 

گواهي بدهند كه تهمت داده شده مرتكب زنا شده است، و يا اينكه تهمـت داده شـده   
زوجـه اش داد ملاعنـه    از تهمت زننده گذشت نمايد، يـا اگـر شـوهر تهمـت زنـا بـه      

  .به تفصيلي كه در فصل لعان گذشت –نمايد
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  :فصل

خمر گفته مي شـود  (و كسي كه آشاميد خمر يا هر مشروب مست كننده اي را  
به مسكري كه از آب انگور درست شود، و آنچه از غير آب انگور باشـد نَبِيذنامنـد،   

. حد زده مـي شـود چهـل تازيانـه    ) در حكم هر مست كننده اي از حيث حد يكسانند
زيانـه برسـاند بـراي ادب    ودرست است كه حـاكم حـد شـرابخوار را بـه هشـتاد تا     

وحد واجب مي شود بر شرابخوار به شرابخواريش ، وثابت مي شـود نـزد   . دادنش
گواهان بـه اينكـه بـه دو گـواه ثابـت شـود       : م براي اجراي حد بر او به دو چيزحاك

شراب خردنش ، ويا اقرار كردن شرابخوار، وحـد زده نمـي شـود بـه قئكـردن ويـا       
  .بوي مشروب از دهنش آمدن

 أن يكون بالغاً عاقلاً وأن يسـرق نصـاباً،  : شرائط ةثوتقطع يد السارق بثلا: لفص
تقطـع  . في مال المسروق منه ةشبهقيمته ربع دينار من حرز مثله ، لا ملك له فيه، ولا 

فـإن سـرق ثالثـاً     ،إن سرق ثانياً قطعت رِجله اليسـري يده اليمني من مفصل الكوع، ف
اً قطعت رجله اليمني، فـإن سـرق بعـد ذلـك عـزّر      فإن سرق رابع ،قطعت يده اليسري

  . قيل يقتل صبراًو
 ، فـإن إن قتلـوا ولـم يأخـذوا المـال قتلـوا     : أقسام ةبعقطّاع الطّريق علي أرو: فصل

م أرجله ـصلبوا ، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وو اقتلوا وأخذوا المال قتلو
لاً ولم يقتلوا، حسبوا وعزّروا، ومن تاب فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا ما. من خلاف

  .أخذ بالحقوقعليه سقط عنه الحد و ةمنهم قبل القدر
   :فصل

، آنكـه  اشـد وعاقـل باشـد   آنكه بـالغ ب : وبريده مي شود دست دزد به سه شرط
از ظـرف ماننـد آن بـدزدد،    . بدزد نصاب دزدي را كه قيمت آن ربع مثقلال طلا است

در مال دزديـده شـده   وشبهه هم . ده حق ملكيت نباشدخودش در آن مال دزديده ش
  اما كودك نا بالغ وهمچنـين ديوانـه اگـر دزديدنـد، ودستشـان بريـده      (نداشته باشد 

نمي شود، واگر مال دزديده شده كمتر از قيمت ربع مثقال طلا است، هم دسـت دزد  
دسـت او  بريده نمي شود، واگر دزد از حرز ننموده مثلا از ثمر نخل خورده باشـد،  

بريده نمي شود، واگر شبهه در آن مال دارد، دستش بريده نمـي شـود، مـثلا پسـر     
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اگر مال پدر دزديد، دستش بريده نمي شود، وپدر اگر مال فرزندش دزديد، دسـتش  
بريده نمي شود كسي كه در مال حق مالكيت دارد، مثلا اگر يكي از شـركاء از مـال   

دزد از راسـت  بريـده مـي شـود دسـت     و .)شركت دزديد ، دستش بريده نمي شـود 
اگـر  . اگر دومين بار دزدي نمـود، پـاي چـپش بريـده شـود     . پيوند ميان كف وساعد

و اگـر چهـارمين بـار دزدي    . سومين بار دزدي نمود، دست چپش بريده مـي شـود  
پس از بريـدن محـل بريـدگي را در روغـن داغ     (. نمود، پاي راستش بريده مي شود

وقيمت ايـن روغـن از   . ود واز خون ريزي جلو گيري نمايدفرو مي برند، تا بريان ش
واگر بعد از چهار بار وآن بريدن دست و پاها ، باز هم . )مال دزد پرداخته مي شود

ي اسـت كشـتن او بـه صـبر يعنـي زنـدان       وقـول . به دزدي ادامه داد ادب مـي شـود  
كشـته   داگـر پنجمـين بـار دزدي نمـو    « :تا بميرد، و حديثي كه فرموده استكردنش 

  .، آن حديث منسوخ است»شود
مي كشند ولـي مالشـان    را اگر مسافران - 1: وراهزنان بر چهار قسم اند :فصل

  را
  اگر مسـافران را مـي كشـند و مالشـان را هـم      - 2نمي گيرند، فقط كشته مي شوند، 

  اگـر مـال   - 3مي گيرند، كه هم كشته مي شـوند و هـم بـه صـلابه زده مـي شـوند،       
كشند، كه دست وپايشان بر خلاف بريده مي شود؛ يعني دسـت   مي گيرند، ولي نمي

پـس اگـر راه را ترسـاندند ولـي نـه مـال را        - 4. راست و پاي چپش بريده مي شود
گرفتند ونه كسي را كشتند بلكه فقط تهديد مي كنند، وترس در راهگذاران ايجاد مـي  

كه پيش از دست كنند كه زندان كرده مي شوند، ادب داده مي شوند، وكسي از آنها 
 مـثلا (. افتد و مطالبه مي شود به حقوقد، حد راهزني از اومي ويافتن بر او، توبه نم

اگر مال كسي را گرفته بايد پس بدهد واگـر كسـي را كشـته اسـت فقـط كشـته مـي        
  .)شود

نفسه أوحريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلاضـمان عيلـه،    ومن قصد بأذي في :فصل
  .أتلفته دابته ضمان ما ةبوعلي راكب الدا

 ـأن يكونوا في : شرائط ةثـويقاتل أهل البغي بثلا :فصل  وأن يخرجـوا عـن    ،ةمنع
قتل أسيرهم ولا يغنم مـالهم ولا يـذفف   ، ولا ي، وأن يكون لهم تأويل سائغالامام ةقبض

  . علي جريحهم
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لا قتـل ولـم يغسـل ولـم     فإن تـاب وإ  ب ثلاثا،سلام استتيومن ارتد عن الإ: فصل
   .م يدفن في مقابر المسلمينيصل عليه ول

هما أن يتركهـا غيـر معتقـد لوجوبهـا     أحـد  :علـي ضـربين   ةوتارك الصـلا : فصل
ا، فليسـتاب، فـان تـاب    والثاني أن يتركها كسلا معتقدا لوجوبه ـ ،حكم المرتدم فحكمه

  . لا قتل حدا وكان حكمه حكم المسلمينوصلي وإ
ب رسانيدن به مالش يا و كسي كه قصد اذيت او شد، به آزردنش يا آسي :فصل

دستبرد در ناموسش، و او دفاع نمود و در همين دفاع قصد بدكننده را كشـت، پـس   
زيرا دفاع از خود و مـال و نـاموس حـقّ هـر فـردي اسـت، و       (غرامتي بر او نيست 

كسي كه به قصد اذيت به يكي از آن سه هجوم آورد و كشته شـد، خـون نـدارد، و    
و لازم است بر كسي كه سـوار بـر حيـوان اسـت،     ) نيايد دفاع كننده را غرامتي لازم

زيرا مـوقعي كـه   . (اگر در آن موقع چيزي را تلف نمود، غرامت آن لازم سوار است
حيوان در اختيار سوار است، سوار مي توانـد آن را از تلـف كـردن بـاز دارد، اگـر      

ت معـروف نشـده ا     . جلوگيري نكرد، غرامت مي كشد سـت و  اما حيواني كـه بـه اذيـ
صاحب آن همراهش نيست، اگر به روز چيزي را تلف كند، غرامت نـدارد و اگـر بـه    

بـود، صـاحبش    ه سبب تقصير صاحبش كه آن را نسـبت شب چيزي را تلف نمود ب
  .)غرامت مي كشد

   :فصل
آنكه ياغيان داراي قدرت و نيروئي  - 1: جنگ مي شود با ياغيان به سه شرط و

و آنكه دست آويزي كـه روا    - 3م امام بيرون باشند، و آنكه از زير حك  - 2باشند، 
اگر داراي قدرت و ساز و بـرگ جنگـي نيسـتند و سـركرده اي     (. باشد داشته باشند

ندارند راهزن ناميده مي شوند نه ياغي، و اگر از زير حكم امام بيرون نباشد، يـاغي  
بـه قصـد فتنـه و    نيستند و نمي توان با آنها جنگيد، و اگر دستاويزي ندارند و فقـط  

يعنـي كسـاني يـاغي شـناخته      ،آشوب گري ياغي شده اند، مشمول اين حكم نيستند
مي شوند كه داراي قدرت و نيرو باشند و ساز و بـرگ جنگلـي و سـركرده داشـته     
 :باشند، و از زير حكم امام بيرون باشند، و دستاويزي داشته باشـند، مـثلاً بگوينـد   

در اين صورت كشـته  . )سبب ستمگري امام است بيرون رفتنشان از فرمان امام به
شد، و غنيمت نمي شود مالشان بلكه پس ) اسير(نمي شود كسي از ايشان كه بندي 
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از به فرمان آوردنشان مالشان به خودشان پس داده مي شود و كشـته نمـي شـود    
زيرا قصد از جنگ  ،زخميشان بلكه به درمان و علاج زخميشان بهبود داده مي شود

  .مان آوردنشان و آسوده ساختن آنان و ديگران استبه فر
   :فصل

پس اگـر  . و كسي كه برگشت از دين اسلام طلب توبه مي شود از او تا سه روز
  و پـس از كشـتنش شسـته    . و اگر توبه نكـرد كشـته مـي شـود     ،توبه كرد كه معلوم

نمي شود، و نماز بر او خوانده نمي شـود، و دفـن كـرده نمـي شـود در گورسـتان       
زيرا برگشتن از دين به كلّي از احتـرام افتـاده اسـت، لاشـه او را بـدون      ( .مسلمانان

از ديـن برگشـتن بزرگتـرين    . انجام دادن تشريفات احترام، بيرون انداخته مي شود
  . )گناهان كبيره است، و سرآمد زشتيها است

  
   :فصل

ي كسي كـه  يك: نمي خواند، بر دو گونه است يعني كسي كه نماز ةو تارك الصلا
نمـاز لازم   :نماز را نمي خواهند در حالي كه عقيده به وجوب آن ندارد، و مي گويـد 

و . نيست، كه اين شخص مرتد شناخته مي شود، و حكم مرتد فصـل پـيش يـاد شـد    
دوم كسي كه عقيده بـه واجـب بـودن نمـاز دارد، ولـي از روي سسـتي نمـاز نمـي         

وبه كرد و نماز خواند كه معلوم، و گرنـه  خواند، پس طلب توبه مي شود از او، اگر ت
و مي باشد حكـم  . كه توبه نكرد و نماز نخواند، كشته مي شود و كشتن حد او است

يعني شسته مي شود و كفن كـرده مـي شـود و    ( .او پس از كشتنش حكم مسلمانان
  .)نماز بر او خوانده مي شود و در گورستان مسلمانان دفن مي شود
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  دكتَاب الجِها
، ةيــالحــرّالإســلام، والبلــوغ، والعقــل، و: وشــرائط وجــوب الجهــاد ســبع خصــال

ضـرب  : ي ضـربين من أسر من الكفـّار فعل ـ و. علي القتال ةقالطّا، وةلصحا، وةيالذّكورو
بي، وهـم    يكون رقيقاً بنفس السبي، وهم الصبيان والنّساء، وضرب لا يرقّ بنفس السـ

 ـر فيهم بـين أر الإمام مخيو. الرّجال البالغون القتـل، والاسـترقاق، والمـنّ،    : أشـياء  ةبع
مـن أسـلم قبـل الأسـر     و. ةلمصـلح مال، أو بالرّجال يفعل من ذالك مـا فيـه ا  لبا يةوالفد

أن : أسباب ةثللصبي بالإسلام عند وجود ثلا يحكمو. دمه وصغار أولادهاحرز ماله و
  .لقيطاً في دارالإسلام يسلّم أبويه، أو يسبيه مسلم منفرداً عن أبويه، أو يوجد

  كتابيست در بيان جهاد
جهاد به معني كوشش، در راه پيشرفت اسلام و انتشار آن، و به معني دفاع از (

و شرطهاي واجب شدن جهاد هفـت  . )حوزه واجب است، و تا روز قيامت باقي است
 - 3بلـوغ،   - 2مسلماني،  - 1 :ن خصلتها در جهاد كننده جمع باشدخصلت است، كه اي

و توانـائي بـر     - 7 ،تندرستي  - 6نر بودن كه مرد باشد،   - 5آزادي،  - 4ردمندي، خ
يكـم بنـديي   : شد، پس اين اسير بر دو گونـه اسـت   و كسي كه از كافران اسير. جنگ

كودكـان و   :كه به مجرّد گرفتن آن از ديار كفر، برده مي شـود، و اينـان عبارتنـداز   
د چپـاو شـدن بـرده نمـي شـوند، و آنـان       و دوم بندياني كه بـه مجـرّ  . زنان كافران

اينهـا ميـان چهـار كـار اختيـار      كافراني هستند كه مردان بالغ باشند، و امام دربارة 
كشتنشان، برده كردنشان، منّت گذاشتن بر آنها، و رها ساختنشان، و سر بها : دارد

، و يـا  )كـه هـر كافربنـدي مقـداري مـال بدهـد و خـود را آزاد كنـد        (گرفتن از آنـان  
. سلماناني كه اسير شده اند، پس بدهند و در مقابـل آنـان بنـديان كـافر را بگيرنـد     م

و . امام از اين چهار كار هر كدام كه مصـلحت مسـلمانان در آن اسـت، انجـام دهـد     
كسي كه از كافران پيش از اسير شـدن مسـلمان شـود، امـوال و خـون و فرزنـدان       

مـي شـود، نـزد بـودن سـه       ني كـودك كودكش را نگهداشته است، و حكم به مسلما
آنكه يكي از پدر و مادر طفل، مسلمان شود، يا اينكه شخص مسلماني كـودك  : سبب

را جدا از پدر و مادرش، چپاول كنـد، يـا كـودك در راه افتـاده باشـد در شـهرهاي       
  .اسلام و مسلماني آن را بردارد
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 خمـاس، أ سـة خمبعد ذلك علـي   ةلغنيمتقسم اومن قتل قتيلا اُعطي سلبه، و: فصل

. أسـهم وللرّاجـل سـهم    ةث، ويعطي للفارس ثلاةقعأخماسها لمن شهد الو ةبعفيعطي أر
لـوغ، والعقـل، و الحرّيـه،    بالإسلام، وال: إلّا لمن استكملت فيه خمس شرائط لا يسهمو
 ةخمسيقسم الخمس علي فإن اختلّ شرط من ذالك رضخ له، ولم يسهم، و، ةيالذكورو

االله عليه وسـلّم يصـرف بعـد للمصـالح، وسـهم لـذوي        سهم لرسول االله صلي :أسهم
سـهم لأبنـاء   القربي وهم بنو هاشم وبنو المطلّب، وسهم لليتامي، وسهم للمسـاكين، و 

علـي مـن يصـرف علـيهم      ةخمس ـيقسم مال الفيء علي خمس فرق، يصرف بيل، والس
  .في مصالح المسليمنو ةتـلاخمسها للمقا ةبعويعطي أر ةلغنيمخمس ا

   :فصل
يعني كسي كه كـافري  (كسي كه كافري را كشت داده مي شود سلب آن كافر، و 

را در جهاد جنگ كشت، آنچه كافر پوشـيده اسـت از لبـاس جنگـي و غيـر جنگـي و       
آنچه همراه دارد از سلاح و غيره و اسبي كه بر آن سوار است، همـه بـه مسـلماني    

دن سلب غنيمـت را بـه   و بعداز بيرون كر. )مي شود كه آن كافر را كشته است داده
چهـار قسـمت آن چهـار پـنجم آن باشـد، بـه        ،پنج قسمت  متساوي تقسيم مي كننـد 

جنگجويان مسلمين داده مـي شـود، آن جنگجويـاني كـه در آن نبـرد حاضـر بـوده        
و يـك سـهم   . و براي سواره سه سهم و براي پياده يك سهم داده مي شـود . باشند

مسلمان باشـد،   - 1: اي اين پنج شرط باشده كسي كه داركامل داده نمي شود مگر ب
پس اگر خلل بـه يكـي از   . و مرد باشد  - 5آزاد باشد   - 4و عاقل باشد،   - 3بالغ  - 2

اين پنج شرط رسيد، به اينكه مسلمان نبود و يا بالغ نبود و يا عاقل نبـود و يـا آزاد   
ك سهم باشـد،  نبود و يا مرد نبود يعني زن بود، در اين حالت پاره اي كه كمتر از ي

ك پـنجم  و قسـمت ميشـود ي ـ  . نمي شود به او داده مي شود و به يك سهم رسانيده
سـلم بـوده   خشي براي پيغمبر صلي االله عليـه وآلـه و  ب: باقي از غنيمت بر پنج بخش

ه خويشـان  و بخشي ب. است كه بعداز ايشان در مصالح مسلمانان مصرف مي شود
و . هاشم و بنومطلّب هستند، داده مـي شـود  سلم كه بنوپيغمبر صلي االله عليه وآله و

و . بخشي به يتيمان و بخشي به بينوايـان و بخشـي بـه راهگـذاران داده مـي شـود      
يك قسمت آن مصرف بر كسـاني مـي   : كرده مي شود مال في بر پنج قسمت قسمت
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و چهار پـنجم آن بـه جنگجويـان    . مي شد شود كه پنج يك غنيمت برايشان مصرف
  .مصالح مسلمين مصرف مي شود داده مي شود، و در

  .آن مالي را گويند كه بر اثر جنگ با كافران بدست آيد: غنيمت
  .مالي است كه بدون جنگ از كافران بدست آيد: و في
 ،يـة والذّكور يةالبلوغ والعقل والحرّ: خمس خصالٍ يةجزشرائط وجوب الو: فصل

دينار في كـلّ حـول،    يةلجزمن أقلّ ا. كتاب ةشبهون من أهل الكتاب أو ممن له أن يكو
يجـوز أن يشـترط علـيهم    دنـانير، و  ةبعويؤخذ من المتوسط ديناران ومن الموسر أر

 يـة أن يؤدوا الجـز : أشياء ةبعأر يةزيتضمن عقد الج، ويةفضلاً عن مقدار الجز ةفالضّيا
 اأن لا يفعلـو ، وأن لا يذكروا دين الإسلام إلّا بخيـر وأن تجري عليهم أحكام الإسلام و

يمنعون مـن ركـوب   ويعرفون بلبس الغيار وشد الزّنّار و. ما فيه ضرر علي المسلمين
  .الخيل

  :فصل
بالغ بودن، خردمندي، آزادي، : طهاي واجب شدن جزيه پنج خصلت استو شر 

 و مرد بودن، و آنكه از اهل كتاب باشد مانند يهود و نصاري، و يا اينكه شبهة كتاب
  عبارت از مقدار مالي است كه از كافران گرفتـه  : جزيه. (داشته باشند، مانند مجوس

  مي شده و در برابر آن مسلمانان از كافران جزيه دهنده محافظت مـي كـرده انـد و   
ده نمي گذاشته اند، كافران ديگر آنان را آسيب رساند، و از كـافراني گرفتـه مـي ش ـ   

نصـاري و   ا شبهة كتـاب بـوده باشـد، مثـل يهـود     است، كه دينشان داراي كتاب و ي
ان جز مسـلماني و تـرك بـت پرسـتي چيـزي ديگـر نمـي        اما از بت پرستار. مجوس

و كساني از كفّار مشمول جزيه مي شده انـد كـه مـرد بـالغ عاقـل آزاد       .پذيرفته اند
و از شـخص ميانـه حـال دو    . و حداقّل جزيه يك مثقال طـلا در سـال اسـت   ) باشند

و درست است براي امـام آنكـه   . ثقال طلامثقال گرفته مي شود، و از توانگر چهار م
شرط نمايد، بر كافران مهماني كساني از مسلمانان كه به نـزد آنهـا وارد شـوند، و    

و عقد جزيـه هـر گـاه ميـان     . اين مهماني زياده بر جزيه است، كاري به جزيه ندارد
  - 2آنكه جزيه بپردازنـد،   - 1: ته شد در بر گيرندة چهار چيز استامام و كافران بس

و   - 4و آنكه نام اسلام را بخوبي ياد كنند،   - 3 و آنكه به احكام اسلام گردن نهند، 
و شـناخته مـي شـوند     . آنكه كاري نكنند كه در آن زياني به مسـلمانان وارد شـود  
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غيـر از رنـگ    جزيه دهندگان به پوشيدن تكّة پارچه اي بر لبـاس كـه رنـگ آن تكـّه    
  آن بنــــدي اســــت كــــه بــــه كمــــرو (لبــــاس باشــــد، و بــــه بســــتن زنـّـــار، 

  .و منع مي شوند از سوار شدن بر اسب. )مي بندند
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و يدالص تَابحكائالذَّب  
اتـه فذكاتـه عقـرٌ    ما لم يقدر علـي ذك ولبته، قدر علي ذكاته فذكاته في حلقه و ماو

والمجـزي  . الـودجين قطع الحلقوم والمري و: أشياءبعةرأ ةوكمال الذّكا. حيث قدر عليه
مـن السـباع    ةمعلَّم ـ ةح ـويجوز الاصطياد بكلّ جار. قطع الحلقوم والمري: شيئان منها
ر، وشـرائط تعليمهـا أر   و ا إذت، وأن تكـون إذا أرسـلت استرسـل   : ةبع ـمن جوارح الطيـ

فإن عدمت . أن يتكرّر ذالك منهاقتلت شيئاً لم تأكل منه شيئاً، وإذا زجرت انزجرت، و
اً فيـذكّي   ته إإحدي الشّرائط لم يحلّ ما أخذ بكـلّ مـا    ةوتجـوز الـذّكا  . لّا أن يـدرك حيـ

لا مجوسـي و  ةبيح ـلا تحـلّ ذ كلّ مسلم وكتابي، و ةوتحلّ ذكا. يجرح إلّا بالسنّ والظّفر
ةالجنين بذكا ةوذكا .وثني اً فيذكّي، وأمت إلـّا  ه إلّا أن يوجد حيفهو مي ما قطع من حي
  .الشّعر

  ح مي شودكتابي است در بيان شكار و آنچه ذب
بـر بريـدن حلـق و لبـة آن      و آنچه توانائي بر ذبح آن باشد، پس كـارد دادنـش  

عبارت از ناي و گلو است كه اول مخرج نفس و دومي مجـراي خـوراك   : حلق(است 
و آنچـه توانـائي بـر ذبـح آن نباشـد،      ) همان گود زير گردن است: است، و لبهو آب 

مـثلاً اگـر   ( ،به هر نوع كه فـراهم شـد   پس كارد دادن آن به هلاك كردنش مي باشد،
شتري ياغ شد و ديد كه به دست نمي آيـد، تيـري از آن انـداخت و آن را كشـت بـه      

بريـدن   - 1: ر چيز حاصل مي شودو ذبح كامل به چها. )همين كشتن حلال مي شود
و بريدن دو رگ دو طرف گـردن،    - 3و بريدن مري يعني گلو   - 2حلقوم يعني ناي 

نـده در ذبـح فقـط    و كفايـت كن   - 4. هنگام خشم بخوبي ظاهر مي شودكه در آدمي 
و درست است شـكار كـردن بـه    . و آن بريدن ناي و گلو است: بريدن دو چيز است

مانند شكار كردن به سگ شكاري، به شير (از درندگان  ،هر شكار كنندة تعليم يافته
شـرطهايي كـه   . شكاري، از پرندگان مانند شكار كـردن بـه شـاهين و بـاز و باشـه     

آنكـه  : درست بودن آموختن شكار به جانوران را ظاهر مي سازد چهار چيز اسـت  
هر گاه فرستاده شود برود، و هر گاه بازداشته نرود، و هر گاه شكاري را كشت از 

هر گاه يكي از آن شرطها بجـا  . آن نخورد، و آنكه اين سه چيز چند بار تكرار شود
نيست، مگر در صورتي كه شكار در حال زندگي يافته نيامد، شكار آن جانور حلال 
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بايد طوري آموخته باشد، كه تابع  )يعني مثلاً سگ شكاري. (شود و كارد داده شود
دستور شكار كننده باشد هر گاه آن را بفرستد، برود، و هر گـاه آن را بـاز دارد، و   

. دن صـاحبش هر گاه فرستاده شد و شكار گرفت، از آن نخورد، و نگهداردش تا آم
فرمـان نبـود،    پس اگر خلل به يكي از آن شرطها رسيد به اين كه سگ شكاري تابع

و يا خودش از شكار خورد، در اين حـال حـلال نمـي شـود، مگـر در صـورتي كـه        
و درست است ذبح به هـر چيـز برنـده    ) درحال زندگي يافته شود و كارد داده شود
و درست اسـت ذبـح   . كردن جائز نيستاي بجز به ناخن و دندان كه به اين دو ذبح 
هر حيوان حلال گوشت، كه ذبح شدة . كردن هر حيواني كه ذبح شدة مسلمان باشد

و ذبـح شـده اي كـه يهـود و نصـاري آن را ذبـح كـرده        . مسلمان باشد، حلال است
و . باشند، براي مسلمان حلال است، و ذبح شدة مجوسي و بت پرست، حلال نيست

براي حلال بـودن بچـه اي   . وان است، ذبح حيوان كافي استبچه اي كه در شكم حي
كه در شكم آن است، مگر در صورتي كه در هنگام زندگي يافته شود، كه بايد كارد 

ه اش در      . داده شود اما اگر حيوان ماده اي ذبح شـد، پـس از شـكافتن شـكمش بچـ
ة ذبـح آن  زيرا ذبح مادرش بـه منزل ـ  ;شكمش مرده بود، كه اين بچه هم حلال است

مثلاً اگر دست گوسفند را ( ،و هر اندامي كه از حيوان زنده جدا شد، پليد است. است
در حال زندگيش بريدند آن دست پليد است، مگر موي حيوان حلال گوشـت كـه در   

  .)حال زندگيش چيده مي شود و پاك است
كـلّ  و ل إلّا ما ورد الشّرع بتحريمـه، كلّ حيوان استطابته العرب فهي حلاو: فصل

لسـباع مـا   يحرم من ام إلّا ما ورد الشّرع بإباحته، وحيوان استخبثته العرب فهي حرا
يحـلّ للمضـطرّ   و. رح بـه يحرم من الطّيور ما له مخلب قوي يجله ناب قوي يعدوبه، و

مك  : ولنا ميتتان حلالان. ما يسد به رمقه ةمالمحرّ ةلميتأن يأكل من ا ةلمخمصفي ا السـ
  . الطّحالالكبد و: حلالان والجراد، ودمان

ويجزي فيها الجـذع مـن الضـّأن والثّنـي مـن العـز،        ةمؤكّد ـةسنّ ةضحيالأو :فصل
 ة، والشـا ةسـبع عـن   ة، والبقـر ةسبععن  ةنالبد تجزيوالثني من الإبل، والثني من البقر و

جها، العوراء البين عورها، والعرجاء البين عر: واحد، وأربع لا تجزي في الضّحاياعن 
  .العجفاء الّتي ذهب مخّها من الهزالالّتي بين مرضها، و ةيضالمرو

   :فصل
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و هر جانوري كه پاكيزه اش دانستند عربها، پس آن حلال است، مگر آنچـه كـه   
شريعت اسلام آن را حرام دانسته است، كه پاك دانستن عربها آن را، قدر فايده در 

د عربها، پس آن حرام اسـت، مگـر آنچـه    و هر جانوري كه ناپاكش دانستن. پي ندارد
. ريعت اسـت كه شريعت اسلام آن را حلال دانسته است، كه در اينحال اعتماد بر ش ـ

درندگان كه داراي نـيش قـوي باشـند كـه بـه وسـيلة آن       : و حرام است از جانوران
آن پرنـدگاني كـه داراي چنگـال    : مي درند، و حرام اسـت از پرنـدگان   شكار خود را
مانند گـرگ و پلنـگ   : درندگان(لة آن شكار را مي گيرند، تند، كه به وسينيرومند هس

اينهـا   .و غيره، داراي دندانهاي انياب خيلي قوي هستند كه به آنهـا شـكار مـي كننـد    
حرام است گوشتشان، اما روباه و كفتار كه دندان قوي ندارند و طعمة خود را خفه 

شاهين داراي چنگال و منقـار قـوي و    مي كنند، حلال گوشتند، و پرندگان مثل باز و
و اينهـا حـرام اسـت    . خيلي نيرومند هسـتند، كـه بـه وسـيلة آنهـا شـكار مـي كننـد        

آنچـه  . گوششتشان، اما كبوترها كه چنگال نيرومند ندارند گوششتشان حلال اسـت 
خداوند گوشتشان را حرام فرمود براي اين است كه مردار خوارند و بوسـيلة آنهـا   

و حلال است براي كسي كه ناچار اسـت در وقـت   . )ا از بين مي رودعفونت مرده ه
مـا دو  . قحطي و گرسنگي شديد، آن كه از مردار به قدري كه سد رمق نمايد بخورد

مردة حلال داريم كه مردة ماهي و مردة ملخ باشـد، و دو خـون حـلال داريـم و آن     
  .جگر و اسپرز است

  :فصل
و وقت قرباني روز عيد قربان است و سه ( و قرباني نمودن سنّت مؤكّده است، 

و كفايت مي كند در قرباني دندان كندة ميش، و يا يك سالة آن، دو . )روز بعد از آن
دندان كندة بز و يا دو سالة آن، و دندان كندة شتر و يا پنج سالة آن، و دندان كنـدة  

، و گاو از هفت و كفايت مي كند شتر براي قرباني از هفت نفر. گاو و يا دو سالة آن
و بر كساني كه توانائي دارند، تأكيـد شـده   (. نفر، و گوسفند براي قرباني از يك نفر

 ).است كه در روز عيد و يا سه روز بعداز آن قرباني از خود و بستگان بيرون كنند
و كفايت نمي كند در قرباني حيوان يك چشم كه يك چشمي آن زيـان ظـاهر بـه آن    

بـه   گـاه ت نمي كند لنگي كه لنگـي آن سـبب وامانـدنش از چرا   رسانيده باشد، و كفاي
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ه باشد، و كفايت نمي كند حيوان بيمار، و حيـوان لاغـري كـه    همراهي گوسفندان رم
  .از لاغري مغز آن رفته باشد

الـذّنب، ووقـت   الاذن و ةع ـويجزي الخصي والمكسور القرن، ولا تجـزي المقطـو  
ويسـتحب عنـد   . مس من آخر أيام التّشريقالشّلي غروب العيد إ ةالذّبح من وقت صلا

 ـ، واستقبال اسلّمعلي النّبي صلّي االله عليه و ة، والصلاةلتسميا: أشياء ةخمسالذّبح  ، ةلقبل
يأكـل مـن   ، وةالمنذور ةضحيلا يأكل المضحي شيئاً من الأو. اء بالقبولالدع، والتّكبيرو
  .المساكينطعم الفقراء و، ويةضحيلا يبيع من الأالمتطوع بها، و ةضحيالأ

، ويـذبح عـن الغـلام    عن المولود يوم سابعه ةالذّبيحهي ، وةمستحب لعقيقةاو :فصل
  .المساكينيطعم الفقراء و، وةشا ةيشاتان وعن الجار

و كفايت مي كند در قرباني، حيـوان بهتـه و شكسـته شـاخ، و كفايـت نمـي كنـد        
نماز عيد قربـان اسـت تـا غـروب     وقت ذبح قرباني از وقت . بريده گوش و دم بريده

سـنت اسـت نـزد ذبـح      و. )كه مجموعاچهار روز باشد(آفتاب روز سيزدهم ذيحجه 
ن بــر درود فرســتاد و  - 2 نــام خــدا بــردن ،  - 1 : وكــارد دادن قربــاني پــنچ چيــز

دعـا نمـودن بـراي      و  - 5 روبـه قبلـه نمـودن،     و  - 4، االله اكبر گفتن و -   3پيغمبر
قرباني كننده نمي تواند چيزي از قربـاني نـذر    و .ي دردرگاه خداپذيرفته شدن قربان
مي تواند خوردن از قرباني سنت كه به رايگاني يعني بـدون نـذر    شده را بخورد، و

از  يعني به رايگان باشـد، كـه فـروش    چه غير نذر قرباني چه نذرشده باشد و. است
در قربـاني نـذر همـة     بايـد  و .نيسـت  غيـره، روا  نه از پوسـت و  و آن نه از گوشت،

 درقرباني سنت بايد قسـمتي را بـه فقـراء و    و مسكينان دهد، قرباني را به فقيران و
بسـتگانش   بقيه را هر قدركه زياد هم باشد، مـي توانـد خـودش و    مسكينان بدهد، و

  .خورندب
   :فصل

حيـواني اسـت كـه از     :عقيقه عبارت از و. عقيقه از كودك بدنيا آمده سنت است
زيـرا سـنت اسـت درروز    . (روز هفتم ولادت او را ذبح مـي شـود  نوزاد، طرف طفل 

 نام نيكو بـراي او نـام گـذاري نمـودن و     هفتم تولد طفل، عقيقه اش را ذبح كردن، و
عقيقـة پسـر    و .)هم وزن آن طلا و يا نقره صدقه نمـودن  موي سرش را ستردن، و
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گوشـت   شـود، و ي شوند، و عقيقة دختـر يـك گوسـفند ذبـح مـي      م دو گوسفند ذبح
سنت اسـت گوشـت عقيقـه بـا كمـي از       و(. عقيقه به فقراء و مسكينان داده مي شود

استخوان را نشكست، تا فال شـيرين خلقـي و سـلامت     شيريني پخته به فقراء داد و
قرباني رايگاني مي توان سه يكي را به فقراء داد، و سه يكـي   و در عقيقه و. او باشد

گاو هر كـدام   شتر و و.  سه يكي را خود و بستگان خورد را به اغنياء اهداء كرد، و
براي هفت دختر كافي است و همچنين براي سه پسر و يك دختر بنا به اينكـه بهتـر   

امـا اگـر   . را انجام دهد، كه براي پسر دو گوسفند و براي دختر يـك گوسـفند اسـت   
يـك شـتر    نتواند كه براي پسر هم يك گوسفند كافي است، و بنـابر آن يـك گـاو يـا    

ولي يك گوسفند براي عقيقه دادن از شركت در گـاو  . براي هفت پسر هم كافي است
  .)و يا شتر بهتر است
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  كتَاب السبقِ و الرَّميِ
 ةضـل المنـا  ةصفو ةممعلو فةإذا كانت المسا ةضلالمناعلي الدواب و ةبقوتصح المسا

بق اسـترده وإن سـبق أخـذه    قين حتّي إنّه إذا سيخرج العوض أحد المتساب، وةممعلو
همـا محلـّلا، فـإن سـبق أخـذ      إن أخرجاه معاً لـم يجـز إلـّا أن يـدخلا بين    صاحبه له، و

  .إن سبق لم يغرمالعوض و
  كتابي است در بيان مسابقة اسب دواني و تيراندازي

و درست است مسابقة اسب دواني و تيرانـدازي، هـر گـاه انـدازة ميـدان اسـب       
مسابقه بر همه حيوانات بكار آينـده در جنـگ و   . (م باشددواني و نشانه گيري معلو

و عوض را يكي از دو شخص مسابقه كننـده مـي گـذارد، تـا اگـر      ). دفاع جائز است
خودش جلو افتاد همان عوض را پس بگيرد، و اگر همراه او جلو افتاد همـراه او آن  

قت گيرنـده  وجه را مي گيرد، و اگر دو نفر مسابقه كننده هر دوشان وجه براي سـب 
گذارند، جائز نيست، مگر اينكه شخص سومي در اين مسابقه شركت سازند، تا اگـر  
يكي از آنها و يا شريك كه شخص سوم است جلو افتاد آن دو وجه را مي گيـرد، و  

در مسابقة اسب دواني چه بر شتر . (اگر شخص سوم بدنبال افتاد غرامت نمي كشد
اراي اين شرط، سواري دو مسابقه كننده يك و چه بر اسب و چه بر استر و غيره د

دوم انـدازة  . يعني هر دو بر اسب باشند و يا هر دو بر شتر باشند مثلاً ،جنس باشد
سوم اينكه هر دو نفر مسابقه . اسب دواني از اول ميدان تا نشانة پايان معلوم باشد

ده وجه گـذارد تـا   كننده وجه نگذارند، تا قمار نباشد، بلكه يكي از دو نفر مسابقه كنن
و در مسابقة تيراندازي هم جنس تيراندازيشان يكي باشـد، تفنـگ يـا    . تشويق باشد

مسلسل يا توپ يا غيـره بشـمار تيرانـدازي و طـرز آن معـين باشـد، كـه نشـانه را         
سوراخ كند و يا فقط به نشانه بيايـد مـثلاً، و هـر دو مسـابقه كننـده وجـه نگذارنـد،        

اين باب مسابقه كه در تمام كتابهاي كوچك و بزرگ فقه ياد . چنانكه در بالا ياد شد
شده است، دليل است كه هر مسلمان بايد از نيـروي دلاوري و شـجاعت و دانسـتن    

تعليمات نظام وظيفة اجباري هـر گـاه در   . اسب سواري و تيراندازي بهره مند باشد
نشـر ايـن    نگهداري عبادات و رعايت حال خدمت كنندگان بر وفق شرع باشد، خـود 

  ).امر مهم است
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انِ والأيم تَابالنُّذُورِك  

مـن حلـف   و. من صفات ذاتـه  ةصفمائه أو لّا باالله أو باسم من أسلا ينعقد اليمين إ
مـن  و. ولا شـيء فـي لغـو اليمـين    . اليمين ةوكفّار ةقماله فهو مخير بين الصد ةقبصد

حلـف علـي فعـل أمـرين، ففعـل      مـن  يئاً فأمر غيره بفعله لم يحنث، وحلف ألّا يفعل ش
 ـمـؤ  ةقبعتق ر: أشياء ةثاليمين هو مخير فيها بين ثلا ة، وكفّارهما لم يحنثأحد ، أو ةمن

وبـاً، فـإن لـم يجـد فصـيام      مساكين لكلّ مسكين مد، أو كسوتهم ثوباً ث ةإطعام عشر
  .أيام ةثـثلا

مريضي فللـه   إن شفي االله :كقوله ةعـعلي مباح وطا ةالنّذر يلزم في المجازا: فصل
لا نذر فـي  و. يلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسمو. علي أن أصلّي  أو أصوم أو أتصدق

لا آكـل  : لا يلزمه علـي تـرك مبـاح كقولـه    و. إن قتلت فلاناً فلله علي كذا :كقوله ةمعصي
  .لكلحماً ولا أشرب لبناً وما أشبه ذ

  كتابي است  در بيان قسمها و نذرها
گر به نام خدا،  يا به هر نامي از نامهاي نـود و نـه گانـه    بسته نمي شود قسم م

و كسي كه سوگند ياد نمود، بـر  . پروردگار، و يا به يكي از صفتهاي ذات پروردگار
صدقه كردن مال خودش، اختيار دارد كه مال خود را بـه صـدقه دهـد، و يـا كفـّارة      

و . د مـي شـود  و چيزي لازم نيست در قسم سر زباني كه بدون قصد يا. قسم بدهد
كسي كه سوگند ياد كرد بر نكردن كاري و ديگري را فرمان داد تا آن كـار را بكنـد   
قسم گير نمي شود، و كسي كه قسم ياد كرد كه دو كار را بـا هـم ننمايـد و در ايـن     

م در آن اختيـار  و كفـّارة قس ـ . حال يكي از آن دو كار را كرد، قسم گيـر نمـي شـود   
كردن بردة مسلماني، يا خوراك دادن به ده فقير، به هـر   يا آزاد: دارد ميان سه چيز

يك فقير يك مد يعني چهار قياس و نيم كه 
4
كيلـو باشـد، يـا پوشـاك دادن بـه ده       3

فقير، و اگر چه به يكي كلاه و ديگري جامه و ديگري لنگ مي دهد مثلاً، اگر هيچيـك  
  . زه روداز اين سه را نيافت پس سه روز به رو

  :فصل
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مثـل  : مبـاح . (مباح و يا طاعت قرار گرفتو نذر لازم مي شود هر گاه در برابر  
اگر برادرم از سفر آمد نذر نمـودم كـه در روز قـدوم او سـجدة شـكر      : اينكه بگويد

بجا آورم، و يا دو ركعت نماز بخوانم، و يـا يـك روز بـه روزه روم، و يـا مقـداري      
هر گاه موفـق بـه اداء حـج شـدم      :ل طاعت چنانكه گويدمال صدقه نمايم، و در مقاب

نذر نمودم كه در برابر آن اينقدر ركعت نماز بجا آرم و يـا روزه روم و يـا صـدقه    
اگر خدا بهبودي به بيمارم داد، پس خدا را بر من است : كنندهمانند گفتار نذر  .)دهم

جام دهـد، لازم او اسـت   و اگر معين ان. آنكه نماز بگذارم يا روزه روم يا صدقه دهم
مـثلاً  ( ،از آنچه گفته است مقداري كه اسم نماز يا روزه و يا صدقه بر آن گفته شود

اگر گفته است كه اگر خدا بيمارم را شفا داد، نذر نمودم كه نماز بجا آورم و نگفـت  
چند ركعت، كـه دو ركعـت لازم او اسـت، و در روزه يـك روز لازم او اسـت، و در      

گناه نخواهد بود، ماننـد  و نذر در معصيت و . )كه صدقه ناميده شودصدقه مقداري 
كـه ايـن نـذر بسـته     ... كه اگر فلاني را كشتم خدا را بر من است اين چنين : گفتار او

مثلاً اگر نذر كـرد كـه گوشـت نمـي      ،و نذر بر ترك مباح بسته نمي شود. نمي شود
  .نيست و چيزي لازم او نيستخورم و يا شير نمي آشامم و مانند اينها، اين نذر 
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و هيالأقض تَابكاتادالشَّه  
، الإسـلام : ةخصـل  ةضاء إلّا مـن اسـتكملت فيـه خمـس عشـر     لا يجوز أن يلي القو

 فـة ومعـر  ة،لسنّاأحكام الكتاب و ةفومعر ،ةلوالعدا ،ةوالذّكور ة،يالحرو ،العقل، والبلوغو
، طرف من لسـان العـرب   فة، ومعرجتهادطرق الا فة،  ومعرختلافالا فة، ومعرالإجماع
أن يكـون  ،وأن يكـون بصـيراً   ، وأن يكـون سـميعاً  ، وتفسير كتـاب االله تعـالي   فةومعر
وسـط البلـد فـي موضـع بـارز      يستحب أن  يجلـس فـي   ، وأن يكون مستيقظاً، وكاتباً

 ـللنّاس ولا حاجب له، ولا يقعد للقضاء في المسجد، ويسوي بين الخصمين في ثـلا   ةث
من أهل عملـه، ويجتنـب    ةيفي المجلس واللّفظ واللّحظ، ولا يجوز أن يقبل الهد: أشياء

 ،الحـزن ، وةالشـّهو  ة، وشـد العطش، والجوععند الغضب، و: مواضع ةالقضاء في عشر
الحـرّ والبـرد،    ة، وشـد عند النّعاس، والأخبثين ةفع، ومداعند المرض، ووالفرح المفرط

لا يحلفه إلـّا بعـد سـؤال المـدعي، و    لا مال الدعوي، وي عليه إلّا بعد كلا يسأل المدعو
ن    ة، ولا يقبـل الشـّهاد  لا يتعنـّت بالشـّهداء  ولا يفهمه كلاما و ةحجيلقّن خصما  إلـّا ممـ

، ولا ولـد لوالـده،   والد لولـده  ة، ولا شهادعدو علي عدوه ةدالته، ولا تقبل شهادثبتت ع
شـاهدين يشـهدان بمـا     ةإلّا بعد شهاد اض آخر في الأحكاملا يقبل كتاب قاض إل قو

  .فيه
  

  كتابي است در بيان قضاوت و داوري و شهادت و گواهي
و درست نيست كه سررشته داري قضاوت و داوري بدسـت گيـرد مگـر كسـي     

، و آزادي  - 3، و بلـوغ   - 2، مسـلماني   - 1 :اين پانزده خصلت در او جمـع باشـد   كه
ــودن   - 4 ــرد ب ــدي  - 5  ،و م ــتكاري   - 6، و خردمن ــه    - 7، و درس ــائي ب و شناس

و دانـائي بـه مـوارد      - 9، و دانـائي بـه اجمـاع علمـاء      - 8، حكمهاي قرآن و حـديث 
و چگـونگي اسـتدلال و اسـتفاده از     ،و دانستن راههاي اجتهـاد   - 10، اختلاف علماء

و دانستن قسمتي از زبان عرب مثـل آشـنائي بـه لغـت عـرب و قواعـد         - 11، دلائل
و آنكه شـنوا    - 13، و دانائي به معناي كلام االله - 12و نحو و غيره،  عربيه از صرف

و بيدار باشـد، كـه مـردم نادرسـت       - 15، و نويسنده باشد  - 14، باشد و بينا باشد
و سنّت است آنكه قاضـي در ميانـة شـهر در جـائي كـه ظـاهر       . نتواند او را بفريبند
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راي حكـم كـردن در مسـجد، و    باشد براي مردم و دربان نداشته باشد، و ننشيند ب ـ
 ،در نشسـتن : كه با هم كشمكش دارند در سـه چيـز   يكسان رفتار نمايد، با دو كسي

كـه بـا هـر دو يكسـان      ،كه يكي را در مجلس بالاتر از ديگري ننشـاند، و در گفتگـو  
كه صورت خود بسوي هر دو يكسان نمايد، نه اينكـه   ،گفتگو نمايد، و در نگاه كردن

و درست نيسـت آنكـه ارمغـان از    . ر نمايد و از ديگري رو بگرداندهمه رو به يك نف
ري بجويـد از حكـم كـردن در ده    كساني كه در محلّ حكـم او هسـتند بپـذيرد، و دو   

و نزد  ،و شادماني زياد ،و اندوه زياد ،نزد خشم، و گرسنگي، و شدت شهوت: موقع
در شـدت گرمـا و    و ،و نزد چـرت زدن  ،و هنگام فشار آوردن بول و غائط ،بيماري
يعني وقتـي كـه مـدعي     .و نپرسد از مدعي عليه مگر بعداز كامل شدن دعوي. سرما

حرف خود را با آخـر رسـاند و ادعـاي خـود را بيـان كـرد،  آنگـاه از مـدعي عليـه          
بپرسد، كه در برابر آن چگونه مي گويد، و سوگند به مدعي عليه ندهـد مگـر بعـداز    

كه اين دليل بياور تا پيروز شـوي، و   ،خصم ننهد دليل راخواهش مدعي، و بر زبان 
سخني، و عناد نورزد با گواهان كه هر گواهي كه گواهي دهد، نپـذيرد   داو را نياموز

برو گواه ديگري بيـاور، و نپـذيرد گـواهي مگـر از كسـي كـه ثابـت شـود          :و بگويد
در بـراي  درستكاريش، و پذيرفته نمي شود گواهي دشمن بر دشـمنش، و گـواهي پ ـ  

و گواهي فرزند براي پدر، و مادر، و پدر پدر و ديگر زاينـدگان و زائيـدگان،    ،فرزند
يعنـي نامـة قاضـي بسـوي قاضـي ديگـر در        ،نيز چنانند، و پذيرفته نمي شود كتاب

يعنـي هـر   ( ،احكام، مگر بعداز گواهي دو گواه كه به آنچه در نامه است گواهي دهند
امة قاضي ديگر عمل نمايد كـه يقـين بدانـد نامـه از     قاضي موقعي مي تواند به حكمن

  .)آن قاضي است و حكم او صحيح است
  :كلمات

بـراي حكـم   : )للقضـاء . (دربـان : )حاجـب . (ظـاهر و پيـدا  : )بـارز . (ميانه: )وسط(
. ميان دو كسي كه با هم نـزاع دارنـد  : )بين الخصمين. (يكسان نمايد: )يسوي. (كردن

ه شـدن    : )واللّحظ. (و گفتگو: )للّفظوا. (در نشستن: )في المجلس(  .نظـر كـردن، متوجـ
. چـرت زدن : )نعـاس . (فشار آوردن بـول و غـائط  : )الأخبثين ةفعمدا( .ارمغان: )ةيهد(
 .يكـي از دو طـرف دعـوي   : )خصـم . (بر زبان نهادن: )تلقين. (بر زبان ننهد: )لا يلقّن(
)(عناد نورزد: )لا يتعنّت. (دليل: )ةحج .دشمن: )عدو.  
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 ـالحـرّ ، والعقـل ، والبلـوغ ، والإسـلام : شـرائط  ةسـبع ويفتقر القاسم إلـي  : فصل ةي ،
لم يفتقـر إلـي   فإن تراضي الشّريكان بمن يقسم بينهما . الحساب، وةلوالعدا ،ةوالذّكور

يقتصـر فيـه علـي أقـلّ مـن اثنـين، وإذا دعـا أحـد          تقويم لم ةلقسمكان في ا ذلك، وإن
  .ضرر فيه لزم الآخر إجابتهما لا  ةقسمشريكه إلي  الشّريكين

 ـإن لـم تكـن   سمعها الحاكم وحكم له بهـا، و  ةبينإذا كان مع المدعي و: فصل   ةبين
فالقول قول المدعي عليـه بيمينـه، فـإن نكـل عـن اليمـين ردت علـي المـدعي فيحلـف          

  .يستحقّو
إن كـان فـي   فالقول قول صـاحب اليـد بيمينـه، و    إذا تداعيا شيئاً في يد أحدهما،و

مـن  لف علي فعل نفسه حلف علي البت والقطع، ومن حو. تحالفا وجعل بينهما ،ديهماي
حلف علي القطع، و إن كان نفياً فإن كان إثباتاً حلف علي البت وعلي فعل غيره،  حلف
  .العلم نفي

   :فصل
: به سوي هفت شـرط ) مال مشتركي را( و نيازمند است كسي كه قسمت مي كند

و دانـائي بـه    ،و درسـتكاري  ،و مرد بودن ،و آزادي ،دمنديو خر ،و بلوغ ،مسلماني
پس اگر خوشنود شدند دو شريك به كسي كه ميانشان قسـمت نمايـد،   . علم حساب

  .در اين حال نيازي به آن شرطها نيست
يعني اگر قسمت كننده را خود دو شريك معين مي كنند، در ايـن حـال نيازمنـد    (

سـي را بـراي قسـمت ميـان دو شـريك مـي       به آن شروط نيست، و هر گاه حـاكم ك 
و هر گاه در قسمت قيمـت گـذاردن باشـد،     .)فرستد، بايد داراي آن هفت شرط باشد

براي قيمت گذاردن نبايد به كمتر از دو كس اكتفا شود، بلكه دو نفـر آن مـال مـورد    
و هر گاه يكـي از دو شـريك خواسـتار     .قسمت را قيمت كنند تا از اشتباه دور باشد

شد و در آن قسمت زياني متوجه شريكش نمي شود، لازم است بـر شـريك   قسمت 
  .او كه قسمت كردن را بپذيرد

   :فصل
و هر گاه همراه ادعا كننده گواهان باشد، حاكم ادعاي ادعـا كننـده را بشـنود و    
به گواهي گواهان حكم براي او نمايد، و اگـر ادعـا كننـده داراي گـواه نباشـد، پـس       

پـس اگـر مـدعي عليـه از قسـم      . ليه مصدق است كه قسم ياد مي كنـد گفتار مدعي ع
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خودداري كرد، قسم به مدعي مرجوع مي شود تا مدعي قسم ياد كند و قسم كه ياد 
و هر گاه دو نفـر ادعـاء چيـزي نمودنـد،  كـه در      . كرد مستحقّ مورد ادعايش گردد

ت، مصدق است بـه  مي باشد، پس آن كسي كه  در دست او اس دست يكي از آن دو
ت آن باشـد،     قسم، و هر گاه چيزي در دست دو كس باشد، و هر يكي مـدعي مالكيـ
بايد هر دو قسم ياد كنند، وقتي كه هـر دو قسـم يـاد كردنـد همـان چيـز ميـان هـر         

و كسـي كـه   . ديعني هر دو به يكسان مالـك آن مـي شـون    ;دوشان قسمت مي شود
مـثلاً  ( ،در قسم ياد كـردن اظهـار يقـين كنـد    ، بايد سوگند ياد مي كند بر كار خودش

واالله مـن هيچگونـه   : ن شخص طلـب دارم، و در صـورت انكـار   واالله من يكهزار از اي
، و كسي كه قسم را بر كار ديگـري يـاد مـي كنـد، اگـر      )بدهكاري اين شخص ندارم

واالله پـدرم  : ، مـثلاً براي ثابت كردن باشد، بايد بر سبيل قطع و يقـين قسـم يـاد كنـد    
از اين شخص طلب دارد، و تا حالا طلبش باقي است، و هـر گـاه قسـم بـر     ... كصد ي

: ، مـثلاً كار ديگري از روي انكار و نفي كردن باشد، قسم را بر بي اطلاعـي يـاد كنـد   
  .واالله من خبري از طلب تو بر پدرم ندارم

 ،البلـوغ ، والإسـلام : إلّا ممن اجتمعت فيه خمـس خصـال   ةولا تقبل الشّهاد :فصل
أن يكـون مجتنبـاً مـن الكبـائر غيـر      : خمس شرائط لةوللعدا .لةوالعدا ةيالحرّ، والعقلو

 ةي مـروء مأمون الغضـب محافظـا عل ـ   ،ةالقليل من الصغائر، سليم السريرمصرّ علي 
  . مثله

 ثةفأما حقوق الآدميين فثلا. ميحقّ الآدو ،حقّ االله تعالي: والحقوق ضربان: فصل
يه إلّا شاهدان ذكران، وهو ما لا يقصد منه المال ويطّلع عليه ضرب لا يقبل ف: أضرب

هـو  الرّجال، وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين المـدعي، و 
، وهـو مـا لا   ةبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسـو كان القصد منه المال، وضرب يقما 

: أضـرب  ثـة وهـي ثـلا  . بل فيهـا النّسـاء  تعالي فلا تق أما حقوق االلهو. يطّلع عليه الرّجال
هـو مـا سـوي    وهو الزّنا، وضرب يقبل فيـه اثنـان، و   بعةضرب لا يقبل فيه أقلّ من أر

الأعمي  ةولا تقبل شهاد. وضرب يقبل فيه واحد، وهو هلال رمضانالزّنا من الحدود، 
بـل  ومـا شـهد بـه ق    جمـة الموت، والنّسب، والملك المطلق، والتّر: مواضع ةخمسإلّا في 

  .لا دافعاً عنها ضرراجارٍ لنفسه نفعاً و ةالعمي، وعلي المضبوط، ولا تقبل شهاد
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   :فصل
 - 1 : و پذيرفته نمي شود گواهي مگر از كسي كه در او جمع شود پـنج خصـلت  

و بـراي  . و درسـتكاري  - 5  ،و آزادي  - 4، و خردمنـدي   - 3، و بلـوغ   - 2، مسلماني
آنكـه دوري جوينـده باشـد از     - 1 : لت بـه معنـي درسـتكاري پـنج شـرط اسـت      عدا

يعني درستكار و با عدالت كسي است كه گرد گناهان كبيـره نگـردد،    ;گناهان كبيره
گناهان كبيره هر گناهي است كـه شـريعت   (و پافشاري نكند بر گناهان صغيره   - 2

و گنـاه صـغيره هـر گنـاهي     . براي آن عقوبتي معين كرده باشد، مثل زنـا و سـرقت  
) تي براي آن معين نشده باشد، مثـل دروغ بـه مـزاح و شـوخي گفـتن     است كه عقوب

پس عدالت وقتي است كه گناه كبيره اصـلاً نكنـد و گنـاه صـغيره هـم بـر انـدك آن        
ايمني باشد از خشم او، نـه اينكـه    - 4 و سلامت باشد نهاني او،   - 3 پافشاري نكند،

نگهداري كننـده بـر    - 5 به مجرّد خشمگين شدن زمام اختيار از دستش به در رود، 
يعني كارهائي كه مخالف شـرافت و بـر خـلاف آداب و     ،شرافت مانند خودش باشد

كـه ايـن عمـل بـراي مـردم شـريف        ،رسوم است نكند، مثلاً پابرهنه در بازار نـدود 
د بـه شـرافت نباشـد چگونـه در       ،نشانة مقيد نبودن به شرافت است و كسي كه مقيـ
  . دگواهي و حقوق مردم احتياط كن

  :فصل
و قصـد از آن هـر حقـّي اسـت كـه      (حقّ خدايتعالي، : و حقوق بر دو گونه است 

يـك  : استاما حقّ بني آدم پس در دو گونه . ، و حقّ بني آدم)متعلّق به اجتماع باشد
قســمي كــه پذيرفتــه نمــي شــود در آن كمتــر از گــواهي دو مــرد، و ايــن قســم در   

شد، مثل طـلاق كـه گـواهي كمتـر از     خصوص چيزهائي است كه قصد از آن مال نبا
و يك قسمي كه پذيرفته مي شود در آن گواهي دو مـرد  . دو مرد در آن اثري ندارد

يا گواهي يك مرد و دو زن، يا گواهي يك مرد كه مدعي به موجـب گـواهي او قسـم    
و قسمي كه پذيرفته . ياد كند و اين قسم در چيزهائي است كه قصد از آن مال باشد

گواهي يك مرد و دو زن يا گواهي چهار زن بدون گـواهي مـرد، و ايـن     شود در آن
مثـل زائيـدن زن و شـير دادن بـه     (در چيزهائي است كه مردان بر آن آگاه نشـوند،  

يرفته نشـود، و آن  اما حقوق خدايتعالي پس گواهي زنان در آن پذ. )بچه و مانند آن
در آن پذيرفتـه نشـود، و آن   قسمي كه كمتر از گواهي چهار مرد : بر سه گونه است
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و قسمي كه پذيرفته مي شود در آن گواهي دو مـرد و آن غيـر   . گواهي بر زنا است
و قسمي كـه  . )مثل حد قذف و سرقت و حد خمر و غيره(زنا است، از حدهاي ديگر 

گواهي يك مرد در آن پذيرفته مي شود، و آن گواهي يـك مـرد در ديـدن مـاه شـب      
و . )شـروطي باشـد   ل پيش گذشت كه گواه بايد داراي چندو در فص(. رمضان است

و  ،و ملـك مطلـق   ،و نسـب  ،مـرگ : ود گواهي نابينا مگر در پنج محلّپذيرفته نمي ش
مثلاً لغـت عربـي را بـه لغـت فارسـي      ( ،يعني برگرداندن زباني و زبان ديگر ،ترجمه

گـواهي دادن  (، و گواهي دادن بر آنچه پيش از نابينا شدن ديده است، )ترجمه كردن
و گواهي به نسب كه فلاني پسر زيد است، و گواهي به  ،به مرگ فلان كه مرده است

مثـل اينكـه   ( ،، و گواهي بر چسبيده به او)ملك بدون مقيد كه اين خانه مال زيد است
كسي در گوش نابينا اقرار كند كه من صد تومان بدهكار فلاني هسـتم، و نابينـا بـه    

شان او را به نزد قاضي بـرد، و از اقـرار او گـوهي دهـد،     گردنش چسبيد و كشان ك
كـه  كسي  و پذيرفته نمي شود گواهي ).گواهي نابينا در اين موارد پذيرفته مي شود

كه به آن گواهي زياني از خود دفـع   كسياز آن گواهي سودي مي برد و نه گواهي 
  .مي كند
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  كتَاب العتقِ
 يةويقع تصريح العتق، والكنـا . ف في ملكهلّ مالك جائز التصرّيصح العتق من كو
هـو  ا أعتق بعض عبد عتق عليه جميعـه،  إن أعتـق شـركاً لـه فـي عبـد و      إذ، وةلنّيمع ا

مـن ملـك واحـداً مـن     و. نصيب شريكه ةقيمكان عليه ، وموسر سري العتق إلي باقيه
  .والديه أو مولوديه عتق عليه

ينتقـل الـولاء   ب عند عدمـه و والولاء من حقوق العتق، وحكمه حكم التّعصي: فصل
. في الولاء كتر تيبهم فـي الإرث ترتيب العصبات المعتق إلي الذّكور من عصبته، و عن

  .لا هبتهولا يجوز بيع الولاء و
  هيست در بيان آزاد كردن بردكتاب

و درست است آزاد كردن برده از هر مالك جائز التصرّف كه برده كه در ملـك  
 )أعتقتـك : مثـل (دي برده به صريح عتـق،  مي شود آزا و حاصل. او است آزاد نمايد

، و به كنايـه هـر گـاه    )تو براي خدا آزادي: كردم، أنت حرّ لوجه االله تعالي تو را آزاد
 ،بند تو را بدست خـودت دادم : مثل اينكه بگويد(نيت آزاد كردن همراه داشته باشد، 

گـاه بعضـي از بـردة     ، و هـر )كه هر گاه به قصد آزاد شدنش بگويد، آزاد مي شـود 
و  ،)نيمي از تو آزاد است، همة آن برده آزاد مي شـود : مثلاً گفت(خود را آزاد كرد، 

اگر آزاد كرد بهرة خود را از برده كه ديگـري بـا او در آن بـرده شـريك اسـت، در      
اينحال اگر آزاد كننده توانگر است همة آن برده آزاد مـي شـود، و لازم آزاد كننـده    

يكــي از  كو كســي كــه مالــ. بهــرة شــريكش در بــرده را بپــردازداســت كــه قيمــت 
زايندگانش مثل پدر و مادرش و يا يكي از زائيدگانش مثل فرزنـد و فرزنـدزاده اش   

  .شد، به مجرّد مالك شدن آنها، آزاد مي شوند
  :فصل

و حكم اين ولاء به معني آقائي همـان حكـم   . و آقائي از حقوق آزاد كردن است 
مثلاً اگر زيد برده اي را آزاد (وقتي كه عصبة آزاد شده نباشند،  عصبه بودن است،

كرد و آن بردة آزاد شـده مـرد و هيچيـك از ميـراث بـران و عصـبه نـدارد كـه در         
، و حقّ آقـائي منتقـل مـي شـود از آزاد     )اينحال آقاي آزاد كننده اش ميراث مي برد

و آقـاي آزاد كننـده اش    يعني اگر بردة آزاد شـده مـرد،  ( ،كننده به نرهاي عصبة او
دختـر آقـاي آزاد كننـده    . هم مرده است، پسر آقاي آزاد كننده اش ميراثش مي بـرد 
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و ترتيب عصبه هاي ولاء مانند ترتيـب عصـبه هـا    ). ميراث بردة آزاد شده نمي برد
  .و درست نيست فروختن حقّ آقائي و بخشيدن آن. در ميراث بردن است

مـدبر يعتـق بعـد وفاتـه مـن ثلثـه،       أنت حرّ، فهو إذا مت ف :من قال لعبدهو: فصل
السـيد   ةوحكم المدبر في حال حيا. جوز له أن يبيعه في حال حياته، ويبطل تدبيرهيو

  . حكم العبد القنّ
ولا تصـح إلـّا بمـال    . إذا سألها العبد وكان مأموناً مكتسباً ةمستحب ةبالكتاو: فصل
، ومـن  ةم ـالسيد لاز ةجههي من لّه نجمان، وأق. إلي أجل معلوم يكون مؤجلاًمعلوم، و

التصرّف فيما في يده مـن المـال،   للمكاتب و. فله فسخها متي شاء ،ةالمكاتب جائز ةجه
، ةبما يستعين به علي أداء نجوم الكتا ةبيجب علي السيد  أن يضع عنه من مال الكتاو
  .لا يعتق إلّا بأداء جميع المالو

   :فصل
ردم تـو آزادي، پـس آن بـرده را مـدبر      : تو كسي كه به برده اش گف هر گاه مـ

يـك مـال آقـايش بيـرون مـي       نامند كه پس از مرگ آقايش آزاد مي شود، و از سـه 
اگر قيمت مدبر بيش از سه يك مال آقايش باشد فقط تا سه يك مال آقـا   ينيع. (رود

بـراي  و درسـت اسـت   ) آزاد مي شود و بقية بردة نامبرده به حال بردگي مي مانـد 
آقاي برده آنكه در حيات خودش بردة مدبر را بفروشد، و در آنحال مـدبر بـودنش   

حكم بردة مدبر در حال زندگي آقايش حكم بـردة كـاملاً مملـوك را    . باطل مي شود
مدبر نمودن به معني معلّق نمودن آزادي برده بر مـرگ آقـا اسـت،     :الحاصل. (دارد

دارد و اگر در ملك آقايش باقي مانـد تـا آنكـه     كه در حيات آقا حكم بردة مملوك را
آقايش مرد، اگر قيمتش بيش از سه يك مال آقايش نيست، همه اش آزاد مـي شـود،   
و اگر قيمتش بيش از سه يك مال آقايش باشد فقط به حساب سه يك مال آقا از آن 

  ).مدبر آزاد مي شود، و بقيه اش بحال بردگي مي ماند
   :فصل

، هر گاه برده اي آن را خواهش كرد و تا برده بستن سنّت اسو عقد كتابت ب
مثلاً . (داراي امانت و توانائي بر كسب بود، كه از آن راه نجوم كتابت را بپردازد

و آقا هم پذيرفت  ،مرا بخودم بفروش به يكهزار: كه برده اي به آقايش گفتوقتي 
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ست برده به آقا بدهد، را كه اين عقد كتابت نامند، و مبلغ يكهزار كه قرار شده ا
شريعت اين را روا فرمود تا كمكي به آزاد شدن بردگان باشد، . نجوم كتابت نامند

ات و بردگاني كه توانائي كسب و كار داشته باشند، بتوانند خود را از بردگي نج

ÉöΝ﴿: خداوند به آن دستور داد. دهند èδθç7 Ï?% s3sù ÷βÎ) öΝ çGôϑÎ=tæ öΝ Íκ Ïù # Zö yz﴾ )و  .)1()33 /نور
و درست نيست كتابت مگر در مقابل  .)هم در اجراء آن تأكيد فرمود حضرت 

و مال كتابت هم بايد مدت دار باشد تا برده بتواند براي بدست . مال معلومي
اقلّ آن در دو قسط است كه در . آوردن آن تلاش نمايد و مدت آن هم معلوم  باشد

تومان مال الكتابت را در دو شش ماه بدهد، هر مثلاً قرار دهد كه هزار ( ،دو مدت
يعني آقا نمي تواند آن ( ،و عقد كتابت از طرف آقا لازمي است. )شش ماه نصف آن

يعني برده اي كه خود را كتابت  ،، و از طرف مكاتب عقد جائزي است)را فسخ كند
كه خود و برده اي  .كرده بود، اگر بخواهد مي تواند فسخ كند و به بردگي بر گردد

را كتابت نمود مي تواند در آنچه در دست او است تصرّف نمايد و اين تصرّف 
اما نمي تواند خود را بفروشد و يا زناشوئي نمايد مگر به اذن (تصرّف مالي الست، 

، و واجب است بر آقا آنكه يك مقداري از مال كتابت را )آقا مي تواند زناشوئي كند
د تا برده به اين كمك بتواند نجوم كتابت را بپردازد، تقريب ربع آن از برده بينداز

  .و بردة كتابت شده آزاد نمي شود مگر وقتي كه همة نجوم كتابت را پرداخت
ء مـن خلـق آدمـي حـرم     إذا أصاب السيد أمته فوضعت ما تبين فيه شيو: فصل

ذا مـات  إم، والـوطء، و سـتخدا ، وجازله التصرّف فيهـا بالا هبتهاعليه بيعها، ورهنها، و
عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا، وولدها مـن غيـره بمنزلتهـا، ومـن      السيد

رّ   ةبشبهإن أصابها اح فالولد منها مملوك لسيدها، وغيره بنك مةأصاب أ فولده منها حـ
م ولـد لـه بـالوطء فـي     أ لـك لـم تصـر   بعد ذ ةلمطلقا ةمللسيد، وإن ملك الأ ةقيمعليه و

  .علي أحد القولين ةلشّبهولد له بالوطء با مصارت أالنكاح، و
   :فصل

                                                 
بـاز   -اى بدانيـد  اگر در آنان شايسـتگى  -و كسانى از ملك يمينهايتان كه در پى باز خريد خود هستند«: يعني -1

  .»خريدشان كنيد
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و هر گاه نزديكي نمود آقا با كنيـزش، و كنيـزش بـدنيا آورد چيـزي كـه در آن      
آثار خلفت آدمي نمايان بود، در اين حال كنيز نامبرده مادر فرزند آقا شـناخته مـي   

يگري، و بخشيدنش به د ،شود، و حرام است بر آقا فروختن آن كنيز و گرو كردنش
. و درست است براي آقا تصرّف در آن كنيز، به خدمت كردن بر او و نزديكي بـا او 

و هر گاه آقاي كنيز نامبرده كـه فرزنـد از آقـا آورد، هـر گـاه آقـاي او مـرد، كنيـز         
نامبرده آزاد مي شود از سر مال، پيش از بيرون كردن بدهيها و سفارشهاي آقـاي  

يز از غير آن آقايش دارد، هم به منزله خود كنيـز  و فرزندي كه آن كن. كنيز نامبرده
و كسي كـه بـاكنيز ديگـري بـه     . است كه همراه كنيز پس از مرگ آقا آزاد مي شوند

زناشوئي نزديكي نمود، و داراي فرزند شد، فرزنـد او از كنيـز ديگـري ملـك آقـاي      
مـد، آن  و اگر با كنيز ديگري به اشتباه نزديكي نمود و فرزندي بوجـود آ . كنيز است

فرزند آزاد است، و لازم آن شخص است كه به شبهه با كنيز جمع شـده، پـرداختن   
و هر گاه كنيزي را كه ملك ديگـري اسـت و بـا او بـه     . قيمت آن فرزند به آقاي كنيز

زناشوئي نزديكي نموده و از او داراي فرزند شده است، هر گاه مالك آن كنيز شـد،  
ر زناشوئي قبل بدست آورده است، ام الولد نمي آن كنيز به نزديكي و فرزندي كه د

گردد، و كنيز اگر به شبهه از كسي داراي فرزند شد، و بعد همـان شـخص نزديكـي    
كننده آن كنيز را خريد، كنيز نامبرده به سبب فرزنـدي كـه بـه وطء شـبهه بوجـود      

ه آمده است ام الولد نمي گردد بنا به قول معتمد، و قول ضـعيفي اسـت كـه كنيـز ب ـ    
  .وطء شبهه و فرزند كه بوطء شبهه بدست آمده كنيز به آن ام الولد مي گردد

اگر كسي با كنيزي كه ملك ديگري است، زناشوئي نمود، فرزنـد او از   :الحاصل
و بـراي ايـن علـّت اسـت كـه ازدواج بـا كنيـز بـراي         كنيز اسـت،   آن كنيز ملك آقاي

و قصـد از  . ندان خود نشودشخصي آزاد منع شده است، تا انسان سبب بردگي فرز
  .كنيز اين است كه مملوكه ديگري باشد نه اينكه رنگ آن سياه و يا غير باشد

و اگر كسي با كنيزي كه ملك ديگري است، بـه اشـتباه نزديكـي نمـود، چنانكـه      
گمان كرده بود زوجة او است، و بعد معلوم شد كنيـز ديگـري اسـت، در ايـن حـال      

تباهي بوجود آيد، آزاد است و پـدر دارد، و لازم مـرد   فرزندي كه از اين نزديكي اش
  .نزديكي كننده است، پرداختن قيمت آن بچه به آقاي كنيز
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و اگر كسي با كنيز مملوكة خودش نزديكي نمود، و از كنيـز داراي فرزنـد شـد،    
چه يك بچة كامل از او بدنيا آرد و چه ناقص مثلاً پارچـه گوشـتي كـه آثـار آدمـي      

باشد به دنيا آرد، اين كنيز ام الولد يعني مادر فرزنـد از آقـا دانسـته    بودنش نمايان 
آقا نمي تواند اين كنيـز را بفروشـد و يـا گـرو ديگـري نمايـد و يـا بـه         ، و مي شود

براي اينكه اين كنيز به مجرّد مـرگ آقـا آزاد مـي شـود، و شـريعت       ،ديگري ببخشد
اسـت، اسـتعداد بـراي آزاد    اسلام كه به ادني وسـيله در صـدد آزاد شـدن بردگـان     

  .شدن او را مانع تصرّف نمود
  


